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 گفتار یازدهم
 1357تا آغاز انقلاب  1320اردبیل از شهریور 

 
های اردبیل سخن گفتیم و آن مقدار از در مجلدات اول و دوم این کتاب از گذشته مقدمه: 

خورشیدی،    1320های قدیم تا شهریور  وقایع این خطۀ باستانی را که میسر بود، از دوران
 به اجمال آوردیم.

اکنون برای رعایت ترتیب تاریخی، این گفتار از جلد سوم را به وقایع اردبیل از بعد از  
منطقه را در اینجا   دهیم و اتفاقات قابل ذکر آن سوم شهریور ماه آن سال اختصاص می

کنون زیاد و   تا  1320سال، یعنی آوریم و چون اصولأ حوادث و اتفاقات ایران از آنمی
تحولات اجتماعی و سیاسی بسیار وسیع است، برای آن که جائی برای گفتارهای دیگر نیز  

کنیم و شرح آنها را به دانشمندان معاصر  باقی باشد ایجاز و اختصار را در آن رعایت می
مسلمأ   اند، و نیز جوانان اندیشمند این سامان، کهبسا شاهد و ناظر آنها بوده اردبیل، که ای

 نمائیم. مطالعاتی خواهند پرداخت، واگذار می  در آینده در این باره به
در گفتار ششم مجلد دوم ورود سربازان شوروی را، در حوالی ظهر روز دوشنبه سوم       

به شهر اردبیل، بیان کردیم و سرگذشت تأثرآور اردبیلیان را در آن روز   1320شهریور 
شدیم و گفتیم علیرغم آن که در شهر شایع شده بود که   و روزهای هولناک بعد، یادآور

نیروی کمکی از تهران آمده در گردنۀ "صائین" جلوی سپاهیان روس را گرفته است،  
طولی نکشید که از رادیوها شنیده شد "مهاجمین از زنجان و قزوین نیز گذشته به قصد  

 روند".تهران پیش می 
های گذشت ناآگاه بودند و چون سیم این شهر می ها از آن چه در خارج از اردبیلی     

ای با خارج و  گرفت رابطه تلگراف و تلفن قطع و هیچگونه آمد و رفتی نیز صورت نمی
ها و عادی گشتن تقریبی اوضاع،  منجمله تهران و تبریز نداشتند و تنها بعد از باز شدن راه

جراید مرکزی دریافتند که   که کمی بیش از سه هفته به طول انجامید، با وصول برخی از
ها به  های مهاجم از سلطنت کنار گرفته و به وسیلۀ انگلیسی رضا شاه، بر اثر فشار دولت

سوی جزیرۀ "موریس" در اقیانوس هند و مجاورت سواحل شرقی آفریقا حرکت داده شده 
ین  است. استعفای رضا شاه به نفع فرزند ذکور ارشد "محمد رضا پهلوی"، که بر طبق قوان

شهریور   25وزیر وقت، روز ولیعهد او بود، صورت گرفت و محمدعلی فروغی، نخست 
 متن استعفانامۀ وی را در مجلس شورای ملی قرائت نمود.  1320
در آن روز محمدرضا پهلوی با تشریفات لازم به مجلس آمد و به عنوان دومین پادشاه       

انت از قانون اساسی و اجرای کامل  خاندان پهلوی، برای حفظ تمامیت ارضی ایران و صی 
 اصول آن، همچنین تأمین آزادی و رفاه و سعادت ملت سوگند یاد کرد.
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بیگانه بود. در  قسمت اعظم ایران تحت اشغال ارتش کار مقارن با زمانی بود کهاین      
شد. قشون ایران، بر اثر  های ضروری دولت پولی یافت نمیمملکتی برای پرداخت خزانۀ

یانت فرماندهانش، از هم پاشیده، نظم و نظام آن در هم ریخته بود. وکلائی که دیروز در خ
کردند، ملی، عروسک مآب و با مدح و تعریف از رضا شاه قیام و قعود می   مجلس شورای

دوست    هائی را در راه "وطن پرستی!" ساز کردند. "ملت  امروز به نام "نمایندۀ مردم" آهنگ
های ها از سفارتخانه های مخالف شب طلب با تعلیماتی که، به قول دسته نما"یان فرصت 

داشتند و به جای آن که در این گیر و  گرفتند، روزها اتحادیه و حزب برپا می خارجی می 
انگیز، بالاتفاق به فکر نجات وطن و صیانت ناموس ملی باشند، مشکلات گوناگونی  دار هول

مشهور   ها را، که اعضای آنها نیز از قماش خود اینها و بنا به آوردند. دولتوجود می  به 
کردند و برای اکثرأ منتخب نمایندگان سیاسی کشورهای اشغالگر بودند، استیضاح می

کوفتند و بیش  های تکفیر سیاسی و اجتماعی بر سر این و آن میالملّه شدن، با چماق وجیه 
 نمودند. بیگانه کوشش می هایم، در حفظ منافع دولتوطن، مستقیم و غیرمستقی  از اشغالگران

ساخت  قحطی طبیعی و مصنوعی، با چهرۀ کریه خود ملت را با استیصال مواجه می     
ها، چنان که معمول آنهاست، دمار از روزگار  انصاف با توسل به انواع حیله و سوداگران بی 

کرد و آوردند.  بیکاری و درماندگی بیش از پیش بر جامعه و افراد سنگینی می مردم برمی
نمود. یاغیگری قبایل داستان دردآور دیگری بود و  ی را تهدید می اساس امنیت اجتماع

رسید بسا قتل مردم، می ها، و نهب و غارت و ایخبرهائی که از یورش آنها به قراء و آبادی
 ساخت. تأثیر قرار داده و اندوهگین میآدمی را سخت تحت 

ی نداشت و گرچه در  ها اختصاص به پایتخت و یا مناطق به خصوصنظمی این قبیل بی      
گرفت ولی مانند دوایر موّاجی، که از افتادن سنگی در وسط  اصل از پایتخت سرچشمه می 

رسد، همۀ نقاط مملکت را فرا  های آن میآید و به تدریج به کناره استخری به وجود می 
شد اثرات آن بیشتر خودنمائی  گرفت. با این تفاوت که هر چه از پایتخت دورتر میمی
 رد و اردبیل هم یکی از این نقاط بود.  کمی

ها خوشبخت و بدبخت دارد و سعادت یا نکبت گاهی در سرنوشت آنها  شهرها هم مثل انسان 
ها بهرۀ  از جمله نقاطی است که در دو سه قرن اخیر از خوشبختی شود. اردبیل پیدا می

که این خطّه، با آن  دهد های ایران نشان می کمتری داشته است. مراجعۀ اجمالی به گذشته 
قدر دیگر نقاط آن و گاهی بیشتر سهم و بهره داشته   های مملکت به که در تمام گرفتاری 

تقدیری در اعتلای عظمت این مرز و بوم نموده است، و حتی با آن که   های قابل جانفشانی
ه  قول مورخان استقلال سیاسی و وحدت جغرافیای ایران بعد از انقراض ساسانیان، ب به 

دست یک جوان سیزده ساله از این شهر احیا گشته و تجدید افتخارات این کشور باستانی با  
، با این حال هیچ گاه در  1های رادمردان و شجاعان اردبیل  صورت گرفته استفداکاری

قول معروف به   های آن بهره نگرفته و به ها یا ارزش خدماتش از خوشیخور فداکاری
است که در عزا و عروسی سهم او ناکامی و قربانی گشتن است و صد  مانند مرغی شده 

 حیف که کنون هم چنین است. 
 
 
 
 

 . به جلد اول این کتاب مراجعه شود.1
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 فصل اول
 تا تشکیل فرقۀ دموکرات آذربایجان 1320وقایع اردبیل از شهریور 

 
 مراجعت فراریان

ایم که مقارن با ورود سربازان روس، گروهی از مردم ما در جلد دوم اشاره کرده      
های خود را برداشته، با هر وسیله که ممکن  اردبیل، به ویژه مالکین و ثروتمندان خانواده

ها را پیش گرفتند و از شهر به در رفتند. خروج از  شد، ولو با پای پیاده، راه دهستان می
های ویژه در اردبیل، که غالبأ در گذشته  ین مواقعی سابقۀ تاریخی دارد به شهرها، در چن

گریختند  ها مردم از شهر میخود معرض تاخت و تازهای بسیاری بوده است. در آن یورش
  بردند. در قرون پیش که در می نظر کردن از مال و سامان، جان خود را به و با صرف
گرفت و چنانکه "یاقوت  ارها بدان ناحیت صورت میشهر نزدیک بود غالبأ فر جنگل به 

های جنگل گاه ها به اردبیل اشاره کرده، مخفیالبلدان" در حملۀ مغولحموی" مؤلف "معجم
 آمد.پناهگاهی برای مردم آنجا به شمار می

های تاریخی در ایامی که بیماری همه واگیری، مثل وبا و طاعون و  علاوه بر هجوم      
یافت آنهائی که امکان خروج داشتند از شهر به در رفته به  حصبه و غیره نیز شیوع می 

آوردند و بدان وسیله، بدون آن که به علت  ها، روی می ها، مخصوصأ در کوهپایه دهستان 
 ماندند. ز ابتلای به بیماری در امان میعلمی آن آگاه باشند ا

آن چه در خور توجه است این است که دهقانان آن روزگار از فطرت نیک انسانی       
لاعلاج، برادروار با آنها یاری و  بهرۀ زیادی داشتند و با گرامی داشتن مقدم چنین مهمانان  

ات اخیر ضعف و کردند. صد حیف که در این روح جوانمردی نیز در سنوهمدردی می
فتوری راه یافته و سودجوئی مادی، گاهی توأم با ناجوانمردی در بعضی جا جانشین آن  

 گشته است.  
ها رفته بودند با مهر و محبت روستائیان  در سوم شهریور مذکور، آنان که به دهستان      

ترسیدند  می   روبرو گشتند و چند روزی از آن ایام پر اضطراب را در آنجاها گذرانیدند. آنان 
مهری ارتش سرخ قرار گیرند و به نام آن که "بورژوا" شهر درآیند مورد بی که اگر به

ها" اذیّت و آزاری ببینند ولی چون کم کم به واهی بودن این تصّور پی  هستند از "کمونیست 
 بردند به خانه و کاشانۀ خود بازگشتند. 

آوردند باز انان در حق اینان به عمل می نوازی هائی که دهقها و مهمان با همۀ محبت      
اقامت در بیرون از مسکن و منزل مألوف برای آنها ناگوار بود و اضطراب و نگرانی  

خبری از آن چه در شهر  نمود و بیروحی، آسایش واقعی را در آنجا از آنها سلب می 
 آورد.گذشت ناراحتی سنگینی در خاطر آنان به وجود میمی
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 اردبیلاستقرار ارتش سرخ در سربازخانۀ 
ایم که قبل از سلطنت رضا شاه "نارین قلعه" تاریخی، محل  در گفتارهای پیشین گفته      

اردبیل بود. در اوایل سلطنت وی و مقارن با سازمان یافتن ارتش ایران،  استقرار ساخلوی 
برنامۀ ارتش منظور  قهرمان اردبیل" در    11های بخصوصی، برای "فوج  احداث ساختمان 

گردید و در کنار شهر، در مجاورت جادۀ اردبیل به تبریز در محوطۀ وسیعی بناهای  
 بزرگی برپا شد و به نام "سربازخانه" مورد استفادۀ هنگ اردبیل قرار گرفت.

این محیط کم کم وسعت یافت و حتی فرودگاه کوچکی نیز در جنوب آن به وجود آمد      
اردبیل، در نشست و برخاست  ها پس از ورود به ن بود که روس و این فرودگاه هما

 هواپیماهای جنگی خود از "باند" خاکی آن استفاده نمودند.
با عشق و   قهرمان اردبیل" بود. فوجی که 11سربازخانه ابتدا محل استقرار "فوج      

م و رسمی خان" به بهترین وضع روز درآمد و در ارتش ایران اسعلیعلاقۀ سرهنگ "کلب
خورشیدی، به   1319. بعدها که ساخلوی اردبیل به تیپ و سپس، یعنی اواخر سال 1یافت

 لشگر توسعه یافت این محوطه مرکز لشگر شد. 
روز سوم شهریور، ارتش شوروی پس از ورود به شهر، سربازخانه را نیز اشغال      

نقاط دیگر را که در  کرد ولی چون شب فرا رسید بنا به مقتضیات حالت جنگی، آنجا و 
اختیار گرفته بود، رها کرده از شهر به در رفت. از فردای آن روز، که سربازخانه آماده  
و ملاحظات تأمینی از جهت استقرار در آن فراهم گردید، آن دسته از سپاه روس، که  

  1325بایست در این منطقه بماند، بدانجا نقل مکان کرد و تا اواسط شهریور ماه می
 دی، که ارتش سرخ ایران را تخلیه نمود، سربازخانه را در تصرف داشت. خورشی

 
 ها و شبگردی در محلات برای تأمین امنیتچراغ تشکیل پای 

با وجود حملۀ هواپیماهای شوروی به   1320صبح روز دوشنبه سوم شهریور ماه      
کارمندان آنها، هر چند که مراجعینی  السابق تشکیل یافت و اردبیل، ادارات دولتی کما فی

نداشتند، طبق مرسوم در سر کار خود حاضر شدند و گرچه از ترس "تأمینات شهربانی" 
های خود ها نداشتند با این حال دو سه ساعتی در اطاق امکان گفتگو در باب حملۀ روس

ا تعطیل  هباقی ماندند و چون خبر حملۀ ارتش سرخ در شهر شیوع یافت و بازار و دکان 
های  گردید آنها نیز محل کار خود را ترک کردند و بدین طریق ادارات دولتی و سازمان 

 دیگر نیز بلاتکلیف بسته شدند. 
ها نیز قادر به انجام کاری نبودند و افسران و ای کلانتریشک نیست که با چنین واقعه      

ه تغییر لباس دادند و با نگرانی های خویش بازگشتپاسبانان آنها، مثل افراد شهربانی به خانه 
از سرنوشت خود در صدد یافتن پناهگاهی برآمدند. در نتیجه شهر به کلی فاقد پاسدار و  

آوری برای ساکنین آن به وجود  نگهبان قانونی گشت و تزلزل امنیت عمومی مسئلۀ نگرانی
 آورد.
افراد ناباب نیز بر اثر   ای پیش نیامد و شاید بدان جهت بود کهدر چند روز اول حادثه     

سرعت پیشامدها مبهوت گشته گوئی از تصرف شهر خود به وسیلۀ ارتش بیگانه کریخت  
گشت، تأمین  شده بودند، ولی دو سه روز دیگر، که تقریبأ وضع به صورت عادی بازمی

ها در ظلمت و تاریکی  ها، که شهر به علت خاموشی چراغامنیت مردم، به ویژه در شب 
 برای خود فت، مورد توجه بزرگان محلّ قرار گرفت و سرانجام هر محله رفرو می

 . در این مورد به مطلبی که در گفتار ششم این کتاب نوشته شده است مراجعه فرمائید.1
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های قرارگاهی ترتیب داد و از جوانان و مردان ساکن محله، با تعیین نوبت مشخص، دسته 
گشتند و به جای  های محله میوب و چماق در کوچه ها با چسیّاری به وجود آورد که شب 

 دادند.ها از تجاوز برخی نابکاران احتمالی پاس میپاسبانان رسمی، برای صیانت خانه 
گفتند و در شد "پای چراغ" میمحلی را که به عنوان قرارگاه این شبگردان انتخاب می     

گشتند مهیا  از گشت بازمی  آنجا وسایلی مثل چای و بخاری برای استراحت کسانی که 
 ساختند. می
ها پیش این  ها در آن روز صورت نگرفت بلکه از سالاطلاق این نام بدان قرارگاه      

رسد به دوران جنگ  آمد و تا آنجا که به نظر می کلمه یک عنوان شناخته شده به حساب می
ام هم این شهر به وسیلۀ  گردد. زیرا به گفتۀ سالخوردگان در آن ایالملل اول مربوط می بین 

هائی برای حفظ نظم و امنیت از طرف اردبیلیان  نیروهای بیگانه اشغال گردید و پاسداری
 های پاسداران به کار برده شد. آن روز به وجود آمد و این نام به وسیلۀ آنان، برای قرارگاه

کیل یافته رشتۀ  ها از نو تشها مدتی برجای ماندند و تا روزی که کلانتریچراغپای      
 های مردم پرداختند.انتظامات را در دست گرفتند به حراست از محلات و خانه 

 
 های اردبیلرفع حالت جنگی نیروهای مهاجم و تشکیل مجدد شهربانی و کلانتری

، در باب قدرت رزمی و وسائل  1320تبلیغات ارتش ایران در دوران قبل از شهریور       
را  و تا آنجا اثر داشت که "از لحاظ داخلی" مردم ایران آنجنگی آن بسیار قوی بود 

 دانستند و "از حیث جهانی" نیز دول منطقه آن را یک نیروی مقتدر بهناپذیر می شکست 
آوردند. به ویژه آن که دولی مثل ترکیه، عراق و افغانستان نیز با انعقاد پیمان  حساب می 

 . 1سعدآباد با آن اتحاد داشتند
به همین ملاحظات ارتش شوروی هنگام حمله به ایران، با وجود آن که با سپاه و       

تجهیزات خود در جبهۀ جنگ با آلمان، نیاز مبرمی داشت و با آن که از طرف دولت  
اثر گذاشته شدن پیمان سعدآباد به دست آورده بود، با  انگلستان اطمینان کاملی در باب بی

گیر نشود و در حال مبادا "نیروی مقتدر ارتش ایران و  این حال برای آن که غافل
های جنگی حملۀ  همپیمانان؟!" را درهم بشکند با تعداد زیادی سرباز و انواع مختلف سلاح

خود را آغاز کرد ولی چون ارتش ایران بر اثر خیانت سرانش، که به قول جراید آن روز  
ت اولیه منلاشی گشت نیازی برای  نشاندگان سیاست انگلستان بودند، در همان لحظادست

 استفاده از آنها پیدا نشد. 
ها پس از فروکش کردن حالت حمله نیز فرماندهان شوروی را از تدابیر نظامی مدت      

های ارتش سرخ را در ایران، و بالطبع در  هرگونه آمادگی رزمی باز نداشت و یکان 
وزگار، به ویژه وضع قرارهائی با  داشت، ولی با گذشت رباش نگه اردبیل، به حال آماده

دولت ایران، و کسب اطمینان از این که هیچ خطری، اعم از نیروهای نظامی یا دستجات  
هائی از ارتش خود را به جبهۀ جنگ  ها کم کم قسمت نماید، روسچریکی، آنها را تهدید نمی

 لیل دادند.با آلمان اعزام داشتند و ساخلوی خود را در این شهر به حّداقل ممکن تق
 های مستقر در نقاط دیگرکار این دسته از سربازان روسی برقراری رابطه با یکان      
آید فقط برای حفظ منافع ها به وجود می. این اتحادیه و نظایر آنها، که بر طبق نقشه و خواست ابرقدرت1

اثر گشته خود بیشود خود بهلی  گیرد و روزی که آنها بخواهند، همانند توپی که بادش خا خود آنها صورت می
ها بین کشورهای افغانستان، ایران، ترکیه وسیلۀ انگلیسیرود. پیمان سعدآباد یکی از آنها بود که بهاز بین می

 که منافع انگلستان حمله به ایران را ایجاب نمود از بین رفت. 20و عراق به وجود آمد و در شهریور 
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نمود.  ساخلوهای شوروی در شهرهای ایران، امنیّت پشت جبهه را تأمین میبود و مثل دیگر  
آنها به ظاهر با مردم و ساکنان شهر کاری نداشتند و در مسائلی مثل امنیت سکنه و تأمین  

دید کنسولخانۀ  دادند. و گرچه همۀ امور منطقه طبق صواب وسایل رفاه مردم عملی انجام نمی
گرفت با این حال کلیۀ  سوم شهریور تشکیل یافت، انجام می  شوروی در اردبیل، که پس از

دانستند و خود در آنها مداخلاتی  های دولتی ایران میاین امور را از وظایف سازمان 
 کردند. نمی
امنیت یکی از کارهای فوری و ضروری بود و برای تأمین آن تشکیل شهربانی لازم       
پادگان و مأموران سیاسی شوروی در تهران و   نمود. از این رو با موافقت فرماندهمی

اردبیل، شهربانی این شهر با دو کلانتری از نو تشکیل یافت و تعدادی تفنگ و فشنگ در  
خدمت   در شهر مانده بودند به  اختیار آنها گذاشته شد و آن عده از افسران و پاسبانان که 
 ی کار خود را آغاز نمودند. دعوت گردیده با پوشیدن لباس رسمی، بر مبنای مقررات قبل

علی شهروزی" ها به ایران، شخصی به نام "حسن ایم که هنگام حملۀ روسسابقأ گفته      
حمل همسرش نتوانست مثل افسران ارتش و دیگر  فرماندار اردبیل بود. او که بر اثر وضع 

ها قت روس رتبۀ دولتی فرار کند اضطرارأ در این شهر باقی ماند و با موافمأموران عالی
به عنوان فرماندار کماکان مرجع امور منطقه گردید. ولی با دگرگونی اوضاع و تفاوت  

ها، مأموریت شخص دیگری لازم بود تا متناسب  موقعیت جدید، با دوران قبل از حملۀ روس
ای با اوضاع روز عمل کند و راه نجات وطن از این پیش آمد تأثربار، به نحو شایسته 

ز این رو پس از آن که کارها تا حدی عادی گشت و راه آمد و شد بین  کوشش نماید. ا
تر دیگری به  اردبیل و تهران باز گردید شهروزی از این ولایت رفت و شخص با تجربه 

 خان مبصّر روشنی" به جای او فرماندار اردبیل شد.نام "میرزا کریم
آباد" ها در "عشق وزارت خارجه مدت عنوان مأمور    خان مرد مسنی بود و قبلأ به کریم      

ها او را ها و خلقیات آنها داشت. این بود که روس خدمت و آشنائی با روس و قفقاز سابقۀ 
ها و  کردند و چه بسا که موافقت روس مقدار زیادی بدو اعتماد می  داشتند و به محترم می 

تخاب او به فرمانداری اردبیل ابراز قبلی چنین اعتمادی از ناحیۀ آنها، از عوامل مؤثر در ان
  اشغال نظامی مأموران ولایت تحت یود. زیرا در آن زمان دولت ایران سعی داشت که 

  خان پس از ورود به دید آنها برگزیند تا در عمل مشکلی پیش نیاید. کریم بیگانه را با صلاح 
بین عمال دولت، یا    هائی را کهاردبیل توانست با آنها حسن روابط برقرار نماید و گرفتاری

ای آمد به نحو شایسته مردم اردبیل با مأموران و سربازان شوروی در این منطقه پیش می 
ها بسیار مؤثر افتاد و  . اقدامات او در تحکیم موقعیت شهربانی و کلانتری1برطرف سازد
 فت. های او صورت گرنظامی ایران در اردبیل نیز به مقدار زیادی با تلاش  تشکیل پادگان

 
 ورود نیروهای نظامی ایران و تشکیل مجدد پادگان اردبیل

اردبیل، ظهر روز   15ایم که "سرتیپ قادری" فرمانده لشگر در مجلد دوم اشاره کرده      
 اش رهسپار محل خدمت خود را رها کرده به اتفاق خانواده   1320یکشنبه دوم شهریور ماه  

اثر اصابت تیر در اردبیل به قتل رسید. روس ها به شدت از این  . در آن ایام یکی از افسران شوروی، بر1
دادند. بود واکنش سختی نشان میکار رنجیده گشتند و اگر غیر از کریم خان فرماندار دیگری در این شهر می
بخشی فیصله داد. و سرانجام با او با تدبیر و حسن روابطش با مأموران روسی موضوع را به نحو رضایت

ان که افسر مذکور هنگام پاک کردن سلاحش مورد اصابت تیر خود قرار گرفته، به چنین امر مهمی این عنو
 پایان بخشید.
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  تهران گردید. از این رو پادگان اردبیل در روز حساس سوم شهریور وضع بلاتکلیفی یافت 
دید  صلاح ها قرار گرفت سربازان هر قسمت به  و چون سربازخانه مورد حملۀ هوائی روس 

فرمانده خود و بدون هدف از آنجا خارج شده به سمت ارتفاعات صائین به راه افتادند و  
پس از آن که با بدترین وضع و بدون هیچگونه نقشه و برنامه و خورد و خوراک مقداری 

داران و سربازان، با  ها ریختند و درجه های خود را در بیابان راه رفتند بالاجبار سلاح 
های خویش در شهر یا  های رسمی خود و غالبأ با یک پیراهن، به خانه باسدرآوردن ل

 روستاها بازگشتند. 
گذرد به یاد آوردن وضع سرگردانی و به ویژه  امروز که چهل سال از آن تاریخ می      

آورد و خیانت  آوارگی و مراجعت سربازان با آن هیبت و کیفیت، اشک در دیدگان آدمی می
دین سرزمین و مردم آن، ناخودآگاه زبان آدمی را به نفرین و لعن بر آنها  اولیای مملکت، ب

 خواهد که چنین وضعی هرگز برای ارتش ایران پیش نیاید. گشاید و از خدا میمی
های آن روز ارتش ایران غالبأ تفنگ "برنو" و مسلسل کوهستانی بود که  باری، سلاح      

های  اده توپ نیز وجود داشت که بنا به نوشته شد و در اردبیل چند عربا قاطر حمل می
های آنها به  جراید آن روز جدیدأ از تهران به این شهر فرستاده بودند در حالی که گلوله 

های آنها بهترین  های مزبور و فشنگ های دیگر در شرق کشور ارسال شده بود. تفنگ پادگان 
ها و عشایر، گردید  ویژه شاهسون ای بود که در این گیر و دار نصیب روستائیان، به هدیه 

آوری شده ناپدید ها جمع و قسمت اعظم آنها در همان روزهای اول به وسیلۀ آنها از بیابان 
 گشت. 
های ژاندارمری، که حافظ امنیت در  ها و از بین رفتن پاسگاه به دست افتادن این سلاح      

ها دست به تعدی و آزار بیابان  خارج از شهرها بود، به بعضی از اشرار مجال داد تا در
هائی به وجود آورند. یا برخی  باز کنند و با حمله به مسافرین و روستاهای منطقه، ناامنی

خان" خلخالی در صدد به دست آوردن حکومت منطقه و کسب قدرت  از آنان مثل "ممش 
 سیاسی و نظامی بزرگتری برآمده با مسلح کردن جمع معتنابهی از طرفداران خود،

های جنگ  هائی برای قشون اشغالگر در پشت جبهه مشکلاتی برای دولت ایران و نگرانی
 ایجاد کنند. 

فرماندهان شوروی بنا به مصالحی مایل نبودند که در این مورد مستقیمأ دخالت کنند و       
علاوه بر تلافاتی که در جبهات جنگ داشتند در پشت جبهه نیز خود را با چنین دستجاتی  

ها ها را با دست خود ایرانیسازند. بدین جهت مصلحت در آن دیدند که این طغیان  درگیر
 فرو نشانند و به ارتش از هم پاشیدۀ ایران، در مقیاس کوچکی که برای آنها قابل کنترل

ممکن    هائی را کهباشد، اجازۀ تشکیل و استقرار مجدد در اردبیل و آذربایجان بدهند و آتش
های طرفداران آلمان در ایران، در مبارزه با اشغالگران گرایان، یا فعالیت لیم  وسیلۀ  بود به 

 روشن شود به دست آنها خاموش سازند.  
منظور بود که سرهنگ "جان پولاد" نامی از افسران آذربایجانی ارتش   در اجرای این     

شدند، ت نفر می دار و سرباز که جمعأ بالغ بر دویس ایران، همراه با تعدادی افسر و درجه 
در میان استقبال پرشور مردم بدین شهر آمد و چون سربازخانه در تصرف ارتش سرخ 
بود سالاریه را، که ساختمان کوچکی در ضلع شرقی باغ ملی بود، در اختیار گرفت و کم  
کم از بناهای نیمه تمامی که در محل نارین قلعۀ سابق احداث گشته بود، و امروز محل  

 رستان بوعلی و شهرداری اردبیل است، نیز استفاده کرد. استقرار بیما
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ایم که استقلال هر کشور برترین  ما یک بار دیگر نیز در مجلد دوم این کتاب گفته      
باشد. از این رو  ناموس مردم آن کشور است و ارتش ملی مظهر این مجد و عظمت می 

فراوان دکان و بازار را رسید مردم با شور و شوق روزی که ستون مزبور به شهر می 
های طولانی در مسیر تشکیل  پیشواز شتافتند و زن و مرد، بزرگ و کوچک، صف  بسته به 

 داده با هلهله و شادی از آنان استقبال کردند. 
آورد که پس  یادآوری این صحنه، شور و هیجان مردان و زنان روس را به خاطر می      

م، و هنگام ورود سربازان ارتش سرخ به  از شکست آلمان نازی، در جنگ جهانی دو
دادند با این تفاوت که هنوز اردبیل از  ها و مناطق آزاد شده خویش، از خود نشان می آبادی

 اشغال بیگانه آزاد نشده بود. 
شهر خویش خوشحال  اندیشیم که اردبیلیان از ورود ارتش خود به ما وقتی در این باب می     
گردند، ها، شادمان می از آزاد شدن سرزمینشان، از اشغال آلمانشوند، مردم "اوکراین"  می

ها کنند، الجزایری"ویتنامی"ها از طرد مهاجمان آمریکائی از کشور خود احساس غرور می
شوند و ... چنین  های استعمارگر از میهنشان مسرور و شادمان می از راندن فرانسوی

ودیعۀ الهی برای انسانهاست و حتی   دوستی یک امر غریزی و یک پنداریم که وطن می
حیوانات نیز بدون استثناء به چنین امری سخت پایدارند و برای صیانت لانه و کاشانۀ خود  

 . 1نمایندبه قدر توانائی قیام می
ها، ها و ناآرامیبه هر حال پادگان اردبیل کم کم وسعت یافت و با فرو نشاندن قیام     

دست آورد و به تدریج از جهت تشکیلاتی، از گردان به هنگ  موقعیت خود را در منطقه به  
خورشیدی، که بالاجبار   1324آذرماه  23و سرانجام به صورت تیپ درآمد و تا روز 

های آذربایجان شد، عامل بزرگی در راه حفظ امنیت و مهمتر از همه سبب  تسلیم دموکرات
 دلگرمی و تقویت روحیۀ وطندوستان شهرستان گردید.

 
 مصنوعی در اردبیل قحطی
گاه  به نظر مردم اردبیل قحطی یکی از بلیّات آسمانی است که در طول تاریخ گاه و بی     

های مردم و از بین رفتن نفوس کثیری  در این منطقه به ظهور رسیده و سبب گرفتاری 
 گردیده است. 

های گذشتگان را در این مورد بخوانیم و  ها و نوشته ایم که همۀ کتاب ما مجال نیافته      
های نذول این بلیهّ را در این منطقه، تا آنجا که احیانأ در آنها ثبت و ضبط شده است،  رهدو

ایم و استخراج کرده در اینجا بیاوریم ولی جسته و گریخته از برخی از آنها اطلاعاتی یافته 
هجری قمری قحطی شدیدی در این منطقه بروز کرده و بر   979دانیم که در سال مثلأ می

 .2یز شیوع طاعون "سی هزار کس در این ولایت تلف شده است"اثر آن و ن
هجری اشاره کرده و هلاک    1288در جلد اول این کتاب نیز به قحطی سختی در سال       

واسطۀ عظمت مصیبت،   ایم که این قحطی به جمعی از مردم را بر اثر آن یاد کرده نوشته 
های مهلک گردیده بود. همچنین از قحطی  ماندگان آن بلیّهخود مبداء تاریخی برای باقی 

الملل ایم که دومی در اواخر جنگ بین لیک" یاد کرده گفته ئیلی" و "اوچ تومن دیگر "جفته 
های بزرگی هجری قمری ظاهر شد و این ناحیه و قسمت  1335و   1334های اول و سال

 یل یک من محلی، که نان در اردب جا که از ایران، از نزولات آسمانی محروم گشت تا بدان 
 . در فصل نهم جلد دوم این کتاب مطلبی در این مورد نوشته شده است. 1
 .118. ص 1334آرای عباسی". اسکندر بیگ. تهران . تاریخ "عالم2



 اردبیل در گذرگاه تاریخ                                               بابا صفری

9 
 

سه تومان، یعنی شصت برابر گرانتر رسید و بدین   شد، بهبهای ده شاهی فروخته می به 
لیک ئیلی" معروف و مبدأ تاریخی برای مردم این شهر  تومن های مذکور به "اوچ  سبب سال 

 .1گردید
  ها عامل اصلی قهر طبیعت و نبودن محصول بود. بدین معنی که در تمام این قحطی      

شد و یا اصولأ به قول سعدی آسمان  ها در اردبیل و نقاط مجاور بارندگی کم میدر این سال
صورت   ه هم که زارعین از گلوی خود بریده به گشت که آن چ آن قدر بر زمین بخیل می

کردند. در نتیجه مردم مواجه  افشاندند بر اثر نبود برف و باران لب تر نمیتخم در زمین می 
ناچار شهر و   کشید بهشدند و اگر این بلا یکی دو سال طول میبا فقدان مواد غذائی می 

نمودند و یا از گرسنگی و امراضی میدسته به نقاط دیگر کوچ  دیار خود را رها کرده دسته
  1320رسیدند. اما قحطی سال  کرد، گروه گروه به هلاکت می غذائی بروز میکه بر اثر بی 

خورشیدی و سنوات بعد از آن معلول قهر طبیعت نبود بلکه مصیبتی بود که به طور  
 پناه به ارمغان آمد. مصنوعی به وسیلۀ نیروهای مهاجم برای مردم بی

خیز است و  های استثنائی که بارندگی نشود، منطقۀ غله ردبیل اصولأ، منهای سال ا     
های سبلان و باغرو از حیث تولید غله  های اطراف آن، به ویژه مغان، ارشق و دامنه بخش

هائی که اصول کشاورزی آیند و گاهی، حتی در زمان از مناطق مستعد ایران به شمار می 
 شد.ها هزار تن گندم و جو از انها صادر می سالانه ده جدید در آنها معمول نبود، 

در آن سال نیز اردبیل و اطرافش محصول خوب داشت و مقدار زیادی در انبار مالکان       
نقاط دیگر بود. این سیاست انگلیس و نیاز    و تجار جمع گشته در آستانۀ فروش و صدور به

ناپذیر ساخت. این  مردم را دچار مشقّت تحمل مرحلۀ اجرا در آمد و    ها بود که متفقأ به روس
هاست که به نظر آن دولت استعماری، برای تسلط و حکومت به  گفته منسوب به انگلیسی 

ها عکس آن رفتار نمود. آنها  مردم ایران، باید آنها را گرسنه نگاه داشت و در مورد عرب
ها  اند که ایرانیعتقاد یافته در نتیجۀ قریب به دو قرن تسلط بر ملل شرق میانه، بدین امر ا

ها اگر گرسنه بمانند چنین  دارند ولی عرباگر سیر باشند سر به طغیان و شورش برمی
شدت در ایران به مرحلۀ اجرا   این روش را به  1320کنند. این بود که بعد از شهریور  می

 د. درآوردند و بیشتر شهرها منجمله اردبیل را با یک قحطی مصنوعی مواجه ساختن
های شرق و غرب  در آن زمان جنگ در حد اعلای شدت بود و نیروی آلمان در جبهه     

ها، که  ها، به ویژه روسروزگار را بر متفقین تیره کرده بود. در نتیجه نیروی انسانی این 
کشیدند،  را بر دوش می  با شدت تمام مورد حمله بودند و بار سنگین جنگ و تلفات آن 

های غذائی امکان  شد و برای کشت و برداشت و تأمین نیازمندیصرف امور جنگی می 
آمد. کمتری باقی بود و از این رو غلات موجود در اردبیل غنیمتی برای آنها به حساب می 

این بود که از یک هفته بعد از استقرار ارتش سرخ در اردبیل، انبارهای غلات، اعم از 
های روسی شب و روز گندم و جو  وان کامیوندست آنها افتاد و کار  دولتی یا خصوصی به 

های خوردنی را که موجود بود، بار کرده از این شهر برد و آن چه را که  و هرگونه دانه 
 برای خوراک خود اهالی لازم بود برای مصارف آنها به روسیه انتقال داد. 

گوسفند و حتی  ها تنها به غلات و حبوبات نیاز نداشتند بلکه تعداد زیادی گاو و روس     
اسب و الاغ را نیز خریداری کرده گوشت آنها را به صورت "کنسرو" در آورده در حلبی  

 فرستادند.های جنگ میهای بزرگ برای سربازان خود به جبهه 
 ها که هندوستان و استرالیا و کانادا را در اختیار داشتند از حیث مواد  اما انگلیسی      
 مراجعه فرمائید. . به گفتار چهارم جلد اول1
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فشار بودند لذا از راه موذیگری به طریق دیگر مردم را در تنگنا قرار خوراکی کمتر تحت 
بهای  عمومی را به  دادند. بدین معنی در نقاطی که به تصرف در آورده بودند مایحتاج می

سایر  وسیله برای تهیۀ نان و نمودند و سکنه را بدین گزافی خریداری کرده معدوم می
داشتند تا مبادا فراغتی پیدا کنند و در صدد اقدامات ایذائی ضروریات زندگی مشغول می 

های آمریکائی، که از طریق ایران به  علیه مهاجمین برآیند و یا در کار حمل و نقل سلاح 
 شد، مشکلاتی ایجاد نمایند. روسیه فرستاده می 

های تازۀ ایرانی  که با اسکناس های غلات را با بهای گزاف، ها خرمن انگلیسی     
زدند و مایحتاج دیگر مردم نظیر روغن  پرداختند، خریداری کرده و در همان جا آتش میمی

بردند و  ها از بین میها و بیابان و لبنیات را با تطمیع فروشندگان ابتیاع نموده در رودخانه 
پرداختند، بدون  مذکور می  ها، که بابت بهای اجناسشد آن اسکناسگفته می   شنیدنی است که

آن که بانک ملی ایران، ناشر قانونی آن روز اسکناس در ایران، اطلاع داشته باشد، در  
وسیلۀ ارتش و دیگر مأموران آن دولت در این کشور در جریان خرید    انگلستان چاپ و به 
 .1شدو فروش گذاشته می

وسیلۀ ادارۀ غله تأمین و  دبیل به آرد مصرفی نانوایان ار 1320باری، قبل از شهریور      
گردید ولی پس از به هم خوردن رشتۀ کارها نانوایان خود در صدد تهیۀ آرد توزیع می

برآمدند و در نتیجه نظم پخت نان و فروش آن نیز مختل گردید و قحطی و کمیابی به تدریج  
 قیافۀ کریه خود را نشان داد.

اصولأ یک نوع حرص و آز توأم با نگرانی، قحطی علاوه بر آثار شومی که دارد،      
گرداند. در مواقع فراخی آدمی آورد و میزان احتیاج را نیز بیشتر میدر مردم به وجود می

گردد بدون آن که احساس احتیاج نماید.  در شبانه روز حداکثر با یک کیلو نان تغذیه می 
گردد. روز به  همگانی میشود،  ولی چون نام قحطی به میان آید گوئی مرض جوع پیدا می

یابد و به  افزاید و انسان هر چه بیشتر می خورد اشتهای بیشتری می اش میروز بر دامنه 
 ماند. جای آن که سیر شود چشمش به دنبال غذا می 

علیرغم تصورات علمای اخلاق، انسان هر چه باشد حیوان است و حیوانیتّ به       
دهد. حیوان خوی و خصلت خاصی  تشکیل میها حقیقت وجودی او را اصطلاح منطقی 

یابد. اخلاقیات مانند رنگ  شده اعتدال میاخلاقی تلطیفوسیلۀ اصول در انسان به دارد که
ها را دگرگون نماید و  تواند واقعیت سازد ولی نمیو روغن در بناها، ظاهر آنها را زیبا می 

ره است کلأ به رنگ و روغن  مثلأ اساس دیوارها را، که از آجرو خاک و سیمان و غی
اخلاقی تابع منافع شخصی    مبدل گرداند. بدین سبب است که در جوامع بشری رعایت اصول 

عادی نفع هر یک از افراد جامعه در حفظ حدود و حقوق دیکران   شود. در مواقعآنها می 
جامعه    است ولی هنگامی که منافع او مورد تعارض قرار گیرد و یا بدائی پیش آید که نظام

در مراحل عالی تمدن و   را از هم بگسلد، حب ذاتی و خویشتن دوستی آدمی را، ولو آن که 
گرداند و فرشتگان مهربان را به صورت  اخلاق باشد، به اصل حیوانی خویش برمی 

 سازد. درماندگان دیوسیرت متظاهر می
توس" رومی میلادی "تی  70نمونۀ این کار در تاریخ بشریت زیاد است. در سال      

المقدس امروزی را محاصره کرد. شهر دچار کمبود غذا شد و هرگونه  "اورشلیم" یا بیت
 خوردنی نایاب گشت. روزی سربازان مدافع شهر بوی کبابی از خانۀ زنی به نام مریم، که 

ا را در شد. چندیست که آنه. لازم به ذکر است که اسکناس های ایرانی تا این اواخر در انگلستان چاپ می1
 کنند.جزیرۀ "مالت" چاپ می
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از اشراف بود، شنیدند و چنین پنداشتند که برای او تهیۀ آن غذای مطبوع میسّر گشته است.  
وی دست داده بود  او را تهدید کرده غذا خواستند. مریم که از شدت مصائب، جنونی به 

است. این فرزند من است.  بقایای جسد کودکی را پیش آورد و گفت بگیرید کباب از این 
زده عقب رفتند. مریم گفت بخورید، مگر شما از مادرش  شما هم بخورید. سربازان وحشت 

 . 1حساسترید؟ این بگفت و بر زمین افتاد و جان سپرد
در عصر ما نیز که در دوران آتم و تکامل علمی و اخلاقی انسان قرن بیستم است       

ر جنگ جهانی دوم شهر لنینگراد پایتخت سابق  خورد. دچشم می  شواهدی از آن به 
"رومانوف"ها در روسیه و دومین شهر بزرگ و متمدن آن کشور به محاصرۀ ارتش آلمان  

ها کردند و تا آخرین لحظه از ورود ارتش نازی نازی درآمد. ساکنان آن شهر شجاعت 
آمد و شد را بر آنها  بدانجا جلو گرفتند. مهاجمان آنجا را به محاصرۀ کامل درآوردند و راه 

بستند. رفته رفته ذخیرۀ شهر کم شد و زمانی رسید که خواربار نایاب گردید. نیازها بیش  
صورت   ها طاق گردید. گرسنگی از حد گذشت و حبّ ذات به از تحمل گشت و طاقت 

ها و  خوردن گوشت همدیگر، در چنین مردان و زنان فداکار ظهور و بروز نمود. کوچه 
تر از سنگ و آهن کرده  سخت آنها را سخت   یپر از اجساد مردگان بود ولی سرماها  خیابان 

ای برای گرم کردن و نرم کردن آنها نبود. کسانی از مردم متمدن این شهر،  بود و وسیله 
کردند و در تاریکی شب دیگرانی از ها در معابر کمین می برای بقای حیات خویش غروب 

رسانیدند تا با گوشت نرم و  گذشتند به هلاکت می آنها میخبر از کنار عابران را، که بی
قابل خوردن آنها گرسنگی خود را، ولو برای یک روز برطرف سازند. کاری که از  

 .2زنددرندگان جنگل نیز به همنوع خود سر نمی 
ها یک امر عادی گشته  نوشتۀ "داروف" از اهالی خود لنینگراد خوردن گوشت مرده  به      
اند نیدن این مطلب برای ما شاید جنبۀ داستان پیدا کند که در آن شهر چنان که نوشته و ش  3بود

کشید زیرا رفت آن را با خود میاش طناب بسته به هر جا که میمردی به پای زن مرده 
توانست جائی را کنده آن را زیر خاک پنهان سازد و از رها کردن  زمین یخ بسته بود و نمی

 ه مبادا همشهریانش او را بخورند. آن نیز بیم داشت ک 
ریختند و از ترس  های نانوائی می اردبیلیان در آن روزها برای خرید نان به دکان     

کردند و چون پخت نان، برخلاف امروز که با نفت و  گرسنه ماندن به همدیگر سبقت می 
ی پخته شدن  گرفت زمان بیشتری براگیرد، با تپاله یا هیزم صورت میبه سرعت انجام می

گردید و در جلوی و درآمدن از تنور لازم داشت و این خود علت دیگری بر تجمع مردم می
آورد. هر کس تلاش داشت به هر نحوی که بتواند نانی  ها ازدحام بزرگی به وجود میدکان 

به دست آورد ولو آن که حق دیگران را ضایع و یا دست و پای آنها را با زور و فشار  
گرفتن    سازد و طبیعی است که در این گیر و دار تنومندها و زورمندان موفق به   خود آزرده
ها شدد و افراد عاجز، یا زنان محجوب، چه بسا که از صبح تا غروب جلوی دکان نانی می

 گشتند. ایستادند و شب هنگام با دست خالی به خانه باز میمی
 
 46/104فروشی اسلامیه. صفحۀ تهران. کتاب ای.. کتاب بیت المقدس و تحول فبله. خلیل کمره1
. خوانندگان نپندارند که ماها برتر از این مردمانیم و مطالب فوق را شایستۀ سرزنش می دانیم. خلقت 2

حیوانی انسان چنین است و اگر خدای ناکرده روزی پای چنان امتحانی پیش آید معلوم نیست که ما بدتر از 
 آنها عمل ننمائیم.

 الله منصوری. تهران انتشارات علمی.خواران لنینگراد. آناتول داوف. ترجمۀ ذبیحکتاب مرده. 3
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 بندی نان و برقراری پتهترتیب جیره
چون وضع قابل دوام نبود قرار شد که مردم به صف ایستاده نوبت بگیرند ولی به سبب       

شد رسید خمیر تمام می ها می خریدهای اضافی و کمی مقدار آرد وقتی نوبت به وسط صف 
 گشت. و یأس و درماندگی، توأم با خشم و عدم رضایت بر وجود مشتریان مستولی می 

های دست آوردند، از نیمه  ها به آن که جای مناسبی در صفگروهی از مردم، برای      
افتادند و حتی در زمستان سخت، با وجود سرمای شدید، زن و مرد خواب  راه می شب به 

ایستادند تا  و راحت را بر خود حرام کرده در برابر دکان های دربستۀ نانوایان به صف می
در اوایل صف باشند و بتوانند نانی به  وقتی که صبح شود و دکان باز و پخت آغاز گردد 

 دست آورند.
این کار نیز دردها را دوا نکرد به ویژه آن که گاهی صحبت از برخی مفاسد اخلاقی       

موجود جمعی از بزرگان شهر را    نمود. مشکلاتآمد و مردم را ناراحت می هم به میان می
گرفتاری  ینند و برای رفع اینبا رؤسای ادارات دولتی در مجلسی بنش بر آن داشت که

بندی تصویب  جیرهاندیشی کنند. این نشست مؤثر افتاد و در نتیجۀ پیشهاد اینان طرح مآل
ها ها و تعداد اعضای خانواده وسیلۀ ریش سفیدان محّلات از خانه  گردید و مقرّر شد که به

خانوار    مشخصات رئیس   حاوی نام وکه    1ته"–نام پته "په  ای بهبرداری شود و ورقه صورت
هر یک از آنان داده شود. آنگاه  و تعداد افراد خانواده و نشانی محل سکونت آنها باشد به 

ادارۀ غله، با احتساب روزانۀ یک کیلو نان برای هر نفر، آرد لازم را در اختیار نانوایان  
 قرار دهد.

تعداد معینی بین  به های محلّات را برای آن که ازدحامی صورت نگیرد خانواده     
های محل تقسیم کردند و صورت مشخصی از آنها را به نانوای مربوط دادند تا فقط  نانوائی 

هاست از پخت آن دکان، و در برابر پته، نان بفروشند  به کسانی که نام آنها در آن صورت 
 و بدین وسیله سهمیۀ همه محفوظ بماند. 

بین رفت و هر کس با شناختن نانوائی مربوط، هر  در نتیجه، آن اجتماع و ناراحتی از       
یافت، با در دست داشتن پته بدانجا مراجعه کرده به راحتی  ساعتی از روز که فراغت می
 نمود. نان خانوادۀ خود را دریافت می

 
 کمیابی مایحتاج عمومی

تولید    شد زیرا آن چه در داخلبا همۀ این احوال مایحتاج عمومی روز به روز کمتر می      
گردید و آن چه هم که از  گشت با مشکلاتی که ناشی از اشغال کشور بود مواجه می می

 نمود. آمد بر اثر جنگ در جهان، ساختن و آوردن آنها غیرممکن میخارج می 
های قند  یافت و تعداد کارخانه در آن تاریخ کشت چغندر قند کم کم در ایران رواج می     

مت اعظم، و بلکه نزدیک به تمام، قند و شکر مصرفی از خارج  معدود بود. در نتیجه قس
گردید و چون ملت ایران، به ویژه ساکنان آذربایجان، به خوردن چای عادت دارند  تهیه می 

آمد. ولی کمبود زمینه روز به روز  این مواد از لوازم زندگی روزمرۀ آنان به شمار می 
 می رفت و با قدرت خرید مردم فاصلۀ  ها به طور نامطلوبی بالاشد و قیمت بیشتر می 

 کرد.بیشتری پیدا می
قیمت قند و شکر در اردبیل کیلوئی در حدود هشت ریال بود   1320در اواخر مرداد      

 ریال رسید و خرید و مصرف آن  60،  45، 30، 15ولی طولی نکشید که مظنه به کیلوئی  
 لفظ خارجی است معمول گشته است. . به جای این کلمه امروزه کلمۀ "کوپون" که یک 1
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برای تودۀ مردم متعذر گردید و کشمش و سبزه جای آن را گرفت و این مواد نیز، که قسمت  
آمد، بر اثر ازدیاد تقاضا بر میزان عرضه، ترقی قیمت یافت. ولی  اعظم آنها از مراغه می

 گشای نیاز مردم از حیث صرف چای شد.در عین حال گره 
ها ساخت کارخانۀ  ز جمله مایحتاج عمومی بود و در آن زمان بهترین چیت قماش نیز ا     

های ثابت و دوام جنس  شد و به مناسبت رنگ "پراخوروف" بود که از روسیه وارد می
قسمت عمدۀ بازار مصرف این شهر را در اختیار داشت. هر متر آن قبل از اشغال ایران 

رود متفقین این مبلغ نیز بالا رفت و توأم با  شد ولی با وحدود یک تا دو ریال فروخته می
 کمیابی جنس بهای آن تا ده و پانزده برابر افزایش یافت. 

در آن زمان در ایران یک نوع سیگار بیش از دیگر انواع آن رواج داشت و به نام       
شد. آن هم در اندک زمانی  های ده عددی به قیمت ده شاهی عرضه می"اشنو" در پاکت 

رسید. زغال چوب که از چند  شد به پنج ریال مید و هر پاکت آن اگر پیدا می ترقی کر
ریال به یک من   1.25آمد از هر من اردبیل یعنی شش کیلو فرسخی شهر و از جنگل می 

ریال   15به   2.5ریال، عدس از شش کیلو  20ریال به  9ریال ترقی کرد. کره از کیلوئی  7
 ایش روز به روز تنگتر گردید. و ... بالا رفت و دایرۀ رفاه وآس

های صنعتی مثل لوازم چند برابر رسید. فرآرده دارو سخت کمیاب شد و بهای آن به      
تومان بود    50یدکی "ماشین" نایاب گشت و یک حلقه لاستیک "اتوموبیل" که قبل از جنگ  

 رت ها محدود ترقی کرد . مساف ها. کرایه 1آمددست نمی بیش از یک هزار تومان نیز به   به
 گشت. صادرات راکد ماند و رشتۀ بازرگانی از هم گسیخت. 

ها امر متداولی است که در جوامع بشری جریان دارد و حتی  گرانی و بالا رفتن قیمت      
ها، قدرت خرید پول سیر  برخی از اقتصاددانان عقیده دارند که بر اثر این بالا رفتن قیمت 

شود. با این  سط سالانه شش درصد از ارزش آن کم مینزولی طبیعی دارد و به طور متو 
باشد زیرا درآمدها نیز  ها تقریبأ غیرمحسوس می حال اثر آن در زندگی روزمرّۀ انسان 

آورد. یابد و یک نوع تعادلی بین دخل و خرج به وجود میمتناسب با آنها تغییر و تبدیل می 
شود که درآمد کم  س و کمرشکن می ها وقتی محسوسختی گرانی و سنگینی بالا رفتن قیمت 

یا خدای ناکرده هیچ باشد و کاری برای اشتغال افراد و تحصیل اجرت و مزد پیدا نشود، و  
در آن تاریخ وضع جامعۀ ایرانی، به خصوص در نقاطی مثل اردبیل، چنین بود و بیکاری  

 آمد.ها به شمار میبزرگترین عامل گرفتاری خانواده 
قوس و ای بود و تمام همت و وقت آن در کشواحد درمانده ی، که باری دولت مرکز     

شد، قادر به تأمین مایحتاج عمومی نبود  و تلاش اعضای آن  مبارزات سیاسی صرف می
های سیاسی برای بقا در مقام وزارت های مملکت مصروف بند و بست به جای رفع گرفتاری

 فایتی برای این کار داشته باشند. گشت بدون آن که اکثرأ هم لیاقت و کو حکومت می 
ایم که به مدلول قانونی که یکی از دانشمندان اقتصادی در  ما یک بار دیگر هم گفته      

مورد پول بیان داشته و به نام او به قانون "کراشام" معروف گشته است گوئی در جوامع  
دارند انسانی هم افراد بد و ناشایست اشخاص خوب و ارزنده را از گردش کارها به دور می 

 گردند.ر امور میداو خود میدان 
 او گفته است که در بازار خرید و فروش، پول بد همیشه پول خوب را از جریان خارج      
با یک ریال  1320. برای جلب توجه خوانندگان گرامی بر گرانی آن ایام یادآور می شویم که در شهریور 1
ش کیلوئی کره را به پنج شد. نگارنده خود در همان سوم شهریور یک من شتخم مرغ خریداری می 22

 تومان خریداری کرده است.
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دهد که این گفته در بازار سیاست نیز  شود. تجربه نشان میکند و خود جانشین آن میمی
نشین  صدیق و کارآمد خانه  های انداز انسان همکند و با ورود افراد ناباب و پشت صدق می

ودند و لیاقت و کاردانی داشتند حاضر به  دوست بوطن ایام نیز آنان که  گردند. در آنمی
دست بوسی سفیران روس و انگلیس و آمریکا نگشتند و اخذ دستور از آنها را برای ادارۀ 

از جریان کارهای مملکت برکنار ماندند و میدان   امور کشور خود نپسندیدند. این بود که 
الی گذاشتند چنان  بسا صاحبان اغراض شخصی خطلب و ای مشت افراد جاهرا برای یک

 های بعد نیز چنین شد. که در سنوات و دوره 
ما از کشورهای دیگر اطلاعی نداریم ولی در ایران این امر را به صورت یک روش      

های سیاسی، اداری، خانوادگی و  شناسیم و بند و بستمتداول در دستگاه اداری مملکت می
یاببیم و در هر دوره و زمانی، ایستگی" میمعروف "لیاقت و ش  نظایر آنها را جانشین اصل

طلب را، بر مبنای روابط، و نه ضوابط معقول و   جمعی نالایق و ناتوان، یا مغرضان جاه 
رانند و در عین حال که  بینیم. که به نام ملت حکم میروشن، بر مسند حکومت متکی می 

ها همواره ر گفتارها و پیام قادر به برداشتن حتی قدمی در راه رفاه و سعادت آنها نیستند د
گذارند بدون آن که از آن  های بزرگی بر سر آنها می نام حدمتگزاری بر مردم، منّت  به 

 ای بیندیشند.مردم خجالت بکشند و یا از خدای آنها ذره
اندیش باشند و تمام  بین و معالها، مدیران تشکیلات عظیم کشورند و باید روشندولت     

مینات اجتماعی را، حتی با احتمالات یک در هزار همیشه منظور نظر دارند. نه  جوانب تأ 
های ایران، تا  ای دچار آمدند به فکر چاره برآیند. صد حیف که دولت آن که وقتی به واقعه 

اند و برخلاف گفتۀ سعدی برای علاج واقعه همواره بعد از وقوع  ما به یاد داریم، چنین بوده 
 اند.آن اندیشیده 

در آن ایام دولت برای تسکین افکار عمومی ضایعات کارخانجات قند و شکر برخی       
نام شکر زرد خریداری کرد و آنها را، که در موقع حمل نیز در آب دریا    از کشورها را به

بندی و با یک دنیا منّت توزیع  خیس شده بود، در شهرستانی مثل اردبیل از طریق جیره 
گرم در ماه به مردم   250گ زرد و نمدار بود و به میزان هر نفر نمود. این شکر به رن

شد و چون به همان شکل قابل استفاده نبود غالبأ خریداران آنها را به قنّادها  فروخته می 
خریدند. یا برخی از کدبانوها خود آنها  نبات می دادند و با مقداری سرک، به جای آن آبمی

گرفتند و به شکل  مرغ میرنگ و جرم آن را با سفیدۀ تخمکرده قسمتی از    را در منازل آب
 ساختند. رده برای صرف چائی آماده می ونبات درآ

طوری که گفتیم اختصاص به اردبیل نداشت بلکه از یک جهت    این قحطی مصنوعی به     
آمد. زیرا می شمار  و در شرایط آن روز، هنوز این ناحیه از نقاط بالنسبه مرفه ایران به 

کردند چه بسا که در صف  شهریان نمیدستکم دهقانان روزی خود را داشتند و اگر کمکی به 
آمدند. ولی در دیگر شهرهای مرکزی وضع  خریداران نان و ارزاق عمومی نیز برنمی

چنین نبود و با آن تفاوت داشت. به ویژه در تهران که خود کشتزار و محصولات کشاورزی 
 نمود. اج ولایات بود و کمیابی خواربار در آن مشکلی برای دولت ایجاد می نداشت و محت

دولت مرکزی از این حیث سخت در مضیقه قرار گرفت و   1321در سال      
السلطنۀ فرخ" وزیر خواربار را برای تهیۀ گندم و آرد به آذربایجان و اردبیل  "معتصم 

ده بود با یک روش خشن و تهدیدآمیز  فرستاد. او که بسان سربازان جنگی چکمه به پا کر
ماند، کسانی از مالکان را  عید نوروز بیش نمی  چند روزی به وارد اردبیل شد و با آن که
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زندانی نمود. غافل از آن که اینان اگر راه و چاه نگه داشتن و پنهان کردن گندم و جو را 
 یدند. رسدانستند هرگز به مقام والای مالکیت در آن روزگار نمینمی
 

 "پارتنّی" نویسی
باشد  " یک لفظ فرانسوی است و در آن زبان به معنی عضو و جزء میPartie"پارتی       

ت  سای" به معنی هواخواه و طرفدار، که امروزه در جهان سPartisanو کلمۀ "پارتیزان 
در آید. پارتنیّ معادل این کلمه شود، نیز از همین ریشه به حساب می بیشتر استعمال می

ای زبان روسی است و چه بسا که ممکن است از آن لفظ فرانسوی مأخوذ باشد زیرا با علاقه 
که خانوادۀ سلطنتی "رومانف" به زبان فرانسه داشتند تعداد معتنابهی از کلمات آن زبان در 
روسیه مصطلح گشت و باقی ماند و هرآینه ممکن است پارتنیّ هم یکی از آن کلمات باشد  

 .1یافتن شکل تلفظ، بدین صورت درآید و با تغییر
ها افتاد و چنین شایع  ها این کلمه در اردبیل سر زبان یکی دو ماه پس از ورود روس     

نام کند و جزو طرفداران تواند در دستۀ پارتنیّ ثبت گشت که هر کس علاقمند باشد می
ده و کم و کیف آن را از ها درآید. ما متأسفیم که در آن ایام در این باب کوتاهی کرشوروی

کردند جویا نشدیم لذا با پرس و جوهائی که بعدها در این باره نمودیم  نام میکسانی که ثبت 
قاپو"  چنین دریافتیم که کسانی از مهاجرین ایرانی که از روسیه آمده بودند در منطقۀ "عالی

وی بودند، و ای بسا  میشه" دفتری دایر کرده افراد و دهقانانی را که علاقمند شورو "باغ 
 نمودند. نام میکردند، ثبت ها ابراز علاقه میبرای شرکت در جبهات جنگ آن دولت با نازی 

به گفتۀ سالخوردگان از این کار چندان استقبال نشد و چندی بعد با گشایش دفتر حزب      
یام در گفتار  خود منتفی گردید. یکی از آگاهان آن ا نویسی خود به توده در اردبیل پارتنیّ 

ها هم از آن حمایت نکردند و طبق اشارۀ کنسول شوروی  کرد که خود روسخود اضافه می 
 در اردبیل، بساط این کار برچیده شد. 

ایم با آمدن  مهاجران ایرانی، که ما در فصل ششم از آنها به عنوان "چروون" یاد کرده      
پول و ثروت داشته به کارهائی از ها، دو وضع متفاوت یافتند. گروهی از آنان که روس

ها بیمناک گشتند و غالبأ هم سرمایه و کسان  پرداختند از ورود روسقبیل تجارت و غیره می 
خود را برداشته اردبیل را به مقصد تهران و جاهای دیگر ترک کردند. اما دستۀ دوم که  

نمودند. اینان  معاش می  درآمدترین آنها بودند با دلّالی و دستفروشی و نظایر آنها امرارکم
کردند و چون از دست مأموران  برعکس، از آمدن ارتش شوروی احساس خوشوقتی می

دانستند.   ستوه آمده بودند این امر را فوزی عظیم می   اطلاعاتی شهربانی و ظلم و جور آنها به
کردند و حتی کسانی از آنان با مأموران  همه جا طرفداری از دولت شوروی می

نمودند. اینان بعد از گری" و "کوماندانی" ارتش سرخ در اردبیل نیز همکاری می "کنسول
حزب توده در اردبیل از گروندگان و گردانندگان فعال آن گردیدند و   تشکیل رسمی شعبۀ 

دموکرات آذربایجان تقریبأ کارها را قبضه نمودند. شک نیست که آشنائی  بعدها در فرقۀ 
ها اثر داشت و مأموران  دم شوروی و زبان آنها، در این بستگی رسوم و عادات مر آنها به 

 داشت.شوروی را نیز به انس و الفت به آنان وا می 
 
با آشنائی به ریشۀ کلمات آن Etimologie” دانیم و کسی هم نیافتیم که از لحاظ ". ما زبان روسی نمی1

های به صورت "تصور" بیان کردیم تا اگر گفتهزبان ما را در این باره یاری دهد. از این رو این قسمت را 
 مذکور با واقعیت امر تطبیق ننماید مورد ایراد نباشد.
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 گشایش شعبۀ حزب توده در اردبیل
گذاری در ایران پایه   1320حزب توده تشکیلات سیاسی وسیعی بود که بعد از شهریور       

ن طرفداری از زحمتکشان، اعّم  ای که به زعم مؤسسان در ایشد و با اساسنامه و مرامنامه 
 ای نمود. از کارگر و کشاورز تنظیم شده بود شروع به فعالیت گسترده

  1917ایم که بعد از انقلاب اکتبر  ما در جای دیگر نیز به مقتضای مطالب مربوط گفته      
روسیه و روی کار آمدن حزب کمونیست در آن سرزمین، افکار کمونیستی از مرزهای  

ن گذشته در حال نفوذ و سرایت بدین کشور بود. دولت بزرگ و به اصطلاح  شمالی ایرا
جهانخوار آن روز دنیا، انگلستان بود که در تمام خاورمیانه نفوذ داشت و علاوه بر  

جزیرۀ هندوستان و قسمت اعظم از جهان اسلام، در شرق دور نیز ممالکی را در شبه 
لمرو ارضی آن امپراطوری هرگز غروب تصرف داشت و طبق معمول آن زمان آفتاب در ق

 . 1نمودنمی
ترین مطلبی برای ضعفا در راه تأمین حقوق و رفاه  در آن ایام افکار کمونیستی تازه     

کشی شود که  توانست به شمار آید و بهترین وسیله در راه تحریک طبقات ستم آنان می 
ترین  ترین امکان راحتی و مرفه ها با گرفتن منافع اقتصادی و شیرۀ جان آنها عالیانگلیسی

وسایل زندگی را برای خود فراهم ساخته بودند و اگر خبر و اندیشۀ قیام و انقلاب  
شد. این بود که با تمام  رسید بساط حکومت اینان برچیده می ها می"پرولتاریا"ی روسیه بدان 

جزیرۀ هند و  شبه  قوا در صدد جلوگیری از آن برآمدند و در ایران، که راه نفوذ انقلاب به
 زبان بود، با تمام قوا به مقابله با آن برخاستند. کشورهای عرب 

ابتدا لشگر کشیده به قفقاز رفتند و چون از این کار بهره نگرفتند از طریق مذهب دست       
ها را بر آنها بسته مانع پیشروی  هر وسیلۀ ممکن راهو با توسّل به   2به تحریک مردم زدند

قفقاز به ایران و منجمله اردبیل  شدند و چون در مجموع حکومت قاجار را   هایکمونیست 
وسیلۀ عمّال خود آن را برچیدند و   برای حفظ قلمرو ایران از نفوذ کمونیسم عاجز دیدند به

سلطنت    های خود یافتند، به شایسته برای اجرای خواسته  افسری از "بریگاد" همدان را، که 
های سلطنت وی بود سرلوحۀ اقدامات مبارزه با کمونیسم را که یکی از انگیزهرسانیدند و 

 بعدی او قرار دادند.
مبارزۀ شدیدی که رضاشاه در سراسر ایران با کمونیسم آغاز کرد بسیار خشن بود و       

تا آنجا پیش رفت که چای خوردن در استکان بزرگ نیز، از آن جهت که در قفقاز مرسوم  
گردید.  ای بر طرفداری از کمونیسم تلقی می ر مأموران شهربانی اردبیل، قرینه بود، در نظ

با این حال جسته و گریخته افکار جدید از طریق اروپا و غالبأ به وسیلۀ کسانی که برای 
تحصیل بدان جا رفته بودند، وارد کشور شد و به طور مخفی کسانی را شیفته و طرفدار 

 خود نمود. 
خورشیدی   1317دانند که در سال باره مطالعاتی دارند میکه در این خوانندگانی      
دستۀ   فکری در ایران کشف گردید و اعضای آن که به ط ای از دارندگان چنین خطوشبکه 
 سالۀ آنها به نام "دکتر    37های سنگین گشتند. رهبر  زنداننفری معروف شدند محکوم به   53
در نقاط مختلف جهان  20و اوایل قرن  19ات انگلستان در قرن . این شهرت بدان جهت بود که متصرف1

نمود و در عین حال که کرد در نقطۀ مقابل طلوع میای از آنها آفتاب غروب میپراکنده بود و اگر در نقطه
های ساکن آنها همیشه در افول بود هیچ ساعتی نبود که خورشید در قسمتی از های ملتآفتاب سعادت

 لت نتابد.متصرفات آن دو
 . فصل هشتم از گفتار پنجم جلد اول این کتاب از این حیث قابل ملاحظه است. 2
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، چنان که معروف است، با آمپول هوا، که روش آن روز 1318بهمن  14تقی ارانی" در 
  1320شهربانی ایران برای کشتن مخالفان بود، به قتل رسید ولی حوادث سوم شهریور 

 .1سرنوشت مبهم آنها نجات دادبقیه را از زندان و 
حزب توده به وسیلۀ کسانی از این محکومان و برخی دیگر از طرفداران آن اندیشۀ       

سیاسی و اقتصادی جدید، در تهران به وجود آمد و در اندک زمانی شعبۀ ولایتی آن در  
 . 2ت نموداردبیل نیز گشایش یافت و بر مبنای مرامنامه و اساسنامۀ آن حزب شروع به فعالی

کران" و شعبۀ حزب توده در اردبیل با نظر فرضی دهقان، که از اهالی قریۀ "ننه      
ریزی گردید. او از ها به خاطر افکار چپی در قصر قاجار تهران زندانی بود، پیمدت
از زندان آزاد   1320گذاران خود حزب توده در ایران بود و پس از آن که در شهریور  پایه 

نفری    18همفکران خویش بدین کار اقدام نمود و یکی از اولین هیئت رهبری    گشت با دیگر
 . 3آن حزب گردید

از کسانی که شعبۀ حزب توده در اردبیل را تشکیل دادند به درستی اطلاع کافی در       
فدا، مشهدی الله وطن کرانی، قاسم ترکپور، روح دست نیست با این حال آقایان محمد ننه 

حسین احمد زاده از نخستین اعضای آن  فروش، خانعلی فرشفروش، اروجذوالفقار فرش
 . 4آیندبه حساب می

کردند دو دسته دستگیر شدند. دستۀ  در عهد رضاشاه از کسانی که افکار چپی داشتند و مخفیانه فعالیت می  .1
الله جاوید، سیدمحمد تنها، وری، رضا روستا، آرداشس آوانسیان، دکتر سلاماول نه نفر آقایان جعفر پیشه

نفر آقایان دکتر   53دستۀ دوم را  یوسف افتخاری، کاظم شاهرخی، علی شرفی و ستارزاده بودند ولی اعضای  
تقی ارانی، دکتر محمد بهرامی، ضیاء الموتی، عبدالصمد کامبخش، محمود بقراطی، محمود پژوه، علی 

الله سیّاح پور، محمد شورشیان، عباس آذری، شعبان زمانی، نورالدین الموتی، سیدجلال نائینی، سیفصادق
ای، نصرت اعزازی، ایرج اسکندری، دکتر درمنی، انور خامهسجّادی، دکتر سیدحسن سجّادی، علی اکبر شان

نقی حکمی، مهدی لاله،  نژاد، دکتر علیرضا رادمنش، محمد فرجامی، دکتر مرتضی یزدی، مهندس تقی مکّی
لو، مجتنی احمد سجّادی، محمدرضا قدوه، دکتر مرتضی الله جهانشاهمرتضی رضوی، اکبر افشار، نصرت

الله گرگانی، کی خواجوی، مهندس ابوالقاسم اشتری، بزرگ علوی، بهمن شمالی، فضلسجّادی، تقی شاهین، ز
الله زاده، خلیل ملکی، حبیبچی، رضا ابراهیمالله عتیقهعلی نسیمی، عزترحیم الموتی، حسین تربیت، رجب

زی، منصوری، احسان طبری، عباس نراقی، آتاقلیچ ترکمن، سیدحسن حبیبی، مهدی دانشور، علی امیرخی
 علی شمید، غازار سیمونیان، یوسف ثقفی، میرعماد الموتی تشکیل می دادند.

. برخی از اینان پس از رهائی از زندان افکار چپی را رها کرده به کارهای تجاری و بانکداری و غیره 2
 نفر از آنها روزی در منزل ایرج اسکندری گرد آمده حزب توده را تشکیل دادند. 37پرداختند ولی 

اقتباس  19مجلۀ جوان، چاپ تهران، صفحۀ  26/3/1357دداشت: ما این مطالب را از شمارۀ اول مورخ یا 
با چگونگی تشکیل شعبۀ ولایتی  خوانندگان را ضمن این کهایم کهایم و بدین اندیشه در این کتاب آوردهکرده

حزب نیز به طور اجمال آگاه سازیم آنان را از کیفیت تأسیس و مؤسسین آن حزب توده در اردبیل آشنا می
 گردانیم.

نفر و مرکب از آقایان سلیمان محسن اسکندری، دکتر محمد  18. اولین دستۀ رهبری حزب توده در ایران 3
نژاد، وری، حسین جهانی، محمود بقراطی، مهندس تقی مکّی بهرامی، دکتر مرتضی یزدی، سیدجعفر پیشه
آذر، رسول پورمرادی، رضا روستا، مهندس منصور رکنی، شممحمدعلی شریفی، احمد ایمهانی، میرقاسم چ 

بزرگ علوی، عبدالحسین نوشین، ابوالفضل فرّهی، فرضی دهقان و احسان طبری بود و بعدها آقایان 
عبدالصمد کامبخش، نورالدین الموتی، آرداشس آوانسیان و ضیاء الموتی هم بر آنان افزوده شدند. )مجلۀ 

 قبل(جوان مذکور در ذیل صفحۀ 
بود در گفتاری  1325تا  1320های سیاسی و اجتماعی اردبیل از . آقای یعقوب قدس، که یکی از مهره4

که نگارنده هنگام تهیۀ این مطالب با ایشان داشت یادآور شد که کمیتۀ اولیۀ ولایتی حزب توده در اردبیل 
قدس و فروش، من یعنی آقایوالفقار فرشذکرانی، فدا، محمد ننهالله وطنمرکب از آقایان قاسم ترکپور، روح
 <<< بقیۀ پاورقی در صفحۀ بعد ها چروون کم کسانی ازبود که کم  دو نفر دیگر بودند و سعی بر آن
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ریزی برخی از سالخوردگان نیز معتقدند که این شعبه به وسیلۀ آقای علی امیرخیزی پی     
اردبیل آمده در منزل آقای قاسم ترکپور   گردید. او مدتی قبل از تشکیل شعبه، از تبریز به 

  تبریز بازگشت اقامت کرد و با یک مطالعۀ دقیق در اوضاع اجتماعی و اقتصادی اردبیل به  
عی است این است که روزی که تابلوی حزب توده بر سر در خانۀ سابق آقای آن چه قط

رفت علاوه بر اعضای محلی، یکی از  "محسن زمانفام" نام در اول کوچۀ عارف بالا می
 اعضای کمیتۀ ایالتی تبریز نیز حضور داشت. 

 ها اعضایحزب توده نتوانست به زودی در شهر وسعت یابد و جز چندی از چروون     
بیشتری برای خود پیدا کند. زیرا مردم مذهبی این شهر آن را ضّد خدا و ضّد مذهب  

پنداشتند و مستقیم و غیرمستقیم نیز تحت تأثیر تبلیغات روحانیون و دیگر مخالفان این  می
گرفتند. ولی با نویدی که در باب رهائی کشاورزان از ظلم و تشکیلات نوظهور، قرار می

شد آن حزب در بین روستائیان طرفدارانی برای خود ها داده میان بدان ستم اربابان و مالک
نمود. به ویژه آن که برخی از این روستائیان قبلأ برای کار به روسیه رفته از  کسب می

 افکار کمونیستی اطلاع داشتند. 
خوانندگان نباید تصّور کنند که گروندگان و پیروان یک حزب یا جمعیتی، در کشوری      
  کنند بلکه می اصول و مبانی فلسفی از آن طرفداریل ایران، با علم و آشنائی کامل به مث
های گذشته آنچنان  دهقانی و مربیان طبقات دیگر اجتماعی از دورانگذاران اجتماعات  پایه 

ها باید بگذرد تا روح آنها از اند که قرن این جماعات قابل ترحّم را در خواب غفلت کرده
جای جهل و   تصفیه یابد و دانش متعادلی به  بسا اوهام و خرافاتواب و ای افکار ناص

 گمراهی روان آنها را تابناک گرداند.
 چرا افکار کمونیستی در بین دهقانان اردبیل رسوخ نیافت و چه   منظور ما آن نیست که     
بلکه اظهار   این زحمتکشان بالفطره بدان مسلک و حزب نگرویدند و یا برعکس. شد که 

ها و  دلتنگی از آن است که چرا هادیان جامعه از هر طبقه که تصّور شود، در طول سال
اند آنان را با حقایق امور آشنا سازند و با صیقل دادن روان صاف این  ها نخواسته قرن

گوهرهای ارزنده و تربیت روشنگرانۀ آنها، آنان را برای اندیشیدن صحیح و درک حقایق  
ای در این کننده های گمراهدانند و تأثربارتر آن که مدیران حزب جدید نیز روش مستعد گر

 باب در پیش گرفتند. 
کمونیسم مشت گره کردن و یا زور  و تهدید برای از بین بردن حقوق این و آن نیست       

بلکه یک مکتب فلسفی است که با اندیشه و درک آدمی سر و کار دارد. مرامی است که  
ل مذاهب موجود جهان، اعّم از الهی و فلسفی و اقتصادی، ظاهر شده ادعا دارد که  در مقاب

ها را از جهات صوری و معنوی سامان بخشد و سعادت  تواند زندگی انسان بهتر از آنها می 
جوامع انسانی را از این حیث تأمین نماید. اگر کسی از اصول و مبانی آن آگاه نباشد چگونه  

مند گردد و مطابق رهنمودهای آن عمل  درستی باور نماید یا از آن بهره تواند آن را به می
 مکتب فلسفی قبل از آن که شد و آن  سازمان چنین کند. چنانکه در ایران در بدو تشکیل آن 
داران، به شکست  سیاستمداران و سرمایه های تبلیغاتی با تیرهای تهمت مخالفان، یا کارشکنی 

ها آفرید و از این طریق بیش از ناهموار بعضی از اعضای خود، شماتت گراید با حرکات  
 . 1آنها صدمه دید

 .عضویت کمیته درآیند و افراد سرشناس محلی جای خود را به آنها بدهندبهبقیه از صفحۀ قبل >>> 
منظور   و منظورها فاصلهها  های مکاتب سیاسی باید بین هدف. به طور کلی در امور اجتماعی و مرامنامه1

        <<< بقیه در صفحۀ بعدها را نیز ها هدفویژه ملل شرق غالبأ خطا در روشداشت و در بعضی جوامع به 



 اردبیل در گذرگاه تاریخ                                               بابا صفری

19 
 

ای در آن زمان در جامعۀ اردبیل هم چنین حالتی به وجود آمد. "تابلو"ئی بر سر در خانه 
منظور گشتند که چون  اطلاعی از کیفیات اجتماع برای گرداندن آن  نصب گردید و کسان بی

غالبأ ذات نایافته از هستی بخش بودند در نتیجه به جای روشنی بخشیدن بر اذهان و افکار  
اطلاع تلقین کردند و تهیۀ زمینۀ سریع  نظمی و نابسامانی را بر مشتی مراجعین بیها بی توده

 .1مقدّم داشتند  ها و تبیین اصول آن حزبانقلاب "پرولتاریا"ئی را بر روشن ساختن ذهن توده 
این بود که علاقمندان حزب، و بالمآل اعضای معدود آن در اردبیل، به اصول و       
ها نیز ناخشنود بودند جاهلانه حزب را یک  ها دست نیافتند و چون از عملکرد دولتروش

پنداشتند و با حرکات نسنجیدۀ خویش آنان را به مقاومت  داری علیه مالکان می دستگاه چماق 
های ممکن واداشتند. شنیدنی است که اکثریت اعضای حزب و دهقانان  العملعکسو 

ها بعد، در شعارهائی که  ور بودند که سال خبری غوطه طرفدار آن، آنچنان در جهل و بی
شد آنها  در باب مخالفت با دولت وقت تحت عنوان "محو اولسون ساعد" به آنها گفته می

 . 2السون صائین"آوردند "محو عمومأ فریاد برمی 
های مردم را امام اول شیعیان توده  عایم که حضرت علیما یک بار هم گفته      
وزد آنها را در مسیر  هائی دانسته که باد از هر طرف بهگفته و شبیه پشّه  3الرعاع""همج

ه  کشاند و صد حیف که این گفتار در مورد اردبیلیان، بخود به این طرف و آن طرف می 
 نماید.های آن نیز کاملأ صادق بود و کنون نیز به همان گونه صدق میویژه سکنۀ دهستان 

اردبیلیان ذاتأ مستعد و باهوشند و آب و هوای محیط در رشد فکری آنان اثر فراوانی      
دارد. ولی باید تأسف خورد که هیچگاه معلمان و هادیان آنها دلسوزی نکرده و در صدد  

اند و امروز نیز که جهان از لحاظ علم ان از حقایق و واقعیات امور برنیامده آگاه ساختن آن
آن که  های بشری در مراحل پیشرفت است وضع به همین قرار است و با  و دانش و اندیشه

رهبران احزاب و دستجات سیاسی و اجتماعی ادعای هدایت مردم، به ویژه جوانان را به  
های آنان در طریق تبلیغات و به خاطر مقاصد  چون گفته مراحل عالی انسانی دارند تأسفأ 

ماندگی  کند در نهایت قهقرا و عقب گیرد، نه تنها اثر مثبتی ایجاد نمیخاصی صورت می 
 دهد!... های نامطلوب را نیز ارائه می توأم با خشونت 

خورشیدی در اردبیل فعالیت داشت ولی از آن  1324باری، حزب توده تا مهرماه      
ریخ به بعد که فرقۀ دموکرات آذربایجان پا به عرصۀ حیات گذاشت طبق تصمیم کمیتۀ  تا

مرکزی، شعبۀ آن حزب در اردبیل نیز در اختیار فرقه قرار گرفت و دیگر فعالیتی به نام  
 حزب توده مشاهده نگردید. 

 
 ملیّ در اردبیل مجلس شورای  14انتخابات دورۀ 

 ملیّ دو سال بود و اردبیل نیز یک نماینده  زمان مدت نمایندگی در مجلس شورایدر آن     
 ها را از پیشرفت باز می دارد.سازد و مکتب گر میتیره جلوه بقیه از صفحۀ قبل >>>

 ایم.آوری کردهجمع 1358. ما این مطالب را قبل از 1
وزیر شد. چون چپگرایان او را عامل امپریالیسم انگلستان ای نخست  . در آن زمان آقای محمد ساعد مراغه2
دادند. اعضای بی اطلاع حزب در اردبیل دانستند در تظاهرات و اجتماعات "مرگ بر ساعد" را شعار میمی

ها از پنداشتند که آن شعار در رد گردنۀ صائین است که بین اردبیل و سراب قرار دارد و زمستانچنین می
زدند "مرگ سته شده عبور و مرور را بر مردم اردبیل دشوار می سازد از این رو داد میبرف و کولاک ب

 بر صائین".
الرعاع، کتاب تشیع و تصوف، دکتر کامل مصطفی  . الناس الثلاثه فعالم ربانی، متعلم علی سبیل نجاة و همج 3

 .96ص  1359الشیبی. ترجمۀ علیرضا ذکاوتی قراگوزلو. امیرکبیر. تهران. 
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شت. با پیدایش حزب توده در عرصۀ سیاسی این ولایت طبعأ تلاش آن حزب برای دا
های گردانندگانش چنین وانمود که آقای یعقوب  انتخاب شدن یکی از اعضایش بود و بررسی

  باشد. این بود که کمیتۀ محلی او را به قدس برای این کار بهتر و مناسب تر از دیگران می
امید رسیدن دستور موافق، برای نامزدی رسمی او، یک سلسله  مرکز پیشنهاد کرد و به

کارهای مقدماتی انجام داد. اما بر خلاف انتظار دستور کمیتۀ مرکزی حزب غیر از آن شد  
 وجه شناخته نبود، برای نامزدیدژی"، که در اردبیل به هیچ و شخصی به نام "محمد روئین 

زمینۀ محلی را  میم اعتراض کرد و فقدانحزب معرفی گردید. کمیتۀ ولایتی بر این تص
 گوشزد نمود ولی این اعتراض مورد توجه قرار نگرفت. 

هنوز چند صباحی از اعتراض کمیتۀ حزب تودۀ اردبیل به مرکز نگذشته بود که دستور       
دژ از این وری به جای محمد روئین جدیدی آمد و مقرر فرمود که آقای سید جعفر پیشه 

ملی راه یابد و در مقابل  زد شود تا به نام نمایندۀ مردم اردبیل به مجلس شورایولایت نام
های به نام ابر قدرت راست، یعنی انگلستان،  الدین طباطبائی" و دیگر مهره "سید ضیاء 

 تعادل سیاسی در مجلس به وجود آید. 
عدد و  دستورهای متاین نظر نیز مورد اعتراض قرار گرفت و از طرفی خود این      

مرکزی، برخی دست اندرکاران حزب را در این ولایت در شک    تصمیمات متناقض کمیتۀ
و تردید انداخت و این که کمیتۀ مرکزی نمی تواند تصمیم قاطعی اتخاذ کند آنها را در خوش  

 بینی خود دچار تردید ساخت. 
گهان از طرف وری هنوز در جریان مکاتبه و مباحثه بود که نا داستان نامزدی پیشه      

کمیتۀ مرکزی حزب، این بار شخص جدیدی برای نامزدی معرفی شد و او آخوند معمّمی  
بود شاید  به نام "شیخ حسین لنکرانی" بود. اگر برای انتخابات مدت زمان بیشتری باقی می 

شد ولی چون وقت به  از طرف کمیتۀ مرکزی حزب "کاندیدا"های دیگری نیز معرفی می 
این رو آقای لنکرانی آخرین آنها گردید و به نامزدهای قبلی نیز گفته شد  رسید از آخر می
 ای بنویسند و به نفع ایشان از نامزدی کنار روند.که نامه 
شیخ حسین آخوند سیاستمدار و پرتلاش و خوش بیان و حرّاف پرگوئی بود که شهرت       

آمدند.  ای مؤثر به شمار می هگرائی داشت و برادرانش در حزب تودۀ ایران، از مهرهبه چپ 
های دست چپی وجود او در پنداشتند که برای سیاست محافل اجتماعی در آن روز چنین می 
الدین طباطبائی و دیگر عوامل مؤثر سیاست انگلستان،  مجلس، و در مقابل کسانی مثل ضیاء 

یکی از های ممتد بعد از این وقایع آورد ولی شنیدنی است که سالتعادلی به وجود می
هائی که در از طریق بعضی جراید در تهران برادران وی در خفا کشته شد و در افشاگری

صورت گرفت این شایعه را در افواه رواج داد که آقای لنکرانی و برادرانش عامل سیاست  
اند و مرگ برادرش نیز به وسیلۀ حزب توده عملی گشته است. اما این داستان  انگلستان بوده 
شت و یا به قول معروف سرپوشی بر روی آن نهاده شد و به هر حال خود شیخ  پیگیری نگ 

 گیر ساخت. را در صحنۀ سیاسی گوشه 
شناخت و خود نیز در  باری آقای لنکرانی که اصلأ اردبیل را ندیده و اردبیلیان را نمی     

این  سراسر اردبیل ناشناخته بود از صندوق رأی کامیاب درآمد و برای خدمتگزاری به 
ملی را یافت ولی ترازنامۀ خدماتش مثل دیگر  ولایت و مردم اردبیل، به مجلس شورای

وکلای اردبیل، از دورۀ اول مشروطیت تا امروز، منفی گشت و آن چه او هرگز برای آن  
 نیندیشید اردبیل و اردبیلیان گردید. 
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زاده" د "سید حسن تقی گوینایم که می ما متناسب با موضوع در جای دیگر هم اشاره کرده     
ها در دوران مشروطیت او را با عبا و عمامه از تبریز به نمایندگی مجلس آورده و کم کم کت  )که انگلیسی

و شلوار به تنش کرده به وزارت دارائی رسانیدند و با دست او قراردادهای نفت با ایران را به سود خود 
بار  1320ها در ناز و نعمت نگه داشتند و پس از شهریور لتنظیم نمودند آنگاه او را به انگلستان برده سا

کتابی به نام "جغرافیای  دیگر به ایران آورده نمایندۀ مجلس، سناتور و حتی رئیس مجلس سنا کردند( 
انتخاباتی" نوشته و در آن گفته است که در دو شهر در ایران بر اثر عدم اتحاد یا تشتت  

 . 1خاب کنند و یکی از این دو شهر را اردبیل گفته استتوانند وکیل انت آراء، مردم نمی
ورزیم و اعتلای مادی و معنوی  قبول این گفته برای ما  که به زادگاه خود عشق می     

کننده است ولی با همۀ  دانیم، ناراحت شهرستان و ساکنان آن را بزرگترین آرزوی خود می
های انتخاباتی  پایه بدانیم زیرا در تمام دورهتوانیم از حق بگذریم و گفتار او را بی تلخی نمی 

 چنین شده و دولت برای اردبیل وکیل انتخاب کرده است. 
این داوری تاریخ در مورد پدران و گذشتگان ماست. از فرزندان و آیندگان این سرزمین       
 پرسیم که آیا دربارۀ آنها هم باید چنین قضاوت شود؟!... می

 

 آذبایجان فرقۀ دموکرات –فصل دوم 
 فرقۀ دموکرات آذربایجان و نگاهی کوتاه به چگونگی تشکیل آن 

رساند که در آن سال اردبیل نیز همانند  سالی میرعایت ترتیب تاریخی مطالب، ما را به      
 شهرهای دیگر آذربایجان، تحت اداره و حکومت فرقۀ دموکرات قرار داشت. نقاط و 
های آن شاید در اصل و به ذاته ربطی  تاریخچۀ خود فرقه و چگونگی پیدایش و فعالیت      

های مستقلی باید باشد  به " اردبیل در گذرگاه تاریخ " نداشته و خود موضوع کتاب یا کتاب 
که ممکن است در باب آن فرقه نوشته شده یا در آینده تدوین گردد. ولی برای آن که  

اب با آشنائی لازم به سوابق، مطالب مندرجه را ملاحظه و به طور جامع  خوانندگان این کت 
 نمائیم. ای نیز بدان می الاطراف آنها را دریابند از این رو اجمالأ اشاره 

هائی که همواره نسبت بدان  توجهیرفتار ناصواب مأموران دولت در آذربایجان و بی     
دیار، با شدت و ضعف چنین توهمی به  سرزمین شده است از دیر باز در ذهن مردم آن 

ای برای ایران است و باید برای وجود آورده بود که هرآینه آذربایجان به عنوان مستعمره
رهائی از این وضع، به هر وسیله که ممکن باشد، ولو با قیام مسلحانه تلاش و کوشش نمود  

 و مردم غیرتمند و زخمتکش این سامان را از این خفت نجات داد.
خورد و نزدیکترین آنها  چشم می های تاریخ این منطقه به گاه در گذشته این امر گاه و بی      
باشد که آذربایجان را "آزادیستان" نامید و رهائی  زمان ما قیام "شیخ محمد خیابانی" می به  

آن را از ظلم و جور مرکزنشینان برنامۀ کار خود قرار داد و عاقبت، مثل دیگر پویندگان  
 طریق، جان خود را نیز در این راه از دست داد. این 
ریخت بساط خودکامگی در ایران فرو   برای چند صباحی  خورشیدی، که   1320در سال       

خودمختاری این خطّۀ مهم در اذهان مردم آن پدیدار گشت و کسانی در   بار دیگر اندیشۀ 
 ایران و ضعف دولت مرکزی،های بیگانه در صدد برآمدند که با استفاده از حضور ارتش

 حکومت ملی محلی تشکیل دهند و از تعدّیات مرکزیان، که به قول آنها استعمارگران 
ایم. چون مطلب مذکور در مورد اردبیل را شنیدهایم ولی از برخی از مطلعین آن. ما این کتاب را ندیده1

ها برای مردم تخاب وکیل از طرف دولتانکند اگر هم چنین کتابی نباشد خللی در اصل موضوع، کهصدق می
 برند.می سازد. در مورد شهر دوم از سبزوار نامشهر است وارد نمیاین
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 آذربایجان بودند، رهائی یابند. 
موجبات این کار در اندک زمانی فراهم گشت و سرانجام در راه اجرای آن حزبی با       

عنوان "فرقۀ دموکرات آذربایجان" به وجود آمد. در آن ایام برخی از سیاستمداران ایران، 
وری" را سبب پیدایش فرقه قلمداد کردند. نگاری به نام "سیدجعفر پیشه  انتقامجوئی روزنامه 

. پس از 1ها از عمر خود را در محبس گذرانیده بودار چپی داشت و مدت زیرا او افک
  14ساخت و در دورۀ خلاصی از زندان روزنامۀ معروف "آژیر" را در تهران منتشر می

با بیشترین آرای انتخاباتی به نمایندگی مجلس شورایملی از تبریز انتخاب گردید ولی  
  20های دست راستی بودند، در جلسۀ مورخ  ت نمایندگان دیگر مجلس، که اکثرأ پیرو سیاس 

 اعتبارنامۀ وی را رد کردند و او را از نمایندگی مجلس محروم ساختند.  1323تیرماه  
دهندگان فرقه و طرفداران آنها در مرکز، پیدایش فرقه را دستۀ دیگر مخصوصأ تشکیل   

ها را به  م توجه دولت به طرز دیگری توجیه نموده و به نحوی که در بالا اشاره کردیم، عد
های فرهنگی و اقتصادی آن استان را ماندگیکردند و عقبآذربایجان عامل آن قلمداد می

دار شدن احساسات ملی مردم آذربایجان را بر اثر  گفتند و جریحه انگیزۀ اصلی این اقدام می
و دیگران،    آور مأموران دولت مرکزی، مثل "عبدالله مستوفی"رفتارهای نابخردانه و ملالت 

 .2آوردنداز عوامل ضروری قیام مردم و تشکیل حکومت ملی محلی به حساب می 
دانستند که نیروهای مسلحش جمعی این کار را نتیجۀ تحریک دولت همسایۀ شمالی می     

های مهم دیگری از ایران را تحت اشغال خود آذربایجان و قسمت  1320از سوم شهریور 
شدند، داران دول غربی، که به اصطلاح "آنگلوفیل" خوانده میداشت و در این میان طرف

 .3دادندبیش از همه حرارت به خرج می 
ها، که اقدامات فرقه  جای تأسف است که مدارک آن عهد و حتی جراید خود دموکرات     

های ترک زبان چپ گرا،  شد، از بین رفته و قریب به همگی روزنامه در آنها منعکس می
از    1325آذرماه    21گشته، بعد از  یام در شهرهای مختلف آذربایجان منتشر میکه در آن ا

و مآخذ ما در این زمینه از حیث جراید  4های امنیتی طعمۀ آتش شده استترس دستگاه 
 بیشتر از آنها نشریات دست راستی گردیده است. 

ای بود وزنامه یافت ردر تهران انتشار می  1320از جمله جرایدی که بعد از شهریور       
 حزب توده و افکار چپی بود و  سیاسی آن مخالفت شدید باکه خط مشی  5به نام "کشور"

 . صفحات پیشین این کتاب1
به آذربایجان فرستاده شده بود. او با آن که مورّخ   1320. عبدالله مستوفی استانداری بود که قبل از شهریور  2

مخصوصأ در مورد تاریخ ایران نوشته گویا فرد خودخواه و بددهنی های خوبی  و مرد دانشمندی بود و کتاب
گرمی شهربانی قاهر رضا شاهی، از هر توهین و تحقیری نسبت به بوده است، و در این مأموریت، به پشت 
 مردم این خطّه خودداری نکرده است.

المثل نزمآبی معمول بود و فیهای طگوئیزبانان ایران و مردم آذربایجان بذلههای قدیم بین فارسیاز زمان
اند. خواندهها نیز مقابلأ آنها را "ترکه خر" میاند و اینگفتهپوک" می زبانان را "کلهها، فارسیآذربایجانی

گویا این کار در زمان قاجاریه رواج داشته و حتی در دربار سلطنتی بین خدمه و رجال نیز گاهی از تفریحات 
ای در حضور ناصرالدین شاه بین دو تن از محارم روزی چنین مطایبه  ست. تا آنجا کهآمده اشمار میسالم به  

زبانان طرفداری کند شاه خطاب حضور وی عنوان شده و وقتی یکی از رجال قزوینی خواسته است از فارسی
ها هم گیرد و اگر فارسها خر باشند پای تو قزوینی را میبه او گفته است"تو ساکت باش زیرا اگر ترک

باشی" و منظور او اشاره به موقعیت قزوین بین مناطق ترک زبان پوک باشند تو از آن مبرّا نمیمغز و کله بی
 ها و تکلم قزوینیان به هر دوی این زبان بوده است.و فارس

خرج  آورده و گوئی عنادی هم در این باره بهباری مستوفی جاهلانه این گفته را در تبریز غالبأ بر زبان می
 <<< بقیه در صفحۀ بعد داده است. تا آنجا که وقتی دولت مرکزی دستور داد مقداری غلّه از تبریز می
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 الدین طباطبائی" که در دوران حیات طبیعی و سیاسی خود در عوض از "سید ضیاء 

ها برای تبریزیها را بفرستید و جوها را  به تهران فرستاده شود او گفت گندماز صفحۀ قبل >>>  پاورقی    ۀبقی
دادند. گستاخی او در این باب در کتاب "گذشته چراغ نگه دارید زیرا در آن زمان جو را به چهارپایان می

 254گفت )صفحۀ راه آینده است" بدین شکل عنوان شده که مستوفی سرشماری را در تبریز، خرشماری می
 آن کتاب(

ها را وادار به هم خوردن دستگاه پلیسی وی آذربایجانی هائی بود که پس از فرار رضاشاه و بهها عقدهاین
سیز" واکنش نمود و این واکنش در تمام شئون اجتماعی آن روز ظهور کرد. شاعری با نام مستعار "هوش 

روزنامۀ آذربایجان  1320آبان ماه  14مورخ  2این عقدۀ روحی را در آن ایام به شعر آورده در شمارۀ 
 چنین نشر داده بود:

 اهین زبان حالی:"ش
 دیمســـــــــــر و سامان ایلهملتّین تنگه قویوب بی      گور نه ایرانی یخوب ظلمیه ویران ایلدیم

 قورخمادیم قاتلارینی حرصــله سوردوم سو کیمی      لرون زالو کیمیسواشوب جاننه بیچـــاره 
 آلـــــــــوب باغریلارین قان ایلدیموار یوخین الدن      سی یوخ آهو کیمیدام صیاده دوشن چاره 

 گورنه ایرانی یخوب ظلمیلیه ویران ایلدیم
 اولدروب حبسه سالــوب هاردا که بیر عالم وار     سین عرشه چخارتـــــــــدیم نه قدر ظالم واررتیه

 ان ایلدیماودی مستوفی نی من والـــــــــــــی است     رم بـاخ نه عجب حالیم وارظلمی من چوخ سووه  
 گورنه ایرانی یخوب ظلمیلیه ویران ایلدیم

 قوجا عاجزلری من گور نجه خونریز ایتدیم      نی من والی تبــــــریز ایتدیمکهنه مستوفی
 بوغداسین الدن آلــــــــوب آرپیا مهمان ایلدیم     گوندروب تبریزه خر تبریزی خرخیز ایتدیم

 یلدیمگورنه ایرانی یخوب ظلمیلیه ویران ا
 ایستیه یوب آغیزین آچا قویمیوب حبسه سالدیم خلقون املاکینی زور ایله الیندن آلدیم

 نی من خان ایلدیموئردیم آلچاخلارا ایش ســفله میــوبن آج قالدیمبو قدر ثروتیلن دوی
 گورنه ایرانی یخوب ظلمیلیه ویران ایلدیم

 بیره اون چکدیم او مال اوستنه قویدوم قیمت      تاجرون مالینه هر نــه اولا ایتدیم شرکت
 یازیقیم گلدی هله ملـّــــــــــــــته ارزان ایلدیم      نفعنی من آپاروب قالدی اونا تک زحمت

 گورنه ایرانی یخوب ظلمیلیه ویران ایلدیم
 دنقالوب آج اهل و عیالی چکوب ال عصمت      یدّی آلـــــــــــــوب ملتّدنمالیاتی بیره اون

 نی من بیــــله پریشان ایلدیم بیر بویوک توده     چوخی مفلس اولوب ئولدوردی اوزون غیرتدن
 گورنه ایرانی یخوب ظلمیلیه ویران ایلدیم

 این مخمّس از زبان حال رضاشاه گفته شده و ترجمۀ فارسی آن به اختصار چنین است:
سر و سامان نمودم. مثل ش را در تنگنا گذاشته بیببین چگونه ایران را برانداخته با ظلم ویران کردم. ملت

ای چارهزالو به تنش چسبیده با حرص و آز و بدون ترس و واهمه خونش را مکیدم. ملتی که مثل آهوی بی 
اش را چاک کردم. ببین چگونه ایران که در دام صیّاد افتاده باشد، هست و نیستش را از دستش گرفته زهره

 یران نمودم.را برانداخته با ظلم و
اش را به عرش رسانیدم، هر چه عالم و دانشمند بود کشتم یا به حبس انداختم، من ظلم هر چه ظالم بود رتبه

را خیلی دوست دارم و ببین چه حال عجیبی دارم، این بود که مستوفی را والی استان کردم. ببین چگونه 
 ایران را برانداخته با ظلم ویران نمودم.

من والی تبریز کردم، ببین چگونه پیران عاجز را من خونریز کردم، خر به تبریز فرستاده مستوفی پیر را 
آنجا را خرخیز کردم، گندمش را از دست مردم گرفته آنها را به جو مهمان کردم، ببین چگونه ایران را 

 برانداخته با ظلم ویران نمودم.
را باز کند نگذاشتم و به حبس انداختم، با این  املاک مردم را با زور از دستشان گرفتم، تا خواست دهانش

همه ثروت، من سیر نشده گرسنه ماندم، به افراد پست و دنی کار دادم و اشخاص سفله را خان کردم. ببین 
 چگونه ایران را برانداخته با ظلم ویران نمودم.

گذاری نمودم. سود آن قیمت التجارۀ تجّار، هر چه که باشد شریک شدم، ده بر یک بر بهای آن کشیده به مال
را من بردم و تنها زحمت به تاجرماند، با این حال به ملت رحم کردم و قیمت را ارزان گذاشتم، ببین چگونه 

 <<< بقیه در صفحۀ بعد ایران را برانداخته با ظلم ویران نمودم.
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ری ، طرفدا6شدهمواره به عنوان عامل دست اول سیاست انگلستان در ایران شناخته می 
هفته از تاریخ تشکیل حزب   ، که سه1324نمود. این روزنامه در تاریخ سوم مهرماه می

 7ای نوشته و در آن آورده است که "آرداشس"خود مقاله   86گذشت، در شمارۀ  دموکرات می
که منظورش -از شمال و از طریق گیلان به آذربایجان رفته با حمایت خارجیان 

یک سلسله تحریکات و دسایس زده است. نویسندۀ مقاله سپس به   دست به  -هاستروس
فرقه اشاره کرده فکر تأسیس آن را از او یعنی آرداشس و خلیل ملکی و   چگونگی تشکیل 

  مداد نموده یادآور شده است که آنها ابتدا جماعتی به توده قل کسان دیگری از فعالین حزب
نام "حزب مجاهد آذربایجان" به وجود آوردند ولی دو روز بعد نام آن را به "فرقۀ دموکرات 

وری" را از آذربایجان" تغییر دادند. سپس به وسیلۀ "ایپکچیان" محرمانه "سید جعفر پیشه 
ای تهیه و به دیوارها الصاق نمودند و تشکیل  تهران احضار کردند و پس از ورود او بیانیه 

 و موجودیت خود را بدان وسیله در تبریز و شهرها و نقاط دیگر اعلام داشتند. 
برخی از صاحبان نظر، فرقۀ دموکرات آذربایجان را مولودی از حزب توده دانسته و       

تشکیلات محلی  اند که این حزب برای رسوخ و نفوذ بیشتر در آن استان رنگ چنین گفته 
بدان داده و به فرقه حیات بخشیده است. اما این گفته را یکی از اعضای اولیۀ حزب که  
عضو مؤثری در فرقه هم بوده است، رد کرده است. او دکتر جهانشاهلوئی افشار نام دارد 

وری در دولت آذربایجان، رئیس سازمان جوانان فرقه و نیز رئیس دانشگاه  که معاون پیشه 
ها در آنجا زندگی به روسیه فرار کرده مدت 1325آذرماه  21ز بوده است. بعد از تبری

ای با او  مصاحبه  1357آذرماه  17روز جمعه  20نموده است. تلویزیون ایران ساعت 
پخش کرد. او در این مصاحبه پس از شرح چگونگی خروج خود از شوروی و پناهنگی  

کزی حزب توده در تشکیل فرقه شرکت نداشت.  سیاسیش به آلمان غربی گفت که "کمیتۀ مر
تنها کامبخش که عضو مرکزی حزب بود از آن آگاهی داشت و کمیتۀ مرکزی را در مقابل  

ها نسبت داده و در آن مصاحبه  ای قرار داد." او تشکیل فرقه را به شورویامر انجام شده 
اوف، با کمک  گفت "فرقۀ دموکرات به دستور استالین و به دست میرجعفر میرباقر

عبدالصمد کامبخش در باکو طرح ریزی شد" و در معرفی کامبخش افزود که "او یک افسر  
عالیرتبه در شوروی بود و با نام مستعار سرهنگ قنبراوف در دستگاه امنیتی استالین  

کار به میرباقراوف پبشنهاد کرد و چندی بعد  وری را او برای اینعضویت داشت. پیشه 
 وری، کامبخش و میرباقراوف دست داد".سه، یعنی پیشه  ملاقاتی بین آن 

ایم های تشکیل فرقه شنیده و خوانده ها جمعی از نظریاتی بود که دربارۀ علل و انگیزهاین      
قول معروف خواجگان خود در میان نیستند تا چگونگی امر از زبان  ولی صد حیف که به  

   1324شهریور    12خود آنها بیان گردد. آن چه واقعیت است این است که روز دوشنبه  
مالیات را هفده بر یک از ملت گرفتم، در نتیجه اهل و عیال او گرسنه مانده از بل >>> بقیه از صفحۀ ق

مفلس شده خود را از غیرت کشتند، یک تودۀ عظیم را من اینچنین پریشان  ها عصمت دست کشید، خیلی
 کردم، ببین چگونه ایران را برانداخته با ظلم ویران نمودم.

آمد شمار میکارگردانان حزب توده و از "تئوریسن"های با فراست و کیاست آن به از . آقای خلیل ملکی که3
ها به این موضوع نام "خاطرات خلیل ملکی" چاپ و منتشر شده است بیش از انگلوفیلای که بهدر مجموعه
 اصرار دارد.

 د.انآوری کردههای عمومی در تهران جمعها را حتی از کتابخانه. این قبیل روزنامه4
های نام "جلالی نائینی" بود که وکالت دادگستری داشت و سال. صاحب امتیاز این روزنامه شخصی به5

متمادی رئیس کانون وکلای دادگستری شد و چند سال نیز در آخرین دوره های مجلس سنا نمایندگی در آن 
 مجلس داشت.
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در تبریز و  ایقمری، تشکیل رسمی فرقه اعلام و بیانیه  1365رمضان  25مطابق 
شهرهای مختلف آذربایجان بر دیوارهای معابر و بازار نصب گردید و مراد از تشکیل این  

 سازمان سیاسی و اهداف اولیۀ آن برای اطلاع مردم اعلام گشت. 
روزنامۀ   77ما به اصل این بیانیه دسترسی نیافتیم ولی در مقالۀ دیگری در شمارۀ      
تشکیل حزب دموکرات آذربایجان"، که در تخطئۀ شدید  تحت عنوان "نیرنگ تازۀ  8کشور

ایم: "... به  و مخالفت با آن درج گردیده است سه قسمت مهم و حساس آن را چنین خوانده 
مردم آذربایجان آزادی و اختیار داده شود که بتواند برای توسعۀ فرهنگ و عمران و آبادی 

 مملکتی، آزاد و خودمختار باشند." این سرزمین با مراعات قوانین ملی و عمومی عادلانۀ 
های ایالتی و ولایتی را انتخاب  "... برای عملی کردن منظور فوق به فوریت انجمن      

 کرده شروع به کار نمایند." 
های آذربایجان تا کلاس سوم تدریس فقط به زبان آذربایجانی باشد و از  "... در دبستان      

 دولتی است توأم تدریس خواهد شد." کلاس سوم به بالا فارسی که زبان
دهندگان فرقه  گفتیم که آن روزنامه این مقاله را در جهت تخطئه و تقبیح عمل تشکیل     

های مذکور را مخالف قوانین جاری و تمامیت ارضی ایران قلمداد نموده  نوشته و خواسته 
فی در محتوای سه  گذرد با دقت کااز آن تاریخ می 9ولی امروز که بیش از یک قرن قمری

  که  ویژه آن  رسد. به مادۀ مزبور مخالفتی بین آنها با قوانین آن روز ایران به نظر نمی 
اند که این امر با مراعات قوانین ملی و عمومی و  کنندگان به صراحت گفته درخواست

های ایالتی و  گیرد. از همه مهمتر آن که تشکیل فوری انجمن عادلانۀ مملکتی صورت می
تی، که قانون اساسی آن را قبول کرده است، وسیلۀ اجرای آزادی و اختیار در راه  ولای

 توسعۀ فرهنگ و عمران و آبادی قلمداد گشته مورد تقاضا قرار گرفته است. 
ایم در شگفتیم که چرا ما چون به مقامات عالی مملکتی نرسیده و مزۀ قدرت را نچشیده     

دندان   توانند مشکلات جوامع انسانی را با سرانگشت تدبیر باز کنند آن را بهآنان که می
نشینان ایران همواره سعی بر  کنیم چگونه پایتخت دهند؟ تعجب می زور و قدرت حواله می 

دارند که حتی امور مربوط به مرمت چشمۀ آب فلان قریۀ دورافتادۀ زاهدان را   آن داشته و
نیز در اختیار خود بگیرند و جاهلانه اصرار بر آن نمایند که این تمرکز کشور بر باد ده،  
باید بدین وضع تأثربار باقی باشد و از پیشرفت و عمران کشور جلو گیرد. جای سؤال است  

 بین قریۀ ثمرین و ابره بکوه در اردبیل چه ربطی به اولیای   که خاکریزی راه روستائی
ها در ایران ترتیب دادندو رضا خان را برای جلوگیری از را انگلیسی 1299. معروف است که کودتای 6

های بسیار مؤثر کودتا همین سید  نفوذ روس ها، یعنی مرام کمونیستی بر سر کار آوردند. یکی از مهره
نمود و بعد از کودتا با آن که حدود سی ائی بود که روزنامۀ رعد را در تهران منتشر میالدین طباطبضیائ

سال بیشتر نداشت به ریاست وزرائی انتخاب گشت ولی دوران حکومتش یک صد روز طول کشید زیرا 
الدین این سمت را بدو سپرد و به هدف از کودتا بهقدرت رسانیدن رضاخان بود و بدین جهت سیدضیائ

بار دیگر به ایران باز آمد و به نمایندگی مجلس شورای ملی و  1320سطین رفت. پس از سوم شهریور فل
بعد از تشکیل مجلس سنا به سناتوری منصوب گردید. او در دولت وثوق الدوله عاقد معروف قرارداد ایران 

ها تشکیل شده  کمونیستو انگلیس، مأمور مذاکره با دولت جمهوری آذربایجان شد که در قفقاز، مستقل از 
بود. به نوشتۀ مرحوم محسنی او به آن دولت وعدۀ اعزام نیروهای ایرانی داد ولی با سقوط آن دولت به دست  

 یادداشت های مرحوم عباس محسنی( 390 – 397ها این وعده عملی نگردید. )صفحۀ کمونیست 
نفر زندانیان سیاسی زمان رضاشاه  9ایم جزو . آرداشس آوانسیان به طوری که در صفحات گذشته گفته 7

 آزاد گردید. 1320بود و بعد از سوم شهریور 
 باشد.می 1324شهریور  21. تاریخ انتشار این شماره 8
 خوانند.قرن می4سال قمری را یک  36. هر 9
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کشی آب در  ها یا لولهامور اداری استان آذربایجان و استاندار آنجا دارد. احداث چنین راه
ها و نگهداری آنها و کارهائی از این قبیل مربوط به خود ساکنان آنها است و  دهداخل دهک
های اداری باید از لحاظ فنیّ به طور مؤثر و دلسوزانه آنها را یاری دهند و متناسب  دستگاه 

با بودجۀ منطقه از اعتبارات موجود بدون ایجاد هر گونه مشکلات اداری، به شورای 
 ها کمک نمایند. دهستان 
اما در عمل چنین نیست و حرس و ولع دولتمردان برای توسعۀ حیطۀ قدرت و بدون       

توجه به امکان خدمت همواره مشکلاتی به وجود آورده و حرکت به جلو را این چنین راکد 
 . 1نموده است

این بیان ما جنبۀ کلی دارد و مختص بدان بیانیه و خواست آن روز مؤسسان فرقه نیست       
ها قصد تجزیۀ  تحریک روس زیرا اگر چنین باشد کسانی خواهند گفت که سران فرقه به

دادند. و اتفاقأ ایراد ما هم  ها را بهانه قرار میآذربایجان را از ایران داشتند و این خواست 
ست زیرا اگر از همان ایام تصویب قانون اساسی مشروطیت ایران، دولتمردان  بر همین ا

های ایالتی و ولایتی را  ها انجمن ها و شهرستان آمدند و در استان در صدد اجرای آن برمی
سپردند حداقل در شهریور تشکیل داده بخشی از کارهای مردم را به دست خود آنها می 

شد و کشور با آن مصیبت و درماندگی  ها گرفته می فرقوی   این "بهانۀ تجزیه" از دست  1324
 گردید.روبرو نمی 

 
 اعلام رسمی موجودیت فرقه

باری با انتشار این بیانیّه، فرقۀ دموکرات آذربایجان تولد خود را رسمأ اعلام داشت و       
از تاریخ ولادت تا به دست گرفتن قدرت، که یکصد روز طول کشید، اقدامات پیگیری 

ها دست به یک رشته  های خود معمول داشت و در شهرها و قصبات و دهستان بارۀ هدفدر
تبلیغات زد و با وعدۀ تقسیم اراضی، تعدیل ثروت، حفظ حقوق کارگران و کشاورزان، که  
در نیم قرن اخیر شعار لفظی دولتمردان و انقلابیون ایران شده است، و نیز نوید آبادی و  

 های دلگرمهدف کثیری از دهقانان و گروهی از شهروندان را به پیشرفت آذربایجان جمع 
توجهی تخم چنین  توده هم قبلأ به مقیاس نسبتأ قابل   کنندۀ خود علاقمند ساخت. و چون حزب

مطالبی را کاشته بود، گروندگان فرقه افزایش یافت و در همۀ قراء و قصبات کسانی به  
 وار دیگران را نیز به دنبال خود کشیدند. طرفداری از آن برخاستند و گوسفند

کار   ما عبارت "گوسفندوار" را به اصطلاح دولتمردان مسئول ادارۀ مملکت روز به     
بریم و از ذکر آن مقصودی جز اشاره به کوتاهی نظر کسانی که وظیفۀ هدایت و ارشاد  می

چه معلم فرهنگ، چه کدخدای اند نداریم. اینان چه روحانی ده، مردم را بر عهده داشته
ها این مقامات  ها و قرن باب مقصرند زیرا سالفهمیده و چه مدعیان ارشاد جامعه همه در این 

ها قدمی  کردن واقعی اذهان تودهمعنوی را در اختیار گرفتند ولی در روشن حساس و مهم 
داریم، بلکه   و برنداشتند. اگر روزی دستگاه عدالت، نه بدان شکل و مفهومی که داشته 

دوست تشکیل داده به کوتاهی  های با وجدان خداترس، دلسوز و مردم دستگاهی که انسان 
آنان برسند همۀ آنها مسئول خواهند بود. این باور نکردنی است که با فرهنگ وسیع ملت  

های آن را رجحان علم و برتری ایران، به ویژه در قرن بیستم، که قسمت اعظم نوآوری
دهد، دهقانان اردبیل مثل روستائیان زمان حضرت موسی بیندیشند. این  ل می دانش تشکی

 گذرد هنوزتاب اسلام میقرن، که از تابش آفتاب جهان   14غیرقابل گذشت است که بعد از  
 آوری گردیده است.ایران جمع 1357. این مطالب قبل از انقلاب 1
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هم بیشتر دهنشینان و جمع زیادی از شهروندان این مناطق قرائت صحیح حمد و سورۀ   
دانند در حالی که هر سال خرمن خود را جمع  نماز و مفاهیم ظاهری آیات آنها را نمی 

 بینند. نکرده موکلان خمس و زکوة را در بالای سر خود می
در فضای لایتناهی به گشت  در عصری که بشر به برکت علم و صنعت توانسته است      

اند کوچکترین اطلاعی در باب علم و  و گذار بپردازد هنوز معلمان و فرهنگیان ما نتوانسته 
دانش و شرایط گوناگون محیط زندگی در اختیار دهقانان قرار دهند و لذا جای سؤال است 

عنوی آنها  که اگر معلم به این تودۀ عظیم آگاهی ندهد، روحانی در طریق تقویت روحی و م
ای داشتن آنها وظیفه قدمی بر ندارد، کدخدا و آگاهان دیگر جز توسری زدن و ساکت نگه 

هدایت روستانشینان قیام کند و اگر هیچکس در این راه  احساس نکند پس چه کسی باید به
توان از مردمی که خود رویند انتظار درک و فهم مطالب سیاسی و  قدمی برندارد آیا می 

 ومی اجتماعی داشت؟!مصالح عم
گردیم و گوئیم که اولین کار فرقۀ جوان انتخاب کسانی به عضویت  به مطلب خود باز می      

  22شنبه رسمی آن، یعنی پنج  کمیتۀ مرکزی بود و بدین منظور در دهمین روز تشکیل
  سمت انتخاب شده دستور یافتند که برای مؤسس بدین نه نفر از اعضای 1324شهریور 

 تصویب مرامنامۀ فرقه هر چه زودتر اولین کنگره را تشکیل دهند. 
مهرماه به مدت چهار روز تشکیل   9بعدازظهر روز دوشنبه  5این کنگره از ساعت      

 همان ماه با تصویب مرامنامه پایان یافت.  12شنبه بعدازظهر روز پنج  6گردید و ساعت 
اردبیل به تبریز رفتند و به عنوان نمایندگان    نفر نیز از  10برای شرکت در این کنگره       

مهرماه   11مورخ  19این ولایت در آن شرکت نمودند. روزنامۀ آذربایجان در شمارۀ 
 نام آنها را چنین ثبت کرده است:  1324
نوین، مهندس  کرانی، ذوالفقار اوجان آقایان حاج عزت ضیاءبخش، محمدعلی ننه      

تر مرتضی پیر، عزیز فرهنگی، حاج میرمعصوم کاشانی،  انشائی، ملا خلیل اشراقی، دک
 حسن جودت، بالاش آذراوغلی.

مورخ چهارشنبه    24این مرامنامه که به زبان ترکی بود و پس از تصویب در شمارۀ      
  1ماده بود  51روزنامۀ آذربایجان منتشر گردید، مشتمل بر یک مقدمه و    1324مهرماه    18

ویژه آن که   خواست با آن موافقت کند به وجه نمی هیچ  ی به و نکاتی داشت که دولت مرکز
دانست و برای از بین بردن آن از هیچ  اساسأ حکومت تهران تشکیل فرقه را قانونی نمی 

گری بین اولیای فرقه و دولت  نمود. با این حال کسانی به میانجیاقدام ممکن خودداری نمی
حاضر به گذشت و توافق نگشتند  یک از طرفین مرکزی برخاستند ولی چون هیچ 

اجتماعی در تالار شیر و خورشید سرخ تبریز   1324مهرماه  20ها در تاریخ دموکرات
های تشکیل دادند و سخنرانان با حرارت و شور خاصی، به زبان محلیّ، از محرومیت 

 های فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی آن سخن گفتند و با یادآوریماندگی آذربایجان و عقب 
دار ها، که حیثیت عمومی مردم آذربایجان را جریحه آمیز عمال دولترفتارهای توهین 

  های ایالتی و ولایتی و انتخاب و اعزاماند، خواستار استقلال داخلی و تشکیل انجمن ساخته 
   های فرقه را، به نحوی مجلس شورایملی شدند و یکایک هدف   نمایندگان مردم آذربایجان به

ماده  6ماده دربارۀ کشاورزی،  8ماده در باب اقتصاد و بازرگانی،  8ماده در زمینۀ سیاست عمومی،  9. 1
ماده در باب ادبیات و صنایع ظریفه و مطبوعات،  6ماده در زمینۀ بهداشت،  6در مورد فرهنگ مردمی، 

ماده در حفظ آثار  1و ماده دربارۀ ارتش  1ماده در مورد امور محاکمات،  4ماده راجع به مسئلۀ ملیت،  2
 تاریخی.
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 که در بیانیه عنوان شده بود، تبیین و توجیه کردند. 
جغرافیائی ایران و  های دلاوران آذربایجان در تأمین وحدت فداکاری جا به آنها جا به      

های قهرمانان این دیار  حفظ تمامیت ارضی آن در طول تاریخ اشاره کردند و از جانبازی
ها نمودند و بدین اعتبار خواستار آن شدند که نام خیابان پهلوی وطیت ستایش در وقایع مشر

 به خیابان ستارخان عوض شود. 
هائی که در مرکز  های خود را گسترش دادند و چون دولتاز فردای آن روز فعالیت     

شد به علت اشغال ایران از طرف نیروهای مسلح خارجی و آشفتگی وضع داخلی تشکیل می 
های گوناگون نمایندگان در مجلس شورایملی، که آن روز از حدّ  بندیتتّ و دسته و تش
ها شده  تاز میدان سیاست و گردانندگان کارهای اجرائی دولتگزاری خارج و یکّه قانون 

مؤثری در تأمین رفاه عمومی و حفظ عدالت و تنظیم امور توانستند تصمیمات بودند، نمی 
های آنان هر لحظه در مظان  ایند و چه بسا که بر اثر کارشکنیسیاسی و اقتصادی اتخاذ نم

سقوط و تغییر بودند، از این رو ادارات دولتی در آذربایجان نیز، اعم از لشگری و کشوری، 
اختیار گشته در وضع بلاتکلیفی قرار یافتند و به طور کلی به نظاره و ارسال بی

تی به حد اعلای خود رسید که فرقه اسلحه  هائی به مرکز پرداختند. و این کار وقگزارش
 به دست آورد و گروه زیادی از روستائیان و شهروندان را به عنوان "فدائی" مسلح ساخت. 

مجلس شورایملی در آذربایجان و کردستان و   14در آن تاریخ هنوز نمایندگان دورۀ      
تر انتخابات عمومی را  زنجان انتخاب نشده بودند. فرقه خواستار آن گردید که هر چه زود

در این نقاط نیز صورت گیرد و نمایندگان مردم این مناطق با حضور در مجلس، در تعیین  
سرنوشت کشور شرکت نمایند. ولی این امر موضوع بسیار مهمی برای اولیای آن روز 

گرفت و  نمود. زیرا اگر چنین کاری صورت می ایران بود و آنها را به سختی نگران می 
از نظر تعداد هم معتنابه بودند، با نفوذ فرقه انتخاب گشته   گان این نواحی وسیع، که نمایند
یافتند، در شرایط نابسامان آن روز، سیاست عمومی ایران و منطقه را مجلس راه می به 

کاران سیاسی دست به کار شدند و با به تصویب  ساختند. این بود که کهنه دگرگون می 
  29ورایملی از این کار جلو گرفتند. این طرح در جلسۀ مورخ  رساندن طرحی در مجلس ش

خورشیدی به تصویب رسید و به موجب آن انتخابات در نقاطی که تحت   1324ماه آبان 
 های بیگانه مسکوت ماند. اشغال نیروهای خارجی بود تا خروج ارتش 

 
 تشکیل کنگرۀ ملی یا مجلس مؤسسان آذربایجان 

ها دست به انتخاب  ردید که خود فرقه در ولایات و بخش تصمیم مجلس موجب آن گ     
نمایندگانی زد تا آنها به عنوان منتخب مردم آذربایجان به صورت مجلس مؤسسان گرد آیند  

سرعت صورت گرفت  و اصول حکومت ملی و خط مشی کارها را تعیین کنند. انتخابات به 
 سان با عنوان "کنگرۀ ملی"مؤسو از تمام آذربایجان هفتصد نفر انتخاب شدند. مجلس

آبان ماه آن سال در تبریز تشکیل یافت و جمعی    30و    29شنبه و چهارشنبه  در روزهای سه
اند، در آن شرکت  ها یک صد و پنجاه هزار نفر گفته از مردم شهر نیز، که خود دموکرات 

روزنامۀ    نمود. بیانیۀ این اجتماع، که در چهارمین جلسۀ آن به تصویب رسید، به شکلی که
 به شرح زیر بوده است:  1اطلاعات نوشته است

 1324ماه آبان 30و  29های آذربایجان در تاریخ ها و بخش "کنگره ملی که از نمایندگان تمام شهرستان     
 اتفاق آراء تصمیم گرفت که با اعلامیۀ زیر  در شهر تبریز تشکیل یافته بود در چهارمین جلسۀ خود به

 .3. ص 1324آذرماه  13مورخ  5925روزنامۀ اطلاعات. تهران. شمارۀ . 1
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 حکومت مرکزی ایران و دول معظم و دموکراسی جهان آمریکا، انگلیس، اتحاد جماهیر شوروی، فرانسهبه
های مشروع و قانونی خود را، که رئوس آنها در مواد زیر قید شده است،  مراجعه کرده درخواست1و چین

 اعلام نماید:
مردم آذربایجان در اثر علل و حوادث بیشمار، که ذکر آن از گنجایش این اعلامیه خارج است،  .1

دارای ملیّت، زبان، آداب و رسوم و خصوصیات است که به او حق می دهد مانند تمام ملل عالم با 

مراعات استقلال و تمامیت ایران، طبق منشور آتلانتیک در تعیین سرنوشت خود آزاد و مختار 

 شد.با 

نظر به علاقه و روابط فرهنگی، اقتصادی و سیاسی که مردم آذربایجان با مردم سایر ولایات ایران  .2

های بیشماری که آذربایجان در تأسیس و ایجاد ایران کنونی به خرج دارد، و نظر به فداکاری

وجه حاضر هیچ   بنا بر این برای حفظ استقلال و تمامیت آن به  .2انداند، در واقع مؤسس آن بوده داده

 نیستند تقاضای مشروع خود را  روی اساس تجزیۀ آن قرار داده به مرزهای آن خلل وارد سازند.

ملّت آذربایجان با تمام قوای خود خواهان رژیم دموکراسی است که در ایران به شکل مشروطیت   .3

 و حکومت ملی باشد.

ادارۀ امور اجتماعی و حکومت مرکزی با نقاط ایران در ملّت آذربایجان مانند ساکنان تمام  .4

 مجلس شورایملی و ادای مالیات عادلانه شرکت خواهد نمود. نمایندگان خود بهفرستادن

دارد که مانند سایر دول زندۀ عالم حق دارد برای ادارۀ امور ملّت آذربایجان رسمأ و علنأ اعلام می .5

، حکومت ملی محلی تشکیل دهد و این  ملی و داخلی خود، با مراعات استقلال و تمامیت ایران

حکومت بتواند با رعایت استقلال و تمامیت ایران، آذربایجان را طبق اصول دموکراسی و حاکمیت 

 ملی اداره کند.

های بیشمار داده است. ملّت آذربایجان در راه آزادی و دموکراسی زحمات فراوان کشیده و قربانی .6

ر او بر اساس دموکراسی حقیقی استوار شود. از این جهت خواهد حکومت خود مختا بنا بر این می

طبق نظامنامۀ داخلی، که به تصدیق کنگرۀ ملی رسیده است، مجلس ملی و داخلی خود را انتخاب 

داند که حکومت ملی آذربایجان از میان نمایندگان مجلس ملی انتخاب شود  نماید و نیز لازم میمی

 و در مقابل آن مسئول باشد.

ذربایجان مخصوصأ به زبان ملی و مادری علاقه دارد و تحمیل زبان دیگر او را تا به حال ملّت آ .7

از کاروان تمّدن و ترّقی باز داشته و جلوی فرهنگ ملی او را مسدود نموده است. برای جلوگیری 

ه است هیئت ملیّ دستور داداز این تحمیل ناروا و برای تأمین وسایل ترّقی آذربایجان، کنگرۀ ملیّ به

هر چه زودتر زبان آذربایجانی را در دوایر دولتی مرسوم و تدریس آن را در تمام مدارس اعم از 

 ملیّ و دولتی عملی نماید.

کنگره ملیّ که با امضاء و شرکت یک صد و پنجاه هزار نفر و با نمایندگی هفتصد نفر از نقاط  .8

مؤسسان نامیده برای ادارۀ خود را مجلسمختلف آذربایجان تشکیل یافته طبق ارادۀ ملّت آذربایجان 

آنها اختیار داده است که برای امور داخلی آذربایجان هیئتی عبارت از سی و نه نفر انتخاب و به 

عملی کردن منظور ملیّ تدابیر لازم را اتخاذ و با مقامات صلاحیتدار داخل مذاکره شوند و ضمنأ 

 ایملی را عملی سازند.انتخابات مجلس ملیّ آذربایجان و مجلس شور

مراتب مزبور جلب در خاتمه کنگره نظر دولت ایران و دول بزرگ دموکرات جهان را به      
برای اجرای منظور فوق از راه تبلیغات و تشکیلات اقدام کرده حاضر  دارد کهنموده اظهار می

اهد حق مشروع او نیست به هیچوجه به نزاع و برادرکشی اجازه بدهد ولی اگر دولت مرکزی بخو
را با زور و اسلحه و قهر و غلبه از بین ببرد ناچار به هر قیمتی باشد از حقوق خود مدافعه خواهد 

 کرد و تا آخرین نفر در راه تحصیل مختاریت ملیّ مبارزه خواهد نمود. 
از حق این پنج کشور به عنوان دول معظم جهان در شورای امنیت سازمان ملل عضویت دائم دارند و  .1

"وتو" برخوردارند. یعنی اگر شورای امنیت با اکثریت قاطع امری را تصویب کند کافی است که یکی از این 
پنج کشور با آن مخالفت نمایند و بدین سان تصمیم متخذه را کان لم یکن سازد. این امر مورد اعتراض 

 ازمان ملل است، به جائی نرسیده است.باشد ولی اعتراض آنها که لازمۀ تغییر اساسنامۀ سهای دیگر میدولت 
 . گفتار ما در این باب در گفتار دوم جلد اول این کتاب ملاحظه فرمائید.2
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هیئت ملیّ اختیار داده است که برای تأمین مختاریت آذربایجان، با مقامات مجلس مؤسسان به      
ولی هیئت ملیّ به هیچوجه صلاحیتدار داخل مذاکره شده قضیه را از راه صلح و مسالمت حل نماید  

حق ندارد از حق مختاریت محلیّ و حکومت ملیّ صرفنظر کند و یا بر علیه تمامیت و استقلال 
 ایران اقدام نماید.

آرزومندیم تمام دنیای دموکراسی بدانند که در دنیا ملتی وجود دارد که حاضر شده است با تمام       
خواهد سیا پرچم آزادی دموکراسی حقیقی را برافراشته میتوانائی از خود مدافعه کرده و در گوشۀ آ

با نیروی ملی خود آزادی خویش را تأمین نماید و نیز انتظار داریم مقامات صلاحیتدار کشور ایران 
پرورانۀ خود، که پایۀ  و دول بزرگ دموکراسی جهان در عملی کردن منظور ملی از مساعدت نوع 

رئیسۀ کنگرۀ ه است، مضایقه نفرمایند. با احترامات فائقه. هیئتآن روی منشور آتلانتیک گذاشته شد
وری، رفیعی، دکتر جاوید، قیامی، شبستری، جودت، ملی، مجلس مؤسسان ملی آذربایجان، پیشه

ریا، ضیائی، حاج مصطفی دادجوی، سیدموسی، حاج عظیم خادم ملت، شیخ موسی مکرم ترابی، بی
 کیوانی، وثوق دیلمیان".

 

 اولین مجلس ملی آذربایجان و برنامۀ دولت خودمختار آنتشکیل 
دولت  ترکی و فارسی انتشار یافت و نسخی از آن به  مزبور در دو زبان اعلامیۀ      

کشورهای خارجی در تهران ارسال شد و متعاقب آن مقدمات   هایایران و سفارتخانه 
  12ید. این انتخابات روز  انتخاب نماینگان برای تشکیل مجلس ملی و محلی فراهم گرد

پایان یافت و نمایندگانی از هر منطقه تعیین شدند. اینان در تبریز گرد   1324آذرماه 
 آذرماه اولین مجلس ملی آذربایجان را تشکیل دادند.  21روز چهارشنبه   آمدند و

صبح   9نماینده و جمعی از مدعوین، ساعت    75گشایش رسمس مجلس ملی با شرکت      
الدین رفیعی با عبارت "بسم الله الرحمن و الرحیم" آن را افتتاح نمود.  ت و نظامصورت گرف
نامۀ داخلی آن مطرح گشت و به تصویب  رئیسۀ موقت انتخاب شد. آنگاه آئین  نخست هیئت 

وری، صدر فرقۀ دموکرات رسید و پس از انتخاب هیئت رئیسۀ دائم، آقای سید جعفر پیشه 
لت تشکیل گردید و او بعدازظهر همان روز اعضای دولت خود  آذربایجان، برای تشکیل دو

را به مجلس معرفی و برنامۀ کار آن را عرضه نمود. ما ترجمۀ فارسی این برنامه را، که  
روزنامۀ جودت اردبیل   1324آذرماه  24مورخ شنبه  1476به زبان ترکی در شمارۀ 
 کنیم: درج شده است ذیلأ نقل می 

جان برای تحقق بخشیدن به آرزوهای خلق آذربایجان در باب اعمال خودمختاری ملی "دولت ملی آذربای     
و تأمین موجبات پیشرفت و رفع احتیاجات عمومی آنها وظایف زیر را مهمترین هدف و برنامۀ خود قرار 

 دهد: می
موجبات اتخاذ تدابیر مؤثر برای شناسائی جهانی حکومت خودمختار و ملی آذربایجان و تأمین  .1

دوام و بقای آن و مذاکره با مقامات صلاحیتدار با لزوم احتراز از خلل وارد کردن به استقلال و 

تمامیت ایران و برقرار ساختن دولت ملی آذربایجان بر اساس اصول دموکراسی و مبارزه با 

 مشکلاتی که در این راه ممکن است پیش آید.

های ولایتی به و استوار و اقدام سریع به انجمن بر پای داشتن خودمختاری ملی بر اساس محکم .2

 منظور نزدیکی هرچه بیشتر مردم به این خودمختاری و سپردن کارهای محلی به دست آنها.

های شهر به منظور عمران و آبادی شهرها و تنظیم امور آنها بر انجام سریع انتخابات انجمن .3

 های صحیح و اصول دموکراتیک.پایه

ان و شهرداران از معتمدین و آزادیخواهان محلی به منظور جلوگیری از اعمال انتخاب فرماندار .4

 ظالمانه و تحقیرآمیز گذشته و مآلأ تأمین امنیت و آسایش در تمام آذربایجان.

به در آوردن ادارات ژاندارمری و شهربانی از دست خائنان و کسانی که مردم را بیچاره کرده  .5

پرست و منطبق ساختن تشکیلات آنها با آنها به دست افراد میهناند و سپردن به فلاکت سوق داده 

 خواست ها و آرزوهای مردم. 
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مالی و عوائد و مخارج ادارۀ دارائی و اتخاذ ملی با بررسی دقیق قوانینتنظیم سریع بودجۀ .6

 های ترقی و تعالی آذربایجان.ها با توجه به برنامهمالی در مورد درآمدها و هزینهسیاست 

منظور حفظ خودمختاری و صیانت دولت و مجلس ملی تدابیر لازم برای ایجاد سپاه ملی به اتخاذ .7

متناسب روز برای آنها و متشکل ساختن فدائیان در یک مرکز و تشکیلات و تدارک اسلحۀ

 مشخص.

از لحاظ فرهنگ و تعلیم و تربیت دولت دو وظیفۀ اساسی دارد یکی مبارزه با بیسوادی و اجرای  .8

عملی تعلیمات اجباری و دیگری رسمیت دادن به زبان ملی و اجرای آن در تمام مدارس. صحیح و  

 بعلاوه توجه خاص به امر تحصیلات عالیه با تأسیس دارلفنون )دانشگاه(.

ها را با در باب بازرگانی و اقتصاد حکومت ملی در وهلۀ اول به صنایع ملی توجه و کارخانه .9

های های جدید نیازمندیدر مرحلۀ ثانی با تأسیس کارخانه اصول صحیح اداره خواهد نمود. و

 آذربایجان را برطرف خواهد ساخت.

های عملی را در زمینۀ بازرگانی، دولت تدابیر لازم برای مرکزیت تجاری آذربایجان اتخاذ و راه
 برای نیل بدین کار بررسی خواهد نمود. 

یل پست و تلگراف و تلفن و توسعۀ آنها متناسب ارتباطی دیگر از قبها و وسایلتعمیر و احداث راه .10

 با وضع زمان از وظایف اساسی دولت است.

منظور رفع اختلافات موجود بین زارع و مالک دولت با رعایت موجبات رضایت طرفین به .11

 دارد.وسیله موضوع ارباب و رعیتی را برمیقانونی تهیه و بدینلایحۀ

صاحبان روستاها و شهرها باید اراضی خالصه و نیز املاکی که برای رفع بیکاری روز افزون در   .12

نمایند بین آنها تقسیم گردد و با توجه به این آنها در خارج از آذربایجان علیه خودمختاری تبلیغ می

دهند باید در آینده بانک کشاورزی به نحوی که اکثریت مردم آذربایجان را روستائیان تشکیل می

ات لازم را در اختیار آنها بگذارد تا بتوانند اراضی را با رضای مالکان و تقویت شود که اعتبار

 به قیمت عادلانه از آنها خریداری کنند.

به منظور مبارزۀ جدی با بیکاری توسعۀ صنایع دستی، امور راهسازی، ایجاد کارخانجات، ازدیاد  .13

 باشد.کشاورزی و بازرگانی ضروری می

و زحمتکشان هرچه زودتر قانون کار تهیه و به مجلس تقدیم  برای بهبود وضع زندگی کارگران .14

 گردد.شود و برای اجباری کردن بیمۀ کارگران تدابیر لازم اتخاذ میمی

های مسری و عمومی جلوگیری گردد اول از بیماری در امر بهداشت باید توجه شود و در وهلۀ  .15

 تأمین شود. و مخصوصأ دارو و وسایل درمانی روستائیان و طبقات پائین 

در قوانینی که تا این ماه از مجلس شورای ملی )در تهران( گذشته است با توجه به خودمختاری  .16

 ملی تجدیدنظر شود و لوایح مفید جدید پیشنهاد گردد.

نماید و به منظور ترقی اقتصادی های خصوصی را قبول میحکومت ملی آذربایجان تمام مالکیت .17

 های خصوصی آنها خواهد نمود. اعدت ممکن به فعالیت و تأمین رفاه عمومی هر نوع مس

 شمارد.حکومت ملی آذربایجان آزادی عقیده و اندیشۀ عموم ساکنان آذربایجان را محترم می .18

حکومت ملی آذربایجان تمام ساکنان آذربایجان به ویژه کردها، ارامنه، آسوری ها و دیگران را  .19

 .دانددر مقابل حق و قانون مساوی و یکسان می

حکومت ملی آذربایجان از تاریخ شناسائی آن به وسیلۀ حکومت ایران تدبیرهای آن دولت را در  .20

مورد آذربایجان، به شرط آن که مخالف با مقررات خویش و مصوبات مجلس مؤسسان و مجلس 

های مردم آذربایجان نباشد، اجرا خواهد ملی و مقررات موضوعۀ آنها در باب حقوق و خواست

 نمود". 

های مقتضی در باب خودمختاری آذربایجان بود پس  این برنامه که حاوی کلیۀ پیشبینی      
در مجلس ملی به   1324آذرماه  21های لازم در جلسۀ عصر روز چهارشنبه از بحث 

الله جاوید وزیر کشور،  وری بدین ترکیب آقایان: دکتر سلام تصویب رسید و دولت آقای پیشه 
ریا وزیر معارف،  ای ملی، دکتر مهتاش وزیر فلاحت، محمد بی هجعفر کاویانی وزیر قشون 
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دکتر اورنگی وزیر صحیهّ، غلامرضا الهامی وزیر مالیه، یوسف عظیما وزیر عدلیه،  
کبیری وزیر پست و تلگراف و طرق، رضا رسولی وزیر تجارت و اقتصاد، آتش بیات  

 ماکو وزیر تبلیغات رسمأ شروع به کار کرد.
های تمیز و فریدون  العابدین قیامی به ریاست کل دیوان لات آقایان زین در این تشکی     

ابراهیمی به سمت دادستانی کل انتخاب شدند. تنها وزارتی که در این دولت برای آن وزیر 
تعیین نشد امور خارجه بود و گفته شد که این وزارت همان وزارت خارجه دولت مرکزی 

 . 1باشندصدد تجزیۀ ایران نمی است زیرا فرقه و دولت آذربایجان در
 

 تسلیم لشگر تبریز و بازگشت استاندار 
گرفت که ارتش ایران هنوز در آذربایجان استقرار این اقدامات در حالی صورت می     

ای بود که نه روز  العمل فرقه در باب اعلامیه داشت و استاندار جدید نیز در انتظار عکس 
ای جانبه های همه توضیح آن که دولت ایران به موازات فعالیت پیش از آن صادر کرده بود.  

که برای خنثی نمودن اقدامات فرقۀ دموکرات، در جهت تشکیل مجلس و حکومت، به عمل  
بیات" را، که چند روز پیش  الدین سلطان "آقای سهام 1324آذرماه  17آورد در تاریخ می

به تبریز اعزام داشت و او ضمن اعلامیۀ  به استانداری آذربایجان برگزیده بود، با عجله 
چاپی، که بر دیوارهای شهر الصاق و در جراید محلی درج گردید اهمیت مأموریت خود  
و لزوم انجام اصلاحات را عنوان کرده خواستار آن شد که اگر کسانی مطالبی در باب  

رجوع نمایند  اصلاحات و غیره دارند به ایشان، که در تمام اوقات حاضر به مذاکره است،  
روز شد، کسی بدو مراجعه   19ولی هرچه انتظار کشید در این مدت مأموریت، که جمعأ 

 های خصوصی او نیز به نتیجه نرسید.ننمود و ملاقات 
آذر   17در این باب چنین آمده است که روز  2در کتاب "گذشته چراغ راه آینده است"     

ریز با حضور آقایان بیات )استاندار(، میر" )ذکاءالملک( در تبدر منزل "آقای سراج
ستری و فریدون ابراهیمی بوری، شدولتشاهی )کفیل استانداری قبل از ورود بیات(، پیشه 

وری پیشنهادهائی کرد. بیات گفت که باید با تهران گفتگو کند ولی ای تشکیل شد. پیشه جلسه
ها گردید و بعد  تبریز تسلیم دموکرات ای به دست نیامد به ویژه آن که لشگر  سرانجام نتیجه 

 از آن امید وی برای هرگونه اقدام اصلاحی از بین رفت. 
آذرماه صورت گرفت و این امر علاوه بر آسایش   23تسلیم لشگر صبح روز جمعه      

فکری سران فرقه، از طرف یک نیروی مسلح، به عنوان یک پیروزی سیاسی از جانب  
قرارداد تسلیم از طرف فرمانده لشگر، که نمایندۀ رسمی دولت  آنها نیز تلقی گردید زیرا 
وری با عنوان رئیس دولت ملی آذربایجان امضا گردید و به منزلۀ  مرکزی بود، و آقای پیشه

ها خیلی بدان  شناسائی این حکومت از طرف دولت ایران قلمداد شد چیزی که دموکرات
 دادند.ارج می
شگر تبریز قبل از تسلیم خیلی تلاش کرد که موافقت ستاد  سرتیپ "درخشان" فرمانده ل     

های ارتش را برای یک نوع سازش و جلوگیری از خونریزی کسب کند و ضمن تلگرام
سامان لشگر را گزارش نموده مصلحت را در عدم مکرّر وضع وخیم منطقه و اوضاع بی 

 که فوری هیئت  ها با اصرار خواست مقاومت اعلام داشت و حتی در یکی از تلگرام
 .1324آذرماه  26مورخ دوشنبه  5934. روزنامۀ اطلاعات. تهران. شمارۀ 1
ایران به بازار آمده، نویسنده و محل و تاریخ چاپ قید  1357. کتاب قطوری است که بعد از انقلاب 2

 نگردیده جز آن که در پشت جلد نوشته شده است ناشر "جامی"
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تا وضع را از نزدیک ملاحظه نماید. او در پایان این   ای به تبریز اعزام شودعالیرتبه 
  تلگرام تهدید کرد که اگر چنین نکنند با توجه به مصالح کشور هر اقدامی را که لازم بداند
در محل عمل خواهد کرد ولی ستاد ارتش در جواب گفت که تشخیص مصالح مملکت با  

ما )یعنی سرتیپ درخشان( مجری  باشد و شدولت است و استاندار نمایندۀ دولت در محل می
 باشید و باید در سرکوبی متجاسرین اقدام کنید. نظر او می

های لشگر آذرماه، که حلقۀ محاصرۀ قرارگاه  22بعدازظهر روز پنجشنبه    7/ 30ساعت       
ها تنگتر شده بود فرمانده لشگر با بیسیم پیام مهمی به تهران فرستاده  از طرف دموکرات
باشد و جز مقاومتی از طرف لشگر ممکن نیست و مفید فایده نیز نمی  گفت که هیچگونه

موافقت با نظر فرقه راهی باقی نمانده است. او ضمن تصریح به این که "استاندار نیز همین  
العجل تعیین شده است و لذا فوری امروز ضرب  24نظر را دارد" اضافه کرد که تا ساعت  

 باید تعیین تکلیف فرمائید. 
آذرماه در مجلس ملی  22وری عصر روز العجل همان است که آقای پیشه ن ضرب ای     

وری گوید که "آقای پیشه بدان اشاره کرد. آقای یعقوب قدس نمایندۀ اردبیل در آن مجلس می 
ای در آن مجلس حاضر شد و ضمن یک سخنرانی تند و کوبنده گفت  با حالت برافروخته 

با فرقه روشن کند. بیش از این مماشات میسر نیست.  که ارتش امشب باید تکلیف خود را 
کند که  باشد". آقای قدس اضافه می کارهای دولت ملی در گرو روشن شدن وضع لشگر می

کار یکی از نمایندگان با حال اعتراض گفت "اگر آنها تسلیم نشوند جنگ خواهید کرد و این 
ها  وری گفت "سیاست این حرفموجب ریخته شدن خون فرزندان ما خواهد شد". آقای پیشه 

 فهمد. اگر ارتش تسلیم نشود دستور حمله به سربازخانه داده خواهد شد".را نمی
شدن جمع کثیری از اعضای فرقه و دهقانان و نیز  دانست که با مسلح فرمانده لشگر می      

داران و  درجه ها، به ویژه تشتت و اختلاف بین افسران و حمایت شوروی از دموکرات
سربازان، با مقاومت مسلحانه کاری از پیش نخواهد رفت. این بود که در آن پیام اولیای  
مرکز را به وخامت اوضاع منطقه متوجه ساخت و هم رأی بودن استاندار را نیز اعلام 

دقیقه همان روز جواب    30و    20داشت. اما ستاد ارتش به فاصلۀ یک ساعت یعنی ساعت  
جلس شورایملی قیام آذربایجان را برخلاف قانون اساسی دانسته و دولت نیز  داد که چون م

ضمن بیانیه لزوم اجرای نظر مجلس، یعنی ارادۀ ملت را اعلام داشته است، باید مقاومت  
کنید. شما شورائی از افسران خود تشکیل دهید و بیانیۀ دولت را بخوانید. اگر طبق تشخیص  

 ما و افسران به تهران حرکت کنید. شوری مقاومت غیرمقدور باشد ش
پس از طی این مراحل سرانجام کار به تسلیم لشگر منجر شد و پادگان از هم پاشید.       

برخی از افسران در تبریز ماندند و تعدادی نیز به تهران حرکت کردند. سرتیپ درخشان  
ی در مرحلۀ  مرگ شد ول تهران در دادگاه نظامی محاکمه و محکوم به  بعد از ورود به 

سال حبس تقلیل یافت و بعد از چندی نیز مورد "عفو  15تجدیدنظر محکومیت وی به 
  1357در فروردین ماه ملوکانه" قرار گرفته از زندان آزاد گردید. او همان کسی است که 

خورشیدی به عنوان جاسوس شوروی در تهران دستگیر شد و چند روز بعد جراید پایتخت  
 .1لت سکتۀ قلبی در زندان درگذشت نوشتند که وی به ع

گفتیم که آقای بیات به عنوان استاندار از مردم دعوت کرد که برای اصلاحات در      
آذربایجان به وی مراجعه نمایند ولی اولین و آخرین کسی که در استانداری به او مراجعه  

 ت کرد و پیام کرد نمایندۀ دولت ملی آذربایجان بود که پس از تشکیل دولت با وی ملاقا 
 .7/1/1357. تاریخ 15577. روزنامۀ اطلاعات. تهران. شمارۀ 1
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شد که  حکومت ملی را بدو ابلاغ نمود. این پیام در یک عبارت کوتاه و چنین خلاصه می 
های حکومت ملی و فرقۀ دموکرات موافقت نکرده است بنا  "چون دولت ایران با خواست 

تواند  نمایندۀ دولت مرکزی در آذربایجان کاری ندارد و میبر این وی به عنوان استاندار و  
یعنی سومین روز تسلیم لشگر   1324آذرماه  25او نیز روز  مراجعت نماید". این بود که 

 به تهران بازگشت. 
طوری که در اول این فصل گفتیم اشارۀ ما به چگونگی تشکیل فرقۀ دموکرات   به      

وری ... بدان جهت است  دولت آقای پیشه   مۀ آن و نقل برنامۀ آذربایجان و مرامنامه و اساسنا 
که خوانندگان کتاب را بعد از گذشت قریب ثلث قرن از وقایع آن روز آذربایجان، که اردبیل 

های ایران به  های دولتتوجهی نیز به هر حال متأثر از آن بود تا حدی آگاه سازیم و بی
ها یا  مصائبی را که در نتیجۀ خودخواهی نیازهای عمومی ولایات را به یاد آورده

های آنان بر مردم این سرزمین روا گشته است ناشایست بگوئیم و آرزو کنیم که  تدبیریبی
در میهن ما هرگز سخن از تجزیه به میان نیاید و نیز کسانی که در ایران مسئولیت خدمت  

خویش فراتر برند و   گیرند دید خود را از محیط محدود اطرافبه مردم را در نظر می
خدمت واقعی بر مردم را هدف اصلی احراز مقام خویش قرار دهند و این دعائی است که  

 در قبول شدن آن به هر حال باید تردید داشت. 
ها  ها و خواست منظور دیگر ما از آوردن آنها این است که با آن که مرامنامه و برنامه      

دولتمردان فرقۀ دموکرات نیز موجبات اجرای آنها عمومأ خوب و ارزشمند بود لیکن برای  
های اصلاحی مدعیان اصلاحات  ها نیز به همراه برنامه فراهم نگردید و این خواست 

صورت گفتار باقی ماند و مردم اردبیل همچون ساکنان دیگر نقاط  اجتماعی این سرزمین به 
جبران چنین "گستاخی!"ها مواجه  های سال نیز به سعادتی نرسیدند سال تنها به   آذربایجان، نه

 های مقامات امنیتی گشتند. ویژه موذیگری با مشکلات گوناگون، به 
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 فصل سوم
 اردبیل از آغاز پیدایش فرقه تا سقوط حکومت ملی آذربایجان

 
 اوضاع اجتماعی اردبیل در آستانۀ تشکیل فرقه 

گذاریم و به  های خود را در مورد فرقۀ دموکراتیک آذربایجان کنار میدر اینجا گفته      
وقایعی که از زمان پیدایش آن فرقه تا سقوط حکومت ملی آذربایجان، در اردبیل رخ داده 

کنیم. ولی قبل از آن توجه خوانندگان را به اختصار به وضع  است، به طور اجمال اشاره می
 نمائیم.قتصادی روز در این منطقه جلب میاجتماعی و ا

اردبیل به طوری که گفتیم، یک منطقۀ کشاورزی است و بیشتر ساکنان این خطّه را       
های این ولایت و فاصلۀ کم آنها  دهند. تعداد زیاد دهستان نشینان تشکیل می  کشاورزان و ده 

برداری است و در هر قسمتی بهره از یکدیگر، گویای این مطلب است که اراضی آن مستعد  
باشند و این کار تنها وسیلۀ امرار از آن جماعتی سکنی گزیده آمادۀ کشت و برداشت می

 آید.معاش و زندگی آنها به شمار می
شکّ نیست که کشاورزی عوامل و ارکانی دارد و زمین و دهقانان و آب از ضروریات       

ن دو، وسایل و ابزار دیگری نیز لازم است تا  باشد ولی برای زراعت غیر از ایآن می
برداری سازد و تلاش و کوشش دهقانان را به ثمر برساند و این  انسان را قادر به بهره 

باشد، چیزی که اکثریت دهقانان اردبیل در ابزار عبارت از تخم و وسایل شخم و درو می
 آن زمان فاقد آن بودند. 

ها بود، روستاها ها و هزارهربایجان، که یادگار قرنطبق عرف کشاورزی در منطقۀ آذ      
کردند و در جامعه، طبقۀ خاصی  صاحبان و مالکانی داشت که غالبأ در شهرها زندگی می

دادند. اینان که غالبأ از طریق ارث و نه رنج و زحمت،  به نام اشراف و ملاک، تشکیل می 
تلاش، شریک و سهیم حاصل کار  آوردند، بدون زحمت و دست میها را به مالکیت قریه 
 گشتند. دهقانان می 

ای نبود و وقتی درو به  کرد در پایان کار خود کارهآن کس که بر روی زمین کار می     
نام "مباشر"  یافت نمایندۀ مالک بهخرمن انتقال می رسید و محصول از مزرعه بهپایان می 
رسید و با تحمیل خورد و خوراک خود به زارع، در کوبیدن و برداشتن آن نظاره  از راه می

شد فقط یک پنجم  در مقابل آن همه کار و رنج و مشقات، که دهقان متحمل می نمود و می
گشت. زیرا در آن روزگار زراعت نتیجۀ پنج عامل زمین،  از حاصل برای وی منظور می
گرفت شد و به هر یک از آنها  یک پنجم از حاصل تعلق می آب، شخم، تخم و کار تصور می 

 گردید.سمت تقسیم میمگر در زراعت دیم که حاصل به چهار ق
در بیشتر روستاها علاوه بر زمین آب نیز از آن مالک بود و چون روستائیان غالبأ       

بضاعت بودند و گاو برای شخم و بیش از خوراک سالانه مازادی برای تخم فقیر و کم
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و کردند و در نتیجه چهار پنجم محصول را به انداشتند، ناچار آنها را از مالک دریافت می
 دادند.می
سال در بیابان  اگر کسی با همۀ عیال و اطفال خود یک  این یک امر قهری است که      

دیگری واگذارد  تلاش خود را به متحمل زحماتی گردد و در پایان کار چهار پنجم از حاصل
کند و اگر بر اثر ناتوانی و ناکامی  عدم رضایت و یا کینه و انتقامی در ذهن خود احساس می

دهد و هنگامی که مقتضی را  یا فقر و استیصال واکنشی نتواند، آن عقده را پرورش می
 دارد.العمل شدیدی از خود ابراز میموجود و مانع را مفقود یابد عکس

های نجیبی هم بودند و به کشاورزان خود، که به  باید گفت که بین مالکان اردبیل انسان      
نمودند ولی گروهی هائی می قدر وقدور مساعدت  گاه بهو بی شدند، گاه  نام رعیت خوانده می

کردند ها کمکی نمی دانستند و نه تنها بدان وسطی می نیز رعیت را مترادف با بردگان قرون
زدند و بدین بلکه از تأمین موجبات ضروری عمران و آبادی ملک خود نیز سر باز می

ه بسا که نخواسته آنان را از این رهگذر ساختند و چطریق زحمات دهقانان را بلااثر می
 داشتند.به گدائی وامی

وسعت شهرستان   ای بهوضع شهروندان نیز بهتر از روستانشینان نبود زیرا در منطقه     
اردبیل هیچگونه منبع تولیدی جز کشاورزی، آن هم به شکل و کیفیت مذکور، وجود نداشت.  

ها ستگی داشت که کشاورزان زحمت بکشند، زمین و بنا بر این زندگی مردم عمومأ بدان ب
افشانند.  را با آن وسایل ابتدائی شخم کنند، تخمی، از هر جا که بتوانند پیدا کرده، در آن بی 

رحمت الهی عنایتی کند و برف و بارانی آمده آنها را سبز گرداند. باد و تگرگ   آسمان به
دست آورد و با  ان بتواند محصولی به و ملخ و سن آنها را ضایع ننماید و سرانجام دهق

فروش قسمتی از آن چند متر چیت از بزاز، یا مقداری کشمش و دوشاب از بقّال بخرد و 
 اگر درآمدش اجازه دهد قدری آب نبات یا شکر از قنّاد ابتیاع کند و ... در نتیجه رونقی به 

آورند زندگی عائلۀ خود  دست می  بهبازار بدهد و بزّاز و بقّال و قنّاد و ... با این منافعی که  
 را بچرخانند. 

کردند تا روزی تقاضا بر عرضه فزونی گیرد و بتوانند  مالکان نیز غلّۀ خود را انبار می     
افزایند. و در آنها را به بهای مناسبی بفروشند و از این رهگذر مقداری بر ثروت خود بی 

کان دیگری ولو به صورت محدود به بازار آمدند، تمواقعی که اینان در صدد خریدی برمی
شد. تکان و رونقی که هیچگونه ریشۀ اقتصادی نداشت و در معنی تبدیل کالا به  داده می
 کالا بود. 

آن چه قابل توجه است این است که گردانندگان شهری این قبیل جریانات اقتصادی هم       
ختیار داشتند و بقیۀ مردم با عملگی،  تعداد معدودی تاجر و کسبه بودند که سرمایۀ مادی در ا

کردند و در محیط بستۀ اقتصاد  حمالّی و همانند چنین کارهای سخت و پست امرار معاش می
 گذرانیدند.باری را میآن روز اردبیل، با حداقل درآمد، زندگی مشقّت

سعادت    های مترقیّ، که نویدبخش رفاه و ای با برنامه در چنین وضعی خبر پیدایش فرقه      
های زحمتکش این منطقه  ، بشارت بزرگی برای مردم محروم و توده 1شدهمگانی گفته می 

آمد و اکثریت قریب به اتفاق آنان را، اعم از شهری و روستائی، بدان علاقمند  به حساب می 
ها از حد گذشته بود. کسی  ها طاق گشته و مرارتنمود و حق هم با آنها بود زیرا طاقت می

 به داد آنها برسد و به وضع درماندۀ آنان توجهی بنماید. نبود که 
 خواستند خود را با چنین مشکلاتی آشنا سازند و  توانستند یا نمیهای ایران نمی دولت     
 ها در فصل گذشته نوشته شده است. . این برنامه1
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بسا منافع  ای های مردم ترتیب اثری بدهند. مأموران دولیت در محل نیز حتی به درخواست 
دادند و یا واقعأ  های آنان دانسته مورد توجه بیشتر قرار میخویش را برتر از رفع گرفتاری

 یافتند. موجباتی برای خدمت به مردم نمی 
اردبیل فرماندار داشت و طبق مرسوم نمایندۀ شاه مملکت و عالیترین مقام دولتی در       

شریفاتی داشت و چه بسا که خروج از عمارت  آمد ولی کارهای او جنبۀ تمحل به شمار می 
پنداشت  فرمانداری و تماس با تودۀ مردم را خلاف شئون اداری و دون مقام دولتی خود می 

و برای آن که در مرکز کشور فرد نالایق و عاجزی به حساب نیاید گزارشات خود را به  
آن روز "خاطر مبارک    داشت و به اصطلاح مقامات عالیه، متناسب با خواست آنها تقدیم می 

 ساخت. مقامات مزبور" را آسوده می 
اردبیل ادارۀ دارائی و اقتصاد داشت ولی نه برای تمّشیت امور اقتصادی، بلکه برای       

نمود. و  اخذ مالیات از مردم و خرید محصولات کشاورزی به بهائی که دولت معین می 
بودند همواره سعی برازدیاد درآمد یالعملی مشک نیست که اولیای آنها، اگر افراد صحیح

داشتند تا بدین وسیله خود را مأمور دلسوزی برای دولت نشان دهند و راه ترقی خویش را  
 هموار سازند.

ادارۀ کشاورزی در یک شهرستان برای آن باید تأسیس شود که کشاورزان را از حیث       
 آب، تحویل کود، تشخیص  تأمین امور فنی هدایت کند یا در مسائلی از قبیل بهبود بذر، 

های مناسب با آب و هوای منطقه و مبارزه با آفات و نظایر آنها یاری دهد ولی در  رستنی
اطلاع عمل غیر از این بود و در اردبیل جز تابلوئی بر سر در این اداره و چند کارمند بی 

 خورد.و درمانده اثری از آن به چشم نمی 
های امروز هم راه ای برای راهسازی نداشت بدان نشان کهسیله ادارۀ راه برنامه و و     

شکل ابتدائی و برخی از آنها یادگار دوران مظفرالدین شاهی است. این اداره  اردبیل به
دستی    هایقادر به انجام کاری نبود جز آن که چند عملۀ روزمزد، برای ریختن خاک با بیل 

گرفت و چون وسیلۀ  خدمت می  ۀ تبریزو آستارا، به های جادهای بیشمار و آب رفت بر چاله 
سرپرستی و رسیدگی به آنها هم در خارج از شهر فراهم نبود از این کار نیز سودی عاید  

 شد وهکذا... جامعه نمی
العملی از خود نشان  ها مردم حق نداشتند عکس توجهی ها و بی در قبال این همه نارسائی      

ها، از نظر دستگاه مخوف شهربانی دلیل  زمینه عباراتی در این دهند زیرا بر زبان آوردن 
و سزای آن هم حبس و شکنجه و   1شدغیرقابل تردیدی بر "بلشویک" بودن گوینده تلقی می 

 تبعید و گاهی هم نیستی بود. 
گفتۀ سعدی "لب  گشت و به بنا بر این کسی حاضر به استقبال از چنین مصائبی نمی      

نشست"، و یا به اصطلاح محلی جملۀ معروف "منه نه" یعنی به  ی می فرو بسته در کنج
با فرمانداران و   ساخت. فقط مالکان عمده و اشراف بودند که "من چه" را شعار خود می 
یافتند، و علاوه بر عضویت در "کمسیون"های رسمی، در  رؤسای ادارات ارتباطی می 

 نیست که چون بقای این روابط به   نمودند و تردیدیجلسات خصوصی آنها نیز شرکت می 
ها رنگ بریم که مثل بعضی شود به خدا پناه میها بعد از سقوط رژیم پیشین منتشر می . چون این نوشته 1

آیند این و آن، مطالب ناصوابی را به قلم آوردیم. روش عوض کرده برخلاف واقعیات و صرفأ برای خوش
داشته ایم. نه در آن دوره به مدح و تعریف صاحبان قدرت برخاستیم ما همان است که در مجلدات اول و دوم  

ایم واقعیت است. از خدای بزرگ و و نه امروز ذم و تکذیب ناحق کسانی را در نظر داریم. آن چه نوشته 
های ما را در جمیع اوضاع و احوال از واقعیت و صداقت دور ها و کرده ها و گفته مسئلت داریم که نوشته 

 نسازد.
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و کسان آنها بود از این رو غالبأ نوکران مقامات بودند و آن چه را که مصالح  سود خود 
آوردند و از این رهگذر، دانسته یا ندانسته، در تثبیت وضع  کرد بر زبان میآنها ایجاب می 

 آمدند.موجود عامل مؤثری به شمار می
نزلۀ کبریت روشن. سرانجام  بدین ترتیب محیط مثل پنبه قابل اشتعال بود و فرقه به م      

یک باره آتش تمام شهرستان را فرا گرفت. دهقان و شهری،    آن کبریت بدان پنبه خورد و به 
دانا و نادان، پیر و جوان ... مجالی برای ابراز دردهای درونی خود یافتند و به امید رسیده  

ۀ حزب جدید را به سعادت و رفاه و برچیده شدن بساط ظلم و ستم، که قسمت اعظم برنام
داری نیز در هر کوی و کردند. به ویژه آن که تبلیغات دامنه داد، از فرقه استقبالتشکیل می 

آمد و به دهقانان زحمتکش چنین القا  برزن و هر بخش و دهستان در این زمینه به عمل می
دشت و مزرعه،  پرواز درآمده و تقریبأ تمام  اینک همای سعادت بر بالای سر آنها به شد که می

  با کلیۀ محصول از آن آنها خواهد گشت و وضع زندگی مادی و معنوی آنها، در اندک 
زمانی بهتر از مالک خواهد شد و رفاه و آسایش مطلوبی نصیب آنها و بستگانشان خواهد  

 شود.ای که در همۀ تحولات اجتماعی از طرف سردمداران به مردم داده میگردید. وعده 
ور ساختن  نشینان محروم، به فرقه گرایش یافتند و برای بهرهدی به خصوص ده جمع زیا     

آن اعلام همکاری نمودند. گروهی هم سلاح گرفته برای صیانت از این تشکیلات، در  
میان برای برخی از ساکنان این منطقه در بوتۀ    فدائیان درآمدند. اما دو مسئله در این   جرگۀ

نمود. یکی موضوع دین و اعتقادات مذهبی  ک و تردید روبرو میابهام بود و کسانی را با ش
 و دیگری علاقه به ایران و یک پارچگی و استقلال آن. 

ها، یا به حمایت آنها، پا به عرصۀ  شد فرقه به وسیلۀ روسبدین معنی که چون گفته می      
باشد.  وجود گذاشته است پس یک تشکیلات "کمونیستی" است و مخالف دین و مذهب می 

آوردند و چه بسا که برای حفظ ظاهر  میان نمی لذا دینداران، اگر چه در ظاهر سخنی به 
دادند، ولی در معنی با آن موافقتی نداشتند. برخی از روشنفکران نیز، لبخندی نیز نشان می 

وجود آمدن دشمنی و ستیز  کشور و به چون جدائی آذربایجان را از ایران موجب تجزیۀ 
کردند و آذربایجان مستقل را  دانسنتد سعی بر دوری از آن می ایجان و ایران می بین آذرب
علل موقعیت جغرافیائی و بعضی جهات دیگر، فاقد موجبات ادامۀ حیات سیاسی و   نیز به 

  نمودند. شک نیست که در این میان ملاکین و اشراف و سرمایهاقتصادی شایسته تصور می 
در مخالفت با تشکیلات جدید داشتند و از هر گونه بدگوئی    داران مستبد نیز موضع روشنی

 داشتند.و تخطئه نسبت بدان خود را نگه نمی 
بایست بشود شد و فرقه در اندک زمانی بر اوضاع مسلط با همۀ این احوال آنچه می      

هر دیگر نقاط آذربایجان، تحت ادارۀ خود درآورد و بهاردبیل را نیز، مثلگشت و ساکنین 
 که گفتیم در بین اکثریت مردم، یعنی روستائیان زجر کشیده تا حدی پذیرفته گردید.حال چنان 

 
 وری با اردبیل قبل از تشکیل فرقۀ دموکراتمسافرت پیشه 

وری برای چند روز به اردبیل  خورشیدی آقای سیدجعفر پیشه  1323در اواخر سال      
الهی منزل نمود. نصرت فرزند شادروان حاج محمدحسین  آمد و در خانۀ آقای نصرت حبیب 

های آمد و از چهرهاز آزادیخواهان اردبیل به شمار می   1ایمالهی بود و او چنان که گفته حبیب 
شهر در قیام مشروطیت ایران بود. حاج محمدحسین هفت پسر داشت که  شناخته شدۀ این 

 همگی آزادیخواهی را در دامان پدر از وی آموخته بودند و برخی از آنان، مثل مرحوم  
 . جلد اول این کتاب صفحات مندرج در جدول1
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 آمدند.به شمار می  1325تا  1320های حسن جودت، از بازیگران وقایع اردبیل بین سال
های ارزنده و مؤثر بود و علیرغم بعضی  جودت در فرقۀ دموکرات آذربایجان از شخصیت 

رأفت و مهربانی رفتار   خط مشی تندی داشتند، با مردم به از گردانندگان آن فرقه، که 
نمود و شخصیت او اردبیلیان را از خیلی از گزندها  گشائی می  کرد و از درماندگان گره می

 کرد.از سردمداران فرقه صیانت می  و ناملایمات برخی
سفر تشکیل "جبهۀ آزادی" در آذربایجان بود و برای تمهید   وری در اینهدف پیشه      

دید  نظر پرداخت و با صلاح تبادل نمود. او در این باب با جودت بهمقدمات آن تکاپو می 
 س ترتیب داد. ای با شرکت بعضی از علاقمندان آزادی و آزادیخواهان سرشناوی جلسه 

کنندگان در این مجمع و سخنانی که گفته شد اطلاع کافی به دست  ما از همۀ شرکت      
اند جسته و  نیاوردیم و از یکی دو تن از بازماندگان، که به علت پیری دچار نسیان شده 

الهی، فرضی حسین حبیب گریخته دریافتیم که کسانی مثل شفیع صدر، حسن جودت، غلام
 اصغر فرزین، که در این تاریخ هیچیک از آنها زنده نیستند و آقایان خان  دهقان، علی 

وری را در باب  های پیشه الهی در آن حضور داشتند و گفته حسین احمدزاده، نصرت حبیب 
دادند. او که در نطق و بیان  عقب ماندگی آذربایجان و لزوم وحدت آزادیخواهان گوش می

به نحو روشنی بیان داشت و همکاری حاضران و    های خود راچیرگی خاصی داشت هدف
 همۀ مردم این خطۀ تاریخی را برای ساختن آذربایجان آزاد و آباد خواستار شد. 

دوستی تعریف  اند او را فرد وطن اند و با افکارش آشنا بودهوری را دیدهکسانی که پیشه      
زاده بود که همواره یکی از آن شادروان واهب  1ستایند.نمایند و مراتب اخلاقی او را میمی

  متفق ایم در این امر  کرد. دیگرانی هم که ما موفق به گفتار با آنها شده از او به نیکی یاد می 
اند. دکتر فریدون کشاورز نیز که از اعضای کمیتۀ مرکزی حزب توده در ایران  القول بوده

ها در روسیه زندگی کرده است در مصاحبه با رادیو  بود و پس از فرار از ایران سال
 وری بیان داشته است. "بی.بی.سی" انگلیس مطالبی در مورد پیشه 

خورشیدی،   1357اسفندماه    25شامگاهی روز جمعه  او در این مصاحبه که در برنامۀ       
پرستی بود. قصد تجزیۀ  وری مرد وطن از آن رادیو پخش شد گفت که "پیشه   15/20ساعت  

خواست به مردم آذربایجان  آذربایجان و الحاق آن را به آذربایجان شوروی نداشت. او می 
  2به باکو میرباقر اوفکشاورز در باب آخرین سرنوشت او گفت "پس از فرار    خدمت کند".

در یک جلسه گفت که شکست فرقه بر اثر ناآگاهی کامل از روابط آذربایجان و روسیه  
وری برخاسته گفت که شکست فرقه بر اثر عدم دقت و رعایت روابط مردم بوده است. پیشه 

گفتۀ کشاورز "میرباقراوف از این سخن   آذربایجان و ایران صورت گرفته است". به 
کشاورز در دنبالۀ این مطلب اضافه کرد    3شته اظهار داشت کیشی اوتور یرووه"عصبانی گ

وری با کامیونی تصاف کرد. او به بیمارستان منتقل شد و با آن  که "چندی بعد ماشین پیشه 
 که حالش خوب بود اما همان شب درگذشت". 

شچف آقای کشاورز در این مصاحبه تصریح کرد که "میرباقراوف در زمان خرو     
 محاکمه و تیرباران شد". او گفت که وی "از اول احراز مقام در قفقاز تا آن روز بیش از 

قول و امانت تاریخ ایم. این مطلب نقلوری را دیده بودیم و نه در فرقۀ او عضویت داشته. ما نه آقای پیشه1
 است و ربطی به نگارنده ندارد.

بعد از استالین دستگیر، محاکمه و اعدام   معروف استالین قفقاز بود کهقول    او در زمان استالین حاکم و به  .2
 شد. 
 . کیشی اوتور یرو وه به معنی مرد، بنشین سر جایت.3
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 هزار نفر کشته است".  25
 آقای محمد جلیلی رئیس کمیتۀ ولایتی فرقه در اردبیل گفتۀ آقای دکتر کشاورز را موافق     

اش او کشاورز هرگز در باکو و قفقاز نبوده از این رو گفته   داند و چون به نظربا واقع نمی 
 تواند سندیت داشته باشد. وری نمیدر مورد پیشه 

)تقریبأ شش ماه پس از رفتن از ایران(   1326گوید "در اوایل سال آقای جلیلی می      
قای های آذربایجان به ایران برگردند و در اجرای این برنامه آچنین گفته شد که فراری

اوف )معاون سابق کنسول شوروی در تبریز( مأموریت  یحیی و قلیوری به اتفاق غلام پیشه 
یافتند به شهر گنجه رفته وسایل این کار را فراهم نمایند و من )یعنی محمد جلیلی( نیز  

 مأمور شدم که در منطقۀ آستارا وسایل نقلیه، مثل اسب و غیره فراهم کنم. 
ضمن تماس تلفنی با باکو دریافتم که برنامه عوض گردیده و از  چند روز گذشت و من       

این کار انصراف حاصل گشته است و لذا به آن چند نفر هم دستور داده شده است که از 
 گنجه به باکو برگردند. 

آمدند و چون دو سه شب  آنان به وسیلۀ یک ماشین به راه افتادند و با سرعت می      
های محلی به نام ییلاق ماشین  اه خواب آنها را گرفته و در نزدیکیاند در رخوابی داشته بی

وری که در جلوی ماشین کنار راننده نشسته بود بر  به بلوک سیمانی خورده و آقای پیشه 
اثر زیادی سرعت و شدت تصادف سرش شیشۀ جلو را شکسته و از آن بیرون آمده و در  

 دم مرده بود".
ریا و کاویانی در  وری آدم خوبی بود ولی دو نفر یعنی بی شه گفت که پیآقای جلیلی می     

 کردند.او نفوذ داشتند و او را وادار به اتخاذ تصمیمات ناصواب می
ها وری پس از چند روز از این شهر رفت و آنان که در این دعوت باری آقای پیشه      

در انتظار آن بودند که  گاه جلساتی با هم ترتیب داده شرکت داشتند بعد از آن گاه و بی 
اساسنامه و مرامنامۀ رسمی جبهۀ آزادی از طرف مؤسسین آن در تبریز برسد و در اردبیل  
نیز رسمأ آغاز به فعالیت گردد. اما این انتظار مدتی به طول انجامید و سرانجام سخن از 

  12یۀ مورخ  ها افتاد و به جای اساسنامۀ جبهۀ آزادی بیان فرقۀ دموکرات آذربایجان بر زبان 
 شهریور فرقۀ دموکرات در معابر و بازارها بر دیوارها نصب گردید. 

 
 چگونگی تشکیل فرقه در اردبیل

بدین طریق موضوع فعالیت برای آزادی و اعتلای آذربایجان دگرگونه شد و تشکیلات       
جدیدی جانشین آن گردید. آزادیخواهان اردبیل از این کار استقبال کردند و برمبنای  

وری شنیده بودند در راه هائی که از اوضاع آذربایجان داشتند و مطالبی که از پیشه آگاهی
در بیانیه کوشش نمودند. اما در جریان امر کسان دیگری، به ویژه از تحقق اهداف مندرج 

ایم، وارد میدان شدند و گردش کارها  جران روسیه، که ما در جلد دوم از آنها سخن گفته امه
را به نحوی که خواستند در دست گرفتند و چنان کردند که حتی کمیتۀ ولایتی فرقه را نیز 

 آنان قبضه نمودند. 
ت که آنها به قدر آزادیخواهان دیگر در جامعه شناخته نبودند و حتی در خطّۀ  شک نیس     

پهناور این ولایت به قدر هیچیک از آزادیخواهان محلی سابقۀ آزادیخواهی نداشتند و به  
قول بازماندگان آن عهد تنها "از روسیه آمدن آنها" یا "روابط برخی با کنسولخانه" و بالاخره  

شوروی در اردبیل" بود که گردانندگی فرقه را در این ولایت به   "نظر مأموران سیاسی
 دست آنها سپرد و صد حیف که چنین شد. 
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جهانی باعث   های شرق و غربالمللی و یا سازش قدرتبین  اوضاع درست است که      
ها بر این پندارند که اگر مدیران  گردید ولی خیلی  1325رفتن بساط فرقه در آذرماه    از بین 

کردند و مردم را با زور  فرقه و مأموران حکومت ملی آذربایجان، با روش عقلانی کار می 
رنجانیدند فرقه، اگر هم به سبب مسائلی خارج از ارادۀ آنها از و فشار از آن تشکیلات نمی

بودند مند نمی کردند و آن چنان از آن گله رفت، دستکم مردم از آن اظهار دلتنگی نمیبین می 
 کردند.ا مثل امروز بالکّل فراموش نمی و آن ر
رسند ظرفیتی که بعد از اتفاقاتی نظیر انقلابات و کودتا و غیره به قدرت می کسان کم     

گیرند و گوئی که شخصیت و وجدان خود  های "کرچ" حالت غیرعادی به خود میمثل مرغ 
دهند که اگر روزی عقل کنند و دانسته یا ندانسته حرکاتی از خود بروز میرا نیز گم می

نمایند چنان  سلیم خود را باز یابند و بدان بیندیشند به شدت احساس خجلت و شرمندگی می 
 که کارگردانان فرقه چنین کردند و فرقه را با چنان سرنوشتی مواجه ساختند. 

باری در شهری مثل اردبیل، نصب بیانیۀ فرقۀ دموکرات بر دیوارها، در ایامی مثل       
ها بود برای تسکین  ، که شایعاتی در مورد تشکیل حزب جدید بر سر زبان 1324ر شهریو

ای از آمد. از این رو در مقابل هر نسخه حساب می  حس کنجکاوی مردم عامل بزرگی به 
صدای کسانی که آن را قرائت    ها افراد زیادی جمع گشته بهاین بیانیه، در بازارها و خیابان 

 ادند.دنمودند گوش فرا میمی
زبان فارسی بود    گشت بهسابق بر آن اوراقی که در باب مطلبی بر دیوارها الصاق می      

دانستند و به زبان فارسی آشنا نبودند از دیگران  از این رو آنان که خواندن و نوشتن نمی 
ها یا خلاصۀ آنها را نیز برای اینان  خوانند معنی نوشتهخواستند ضمن آن که آنها را می می

ترجمه یا بازگو نمایند ولی این بیانیه به زبان مادری آنها بود و هنگامی که یک نفر با  
 خواند دیگر نیازی به ترجمه نداشت. صدای بلند آن را می

بعدازظهر، به دعوت روشنفکران   6فردای آن روز که این بیانیه خوانده شد ساعت      
هائی به عمل آمد که  فت و سخنرانیاردبیل، اجتماعی با شرکت قشرهای مختلف تشکیل یا 

با احساسات پرشور حاضران استقبال شد و با شعارهائی نظیر "آذربایجان مادر ماست"،  
"مادر تنی ماست"، "مادر مقدس ماست"، بزرگترین مهر و محبت در دل ما دارد" که به  

ه ترجمۀ آن به  ای نیز صادر گردید کشد، پایان یافت. در این جلسه بیانیه زبان ترکی ادا می
 فارسی چنین است: 

"بیانیۀ فرقۀ دموکرات آذربایجان که دیروز در کوچه و بازار نصب شده بود هیجان       
وجود آورد. بین مردمی که در کوچه و بازار برای خواندن آن جمع   بزرگی در شهر به

وهای خواندند زیرا آرزشد. همه با مسرت آن را میشده بودند شادی بزرگی احساس می 
بعداز ظهر   6قلبی دیرینۀ مردم ما در آن بیانیه آشکارا ذکر شده بود. میتینگی که ساعت 

آمد. در ای از این مسرت و احساسات به شمار می از طرف اهالی تشکیل شده بود نمونه 
این اجتناع بیش از هزار نفر از بازرگانان، مالکان، اصناف و روشنفکران شرکت داشتند.  

شد. همه با دقت تمام  های ممتد حضار قطع می به دفعات متعدد و با کف زدنسخنان گوینده  
 دادند و شادی خود را با تلگرام تبریکی که تهیه شد ابراز داشتند. به آنها گوش می 

های قلبی کنند زیرا فرقه خواست مردم عمومأ برای گرد آمدن در این فرقه عجله می     
پسندند زیرا شعارهای آن حاوی آرزوهای قلبی آنها  ا مینماید. همه آن رآنها را ارضا می 

نویسد: باید با حفظ استقلال و تمامیت ایران برای  باشد. مثلأ در یکی از شعارها چنین می می
مردم آذربایجان آزادی مدنی و خودمختاری داخلی داده شود تا بتوانند با رعایت قانون  
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ی و پیشرفت آذربایجان سرنوشت خود را  عادلانۀ کشور در راه ترقی فرهنگ خود، آباد
 معین نماید. 

کنند با  های مختلف مردمی که در ایران زندگی می ها و ملت اگر تا کنون به گروه      
شد که خلق سرنوشت  شد. اگر تا کنون اجازه داده میرعایت استقلال ایران اختیار داده می 

صورت ایران و مردم کنند در آن ها، مدنیت و معارف خویش را خود تعیین خود، خواسته 
داشتیم شدند. اگر ما انجمن ایالتی و ولایتی می فعلی دچار نمی  وضع نابسامان  پراکندۀ آن بدین

گماشتیم در آن صورت گرسنگی و  و برای رسیدن به کارهای مردم نمایندگانی از خود می
 خورد.بیکاری در این سرزمین به چشم نمی

نویسد: در مدارس ابتدائی آذربایجان تا سه کلاس اول  چنین میدر یکی از شعارها      
زبان آذربایجانی و از آن به بعد به زبان دولتی یعنی فارسی توأم با زبان محلی  ها به درس

های اساسی فرقۀ  تدریس خواهد شد. تشکیل دارلفنون ملی در آذربایجان یکی از هدف
های محلی خود تلاش و مبارزه کرده  یژگی باشد. ملت ما همیشه برای حفظ ودموکرات می

 است.
چنان که در بیانیۀ فرقه قید شده ما هم باید به زبان مادری خود مالک شویم و روشن       

 ماند. است که جوانی که با زبان و تربیت مادری بزرگ شود بر وطن و بر خلقش وفادار می
ها تأسیس شود  ربایجان کارخانه های فرقۀ دموکرات این است که در آذیکی از خواسته      

شود.   زائیدۀ بیکاری است جلوگیریهائی که و معادن شروع به کار نمایند و از بحران 
 کند.  آذربایجان پیشرفت  شهرها و روستاها آباد گردد و مدنیت ملی

ما در عین حال که ایرانی هستیم هرگز از آذربایجانی بودن خود دست بر نخواهیم       
گر، دهقان، مالک، مستخدم، اصناف، تاجر، روشنفکر و الخ ... همه فرزندان  داشت. کار

و زاده شدۀ این خاکیم. همه آذربایجانی هستیم. زبان، آداب و رسوم همۀ ما یکی است.  
اردبیلی خود را، برای تلاش در این راه و   آذربایجان مادر ماست. ولذا ما تمام برادران

نمائیم. از  ات کشور از این فلاکت و بدبختی دعوت می گردآمدن در فرقۀ دموکرات و نج
 . 1"1324شهریور   13طرف روشنفکران اردبیل. 

های علاقمندان به طور علنی آغاز گشت و نه تنها  با اعلام رسمی تشکیل فرقه فعالیت      
طلبان نیک  کسانی که در حزب توده عضویت داشتند بلکه آزادیخواهان به نام و اصلاح

اندیش نیز حرکت در خط مشی سازمان جدید را وجهۀ همت خود ساختند و برای گسترش 
سنگ خورد    ردند. اما طولی نکشید که تیرهای آرزوهای آنها بهعمل آو  آن تلاش بیشتری به 

الهی یا قدس و زاده، مستوفی، حبیبو نه تنها آزادیخواهان باسابقه نظیر شادروان واهب
گرایانی نیز که از حزب توده آمده بودند بیکاره گشتند  دیگران به کنار گذاشته شدند بلکه چپ 

علی خیامی،  یلی معروف به سرخان بیگلی، گل و اشخاص جدیدی مثل آقایان محمد جل
اسماعیل حکاک معروف به ساری اسماعیل، مجید محمد یوند و جمعی از مهاجران معروف 
به چروون، که گفتیم در جامعۀ اردبیل سابقۀ آزادیخواهی و شهرت سیاسی و اجتماعی  

ای هدایت آن به  نداشتند، مصدر امور گشتند و سکان کشتی تازه به راه افتاده فرقه را بر
 ساحل سعادت در این ولایت در دست گرفتند. 

های سرطان به  های شرق و غرب مثل ریشه کنیم سیاست در عهدی که ما زندگی می      
های آنها به اقسام گوناگون در جهان اعمال  اعماق وجود جوامع انسانی سرایت کرده و هدف

 های مقهور تقویت نموده با وعده  هایشود و هر یک از آنها اموری را در ذهن ملت می
 .1324شهریور  22، مورخ 4. روزنامۀ آذربایجان. دورۀ دوم، شماره 1
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گراها سعی بر این دارند که با در هم شکستن توانگران،  دارند. چپلازم آنها را دلخوش می
مراه داری، آنها را ه ها را به سوی خود بکشانند و در صحنۀ مبارزه با سرمایه اکثریت ملت

ها را کلأ متعلق به جامعه دانسته بر مبنای مقررات و همگام خود گردانند و مال و ثروت 
های  داری، که به دولتبرداری قرار دهند ولی دول سرمایه  مخصوص خود مورد بهره

های کوشند که مکنت اندیشند و بر آن میاند در عکس ان جهت میاستعمارگر معروف شده 
ل از دست آنها بربایند و با حفظ طبقات موجود در اجتماعات از سلطان  ملل را به انواع حی

دار و کارگر و کشاورزان، زمینه را برای استثمار و روحانی و مالک و تاجر و سرمایه 
های زحمتکش مهیا سازند و سرانجام پس از آن که دست اینان از آن تهی گشت آنان  توده

اند هائی که بدین سان به دست آوردهند و با اندخته ها رها سازرا در وادی فلاکت و بدبختی 
 های نوین برای نحوۀ جدید استثمار از دیگران برآیند.بال به فکر نقشه فارغ
اهداف خویش راه و روش مخصوصی   دو دسته برای رسیدن به هر گروهی از این      

گراها معتقدند  چپ طریق که گیرند و مردم دربارۀ آنها پندارهائی دارند بدین در پیش می 
مانند که هرگونه  های کلنگی می خانه  شوند به داری اداره میجوامعی که با نظام سرمایه 

حاصل است و بنابراین هر آن گاه که  صرف وقت و سرمایه برای تعمیر و نوسازی آنها بی 
  نشود که باید آنها را از بیخ برکنند و اگر هم بر خود اینان میسر بر آنها دست یابند فوری 

جای آنها بسازند زمینه را   اشتراکی، به بناهای جدید با اسلوب نوین و با الگوی جهان 
در تنگنا قرار گرفتن مردم و عدم   احداث چنین بناهائی مهیا سازند. اینان معتقدند کهبرای

دهند  رضایت آنان، جامعه را به سوی "سوسیالیزم" و در نهایت به "مارکسیسم" سوق می
گرداند. بعضی از اینها گوئی به عامل زمان هم  اعتقاد  به اهداف مکتب را میسر می  و نیل

کمتری دارند و در هر لحظه و موقعیتی که کوچکترین فرصت به دست آید آخرین مرحله  
آورند و چه بسا که در این باره به قوانین  از خواست خود را بلادرنگ به مرحلۀ اجرا درمی

 نمایند. اجتماعی و قوانین تکامل آنها نیز توجهی نمی شناسی و نهادهایجامعه 
  داری مردمانی پر حوصله و فرصت های سرمایه به عکس دستۀ دیگر یعنی امپریالیست      

نمایند  کشند ده ها سال صبر و استقامت میای که می طلبند و برای به اجرا در آوردن نقشه
دهند. اینان کسانی مثل سید  ام ترجیح می های ناکو نفوذ تدریجی را بر عجله و برهم زدن

های سال در بهترین نقاط ممکن نگه  زاده و ... را سالضیاءالدین طباطبائی، سید حسن تقی 
ها سال که زمینه را کنند و بعد از دهدارند و به بهترین شکل زندگی آنها را تأمین میمی

نشانند و وزیر وکیل و  مرکز قدرت مییابند آنان را در کشی از آنها مهیا می برای بهره
حیات آنها   دهند و تا آخرین لحظۀ بخشند. مال و ثروت میکنند. جاه و مقام می سناتور می 

سرسپردگی خود تشویق    طریق دیگرانی را هم بهدارند و بدین می  را با عزت و احترام نگه
 نمایند!... می
ای آن که قلوب و اذهان مردم را با یک در اردبیل هم در آن زمان چنین شد و به ج     

روش مطلوب و با استفاده از عامل زمان، آمادۀ پذیرفتن اهداف فرقه سازند به یک باره  
آوردند و چون این تغییر ناگهانی با طرز  اندیشۀ دگرگونی همۀ شئون اجتماعی را به میان  

اشت، به جای اصلاح  طلبان اصولی کاملأ انطباق نداندیشۀ آزادیخواهان محلی و اصلاح 
در این زمینه راه تجربه و آگاهی نداشتند    دست کسانی سپرده شد که  ها، ادارۀ امور بهبرنامه 

 کردند.تأمل و چون و چرا اجرا میشد بی و هر چه که از آنها خواسته می
اهداف آن را،  این طریق بود که مردم را در مجموع از فرقه دور ساخت و رسیدن به      
گذرد به عقب انداخت. اشتباه در روش آن هم در امور سال از آن می 33امروز که تا 
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اجتماعی امری نیست که آثارش به زودی جبران گردد و این اشتباه نیز اختصاص به  
 شود.گرایان ندارد بلکه آفتی است که دامنگیر همۀ صاحبان قدرت می چپ
آقایان حسن جودت، یعقوب قدس، عزیز  باری اولین کمیتۀ ولایتی اردبیل با عضویت      

ذوالفقار حسین احمدزاده، میرمعصوم کاشانی و مشهدی اصغر فرزین، خان فرهنگی، علی
یافت و در کمیتۀ شهر نیز کسانی  خان صارمی تشکیلفروش، محمد جلیلی و سلیمانفرش

 فتند. علی خیامی و چند تن دیگر عضویت یامثل آقایان احتشام صدر، قاسم ترکپور، گل
این انتخاب در آغاز کار از هر جهت مطلوب اعضای فرقه بود و طبقات مختلف مردم      

حتی روحانیون اردبیل نیز با توجه به شخصیت و سوابق مطلوب اکثریت آنها به فرقه  
وضع دگرگون گردید و  خوشبین گشته بدان گرایش نشان دادند. ولی طولی نکشید که این 

  مقامات گماشته شدند و سرانجام نیز دو تن ناشناختۀ  ای بدیناشناخته جای آنها افراد ن به 
های "میرزازاده" و " زنوزی" از تبریز آمده امور فرقه را در اردبیل را غیرمحلی، به نام 

های محلی فرقه را از میدان رقابت بیرون کنند  در دست گرفتند. و برای آن که شخصیت 
  1برخی از آنان نیز برآمدند.  سازی علیههرآینه در صدد پرونده 

 
 انتخابات در اردبیل برای مجلس مؤسسان و مجلس ملی آذربایجان

مادام تصویب کرد که  1324آبان ماه  19گفتیم که مجلس شورایملی در جلسۀ مورخ      
اند در نقاطی که تحت اشغال آنهاست، انتخابات  های خارجی ایران را تخلیه نکرده ارتشکه 

برای تعیین وکلای مجلس صورت نگیرد. این امر موجب اعتراض شدید فرقه شد و آن را 
 سسان آذربایجان نمود. وادار به تشکیل مجلس مؤ

ای دولت مرکزی به مخالفت با آن برخاست و در صدد جلوگیری از آن برآمد ولی وسیله     
برای اجرای خواست خود نداشت زیرا آذربایجان تحت اشغال ارتش شوروی بود و هرگونه  

 گرفت. روس در معرض خنثی شدن قرار میاقدام تند دولت ایران از طرف قوای
گیری خاصی از طرف فرقه آغاز گشت و مثل انتخابات  بات مجلس مذکور با پی انتخا      

خود دیگری، که همواره در ایران با وضع خاصی صورت گرفته است، جریان مربوط به 
زاده، محمد جلیلی، آقا واهبرا طی کرد و آقایان حسن جودت، یعقوب قدس، حاج بیوک 

اردبیل   نمایندگی از طرف مردمجیرلو به زاده، کاظم ابریشمی، نصرت اتقی وهاب حاج 
آبان همان سال منعقد    30و    20انتخاب شده برای شرکت در جلسات آن مجلس که روزهای  

 ایم در تصویب بیانیۀ آن مجلس شرکت نمودند. بود، به تبریز رفتند و چنان که قبلأ گفته 
در اردبیل نیز، مثل  مؤسسان و مجلس ملی آذربایجان طول نکشید وفاصله بین مجلس     

آذرماه نتیجۀ آن، یعنی   20نقاط دیگر آن استان، این کار با سرعت انجام گرفت و قبل از 
اسامی منتخبین اعلام گردید و آقایان حسن جودت، رشید السلطنه رئیس طایفۀ یورتچی از 

جلیلی   تقی وهابزاده، محمدزاده، یعقوب قدس، حاجآقا واهبایلات بزرگ اردبیل، حاج بیوک 
بیگ از مشگین، صاحبان بیشترین آرا معرفی شدند.  نام نصرت   خان کیکلو به و فرزند حاتم 
آذر عازم تبریز گشتند و در جلسۀ تاریخی افتتاح مجلس ملی آذربایجان؛ در  20اینان روز 

وری را شرکت کرده با دیگر اعضای آن مجلس آقای سیدجعفر پیشه  1324آذر  21روز 
ای را که آن دولت عصر همان روز  دولت ملی انتخاب نمودند و برنامه به نخست وزیری 

 بدان مجلس ارائه داد، تصویب کردند. 
باری . آقای یعقوب قدس از اعضای مؤثر فرقه در اردبیل از رفتارهای ناستودۀ این دو تن مطالب تأسف1
 جای ذکر آنها نیست.خاطر دارد کهبه
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داد و کارهای دولت را مجلس ملی آذربایجان هر سه ماه یک بار جلسه تشکیل می      
نمود. آنگاه تا موعد تشکیل دورۀ  های آن را بررسی و تصویب میرسیدگی نموده برنامه 

شد و نمایندگان به ولایات خود برگشته پی کسب و کار خویش  سه ماهۀ بعد تعطیل می 
 رفتند.می
 

 از اقدامات نیروی تأمینۀ اردبیل جلوگیری ارتش سرخ 
بعد از تشکیل فرقه بعضی از اعضای آن در اطراف اردبیل، به ویژه در روستاها،       

آوردند. هائی به وجود مینظمی دست به کارهای نامساعد، از نظر دولت مرکزی، زده بی
ر و با  شورای شهرستان اردبیل، که برای رسیدگی به کارهای مهم و به ریاست فرماندا

ها، تصمیم  شد در اواخر مهرماه برای مقابله با خرابکاری شرکت رؤسای ادارات تشکیل می
های مهم شهر به وسیلۀ سربازان محافظت گردد.  بر آن گرفت که ادارات دولتی و سازمان 

نفری سرباز، تحت    12در اجرای این منظور، از طرف تیپ در هر یک از آنها یک دستۀ  
 ر مستقر گشت و آمد و رفت ارباب رجوع زیر نظر گرفته شد. دافرمان یک درجه 

نفری سرباز مسلح در اختیار شهربانی   14برای کمک به نظامات شهر نیز یک دستۀ       
قرار گرفت تا آن دستگاه نظامی از حیث نفرات تقویت شود و امکان بیشتری برای ایجاد 

 نظم پیدا کند. 
شوروی مستقر در پادگان اردبیل موافق نیامد و موجب  این اقدام با نظر اولیای ارتش      

کارشکنی آنها گردید. فرمانده پادگان مزبور در این باره مستقیمأ به فرمانده تیپ مراجعه  
کرد و برگرداندن سربازها را به سربازخانه خواستار شد. فرمانده تیپ جریان این واقعه  

  هران گزارش کرد و خواستار تعیینرا همان روز ضمن تلگرام فوری به ستاد ارتش در ت
کتاب "مرگ هست و بازگشت نیست" چنین   22تکلیف گردید. عین این تلگرام در صفحۀ 

 آمده است:
دارد ریاست ستاد ارتش. محترمأ معروض می  24/ 8/ 2  - 730  –فوری    – "تیپ اردبیل       

قیم اردبیل به  "ژنرال لوبف" به اتفاق فرمانده پادگان و دژبان شوروی م 11امروز ساعت 
نفر سرباز، که به تقاضای فرماندار به شهربانی کمک داده شده  14دفتر آمده موضوع 

مطرح، اصرار نمودند سربازان مزبور از شهربانی گرفته شوند. جواب داده شد چون  
اعزام آنها به شهربانی به تقاضای فرماندار بود ممکن است وسیلۀ فرمانداری مذاکره نمائید.  

هار نمود با فرمانداری کاری نداریم. شما فرمانده نظامی منطقه هستید اگر بعدأ  جوابأ اظ
دیده شوند خلع سلاح و زندانی خواهند شد. جواب داده شد مراتب را کتبأ بنویسید تا اقدام 
شود. از نوشتن امتناع نمودند. مستدعی است مقرر فرمائید در این مورد سریعأ تعیین  

 .تکلیف شود. سرهنگ زریو"
خوانیم و جوّ آن جلسه را در نظر  تلگرام را می قرن متن ما وقتی بعد از گذشتن ثلث     
اندیشیم که چگونه  کنیم و پیش خود می شدیدی در روان خود احساس می آوریم هیجانمی

صاحبخانه   اند بهکسانی که به قهر و غلبه حدود و مرز کشور ما را شکسته وارد آن گشته 
سربازی که در راه برقرای امنیت یک شهر   14دهند و از مأموریت ائی می چنین دستوره

نمایند. اما به  کنند، جلوگیری می قطاران پاسبان خود کمک مییک صد هزار نفری، به هم 
است و اگر روزی  یابیم که تا دنیا بوده ضعیف همواره پایمال قوی گشتهناگاه توجه می 

توانست وارد قلمرو شوری شود و سپاه آن  رسید و میی درجه از قدرت م  ارتش ایران بدان
 کرد.کشور را تار و مار کند از کجا معلوم که بدتر از آن عمل نمی 
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ها دست به  باری چون فرمانده تیپ در اجرای بلادرنگ خواستۀ آنها اقدام نکرد روس      
چهار نفر از    شب همان روز در وسط خیابان سلاحسلاح سربازان مزبور زدند و نیمه خلع

له این واقعه  صآنها را، در حین پاسداری از شهر، گرفته با خود بردند. سرهنگ زریو بلافا
را به مرکز گزارش کرد تا باشد که دولت مرکزی در پایتخت اقدامی در این باره به عمل  

 آورد. متن تلگرام مذکور چنین است: 
دارد معروض می  24/ 8/ 2 - 730ریاست ستاد ارتش محترمأ پیرو  3/8/24 -739     

نفر از سربازان   4شب کماندان با هشت نفر سرباز مسلح شوروی  بعد از نیمه   1/ 30ساعت  
اند در خیابان  تیپ را، که برای کمک به شهربانی داده شده و مشغول پاسبانی و گشت بوده 

ی اقدام اند. مراتب به فرمانداری اعلام از طریق سیاسهای آنها را بردهسلاح و تفنگ خلع
 نمایند. سرهنگ زریو".

 
 ترور رئیس زندان اردبیل

"ترور" یک کلمۀ خارجی است. ما برخلاف بعضی از نویسندگان و گویندگان معاصر،       
  ای آنها را مثل اشاره فارسی کرده بدون هیچ  محابا کلمات خارجی را وارد زبان که بی

از چنین کاری ابا داریم و    1دهندخویش جا میزبان، در جملات و عبارات    کلمات خود این 
دانیم. و  آلودن زبان ملی ایران را با کلمات بیگانه متناسب با حفظ حدود و حرمت آن نمی 

نمائیم و هرگاه هم که به عللی ناگزیر  لذا تا مجبور نشویم از بکار بردن آنها خودداری می
 سیم. نوی شویم کلمات خارجی را بین " " می از این کار می 

فوق، کلماتی نظیر قتل یا سوءقصد و غیره   جای "ترور" در عنوان توانستیم به ما می     
چون در عصر ما کلمات مذکور مفهومی را که "ترور" در اذهان عمومی    کار ببریم ولی  به 

 رساند لذا ما هم از وضع موجود متأثر گشتیم و آن کلمه را به کار بردیم. دارد کاملأ نمی 
شود و  های سیاسی گفته می در جامعۀ متحول کنونی ایران، کلمۀ "ترور" عنوانأ به قتل     

باشد بلکه عمدتأ ایجاد  ها نه تنها از بین بردن شخص به خصوصی می مراد از این کشتن 
گردد و از این رو کلمات قتل، سوء قصد و نظایر  رعب و وحشت نیز در آن ملحوظ می 

شود، در این مفهوم نارسا به  ا یا اختلافات دیگر استعمال می آنها، که غالبأ در مورد دعو
های لغت، آن کلمۀ خارجی با این دو کلمۀ معمول  آید. با این حال در بعضی از کتاب نظر می

 باشد.گردد حال آن که مفهوم آن یکی نمی در زبان فارسی معنی می 
ر مشهدی محمدرحیم پور، رئیس زندان آن روز اردبیل، پسشادروان کاظم رحیم      

فروش بود و پدرش در آن قسمت از راستۀ بازار پیرعبدالملک، که بازار  صابون 
شد، دکان صابون فروشی داشت، او تحصیلات اولیه را در اردبیل ها خوانده می دوشابچی

 گذرانید و سرانجام وارد دانشکدۀ پلیس شد و یک سال قبل از پیدایش فرقه با درجۀ ستوان  
نمونه این عبارت را از مقدمۀ آقای باستانی پاریزی )دکتر در تاریخ و استاد دانشگاه( که بر کتاب . برای 1

آوریم: . انتشارات کاوش. صفحۀ بیست و پنج( نوشته عینأ می1361"خاطرات دکتر قاسم غنی" )تهران. 
و اصول   دیسپلینعایت تمام عیار را در نظم و دثت و ر دیپلمات یک  کاراکترها، در عین حال که "یادداشت
 سازد..."" روشن می دیپلماسی

فرمائید که در یک عبارت کمتر از بیست کلمه چهار کلمۀ آن خارجی است و نویسندۀ محترم، ملاحظه می
یعنی استاد دانشگاه ایران، آنها را به همین سادگی که کلمات فارسی را به کار برده است در نوشتۀ خود 

 آورده است.
آن دلسوزی این است که یک آذربایجانی ترک زبان )یعنی نگارنده( دربارۀ زبان فارسی، زبان عجیبتر از 

 نماید.دهد و از آلوده شدن چنین زبانی احساس تأثر میملی سرزمین باستانی ایران، از خود نشان می
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 دومی به خدمت شهربانی درآمد و محل خدمتش در اردبیل تعیین گشت. 
رو بود و گاهی سخنان شوخی هم بر زبان  قلب و خندهاو جوانی پر شور و خوش      
حال اثرات سختی    گفت. با این آورد و یا به عبارت معمول زمان ما "جوک" یا لطیفه می می

رمق  های نامادری در گذشته، او را کوفته و بیمهربانی   تحصیل و احیانأ تنگی معاش و کم
 گفتند. از آنهائی که با او آشنائی بیشتری داشتند او را آدم نترس میداد. بعضی نشان می 

دانشکدۀ شهربانی در آن ایام تازه تشکیل شده بود و از تأسیس آن چند سالی بیشتر       
های ایران غالبأ افراد قدیمی بودند و تحصیلات عالیه  گذشت از این رو افسران شهربانینمی

طمطراق افسری شهربانی و فراغت از تحصیل در عالیترین    نداشتند. به تن کردن لباس پر
واحد آموزشی پلیس ایران، و انتصاب به مقام ریاست زندان در زادگاهش، ظاهری آراسته 

رسید نظر می  پور از این حیث راضی به و باوقاری در او پدید آورده بود و سرکار رحیم 
یافت. او حین تحصیل در شنود می و خود را در بین اقران و امثال همشهریش مفتخر و خ

در ایران بود،   1320های سیاسی بعد از سوم شهریور  نظمیتهران، که دوران آزادی و بی
در روزهای تعطیل دانشکده با افرادی   بسا کهبا دستجات مختلف سیاسی آشنائی داشت و چه 

ۀ سیاسی روز ن طریق از مظنّ ینمود و بداز صاحبان افکار گوناگون سیاسی افت و خیز می
 در سیاست ناپختگی نشان  رسید که نظر می  حال چنین به  آورد. با ایندست می   اطلاعاتی به 

در عمل،  آن، در گفتار و نه قدرت رسیدن فرقه و چگونگی به موضع پیدایش داد و با علم به می
روزنامۀ رعد    کرد و طبق اظهار یکی از دوستانش، با پخشطریق صواب را ملاحظه نمی 

 نمود. و نظایر آن، دشمنی بازیگران سیاسی روز را، آن هم در اول کار، متوجه خود می
  های مرتفع آغاز یافته بهمانند که از کوهستان سیل می ها و انقلابات اجتماعی به قیام      

  شود وروند. هر چه بر سر راه چنین جریانی باشد از جا کنده می سراشیب تندی پیش می 
رود. ولی هرچه این آب از بلندی ناپایدار خویش پائین  هر مانعی که به وجود آید از بین می 

آوردهای   رسد چه بسا که با رهدشت می  شود و چون به آید از قدرت و شدتش کاسته میمی
گرداند و به دنبال قهر و غضب و خشونت و خرابی اولیه،  خود بستر خویش را پر می

شود تا در آنجا جائی برای ماندن  ای میهر قسمت از آن در پی چاله  آواره و سرگردان،
پور در آغاز سیل  خود پیدا کند و گذشت زمان آن را به کلی خشکانیده از بین ببرد. رحیم 

فرقه و در بالای قله با آن برخورد کرد و به جای آن که عاقلانه وضع را دریافته خود را 
 محابا از بین رفت. آن ایستاد و آنچنان مظلومانه و بی  به کناری بکشد ناشیانه در مقابل

 شد و ناشر افکار سید ضیاءالدین طباطبائی و همروزنامۀ رعد در تهران منتشر می      
ایم، سرشاخۀ طرفداران سیاست  مسلکان او بود. سید مذکور، چنان که در جای دیگر هم گفته 

و برای خنثی کردن اقدامات احزاب و  آمد امپراطوری انگلستان در ایران به حساب می 
زد ای دست میهای زیرکانه فعالیت نمای ایران و مخالفت با دولت شوروی، به جات چپ دسته 

بایجان، با او و طرفدارانش رگرایان، و از جمله فرقۀ دموکرات آذو بدین جهت چپ 
 نمودند. انی می پور قربتوانستند همۀ آنها را مثل رحیمسازگاری نداشتند و اگر می

شمار    گفتیم که شادروان حسن جودت از اعضاء و بنیانگذاران مؤثر فرقه در اردبیل به     
به   1نمود. او وسیلۀ برادرشآمد و در مواقع سخت از همشهریان خود رفع مشکل میمی

نکند  قول معروف با دم شیر بازی    پور سفارش داد که دست از این کارها بردارد و به رحیم
 ولی وی از این پیغام بهره نگرفت و سرانجام جان خود را نیز در این بازی باخت. 

 نزدیکی های ظهر او از دفتر کار خود در آمد و از 1324روز شنبه پنجم آبان ماه      
 پور دوستی داشت. الهی است که با مرحوم رحیمالله حبیب. این برادر جودت، آقای رحمت1
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گاهی بالنسبه وسیع در وسط  یه، که میدان رمنزل خود گردید. در قیص طریق بازار روانۀ
افکند، به وسیلۀ  بازار است و گنبد بلند وزیبای آن بیش از یک قرن و نیم بر آن سایه می 

شد، مورد حمله  حسین" خوانده مییکی از کسانی که از روسیه آمده بود و "چروون غلام
م با سلاح کمری خود بر وی شایک نمود نقش بر  قرار گرفت و با تیرهائی که مرد مهاج

 . 1زمین گشت و در دم جان سپرد
گذشتند سراسیمه پا به فرار گذاشتند و دکاندارها که از کسانی که آن لحظه از آنجا می     

های ها زدند و با ازدحام به سمت قسمت این آشفتگی متوحش گشته بودند دست به بستن دکان 
د. انتشار خبر قتل در خارج از بازار سبب شد که جمع دیگری از خروجی بازار رو نهادن

بسا مشاهدۀ صحنه در صدد ورود به بازار درآیند و با تلاقی مردم، برای کسب اطلاع و ای
با کسانی که با عجله قصد خروج داشتند، تراکم سنگینی در بازار به وجود آورند تا آنجا  

هائی در پاهای خود  دادند و برخی نیز آسیب ها کفش و کلاه خود را از دست که بعضی 
 یافتند. 
مقصود خود رسیدند و با این قتل رعب و   هرچه بود بالاخره طرّاحان این حادثه به      

ای برای افسران نیروهای وجود آوردند. این واقعه به عنوان اخطاریه  وحشتی در شهر به 
حال مردم  دی مردّد ساخت. در عین مسلح دولت مرکزی تلقی گشت و آنها را در اقدامات بع

را  قول یکی از سالخوردگان، مخالفان آن  را دربارۀ ماهیت فرقه به تأمل واداشت و به 
برداری تبلیغاتی  ای از کارهای دموکراسی جدید به جامعه عرضه کرده مورد بهره نمونه 

 قرار دادند.
ها بر روی زمین ماند و خون او کف قیصریه را رنگین ساخت.  پور ساعت جنازۀ رحیم      

سرانجام مقامات مسئول برای تهیۀ گزارش و بازدید صحنه بدان جا آمدند و اجازۀ دفن  
صادر کردند. تابوت وی در میان انبوه فراوان مردم به قبرستان پشت باغ کلانتر حمل شد  

آوریم رباعی زیر گردید. در تاریخی که ما این مجموعه را گرد میو جنازه در آنجا دفن 
 گ قبر او نقر شده است: نبر س

 به ماه هشتم برون شد از سرای غرور هزار و سیصد و بیست و چهار و پنجم روز
 غریق رحمـت حق تا به وقت یوم نشور پور که بادا همــــــــــــــــــاره شادروانرحیم
 

 اهای اردبیل پخش سلاح در روست
پس از آن که کنگرۀ ملی، یا مجلس مؤسسان آذربایجان، تشکیل حکومت محلی را لازم      

دید، کمیتۀ مرکزی فرقه در صدد اقدام و تهیۀ مقدمات لازم برای اجرای آن برآمد و چون  
وسیلۀ نیروهای مسلحی که در منطقه دارد از این  دولت مرکزی به رفت که احتمال می 
ها و خلع سلاح نیروهای مزبور را در صدر وگیری کند از این رو تصرف پادگان کارها جل

 برنامۀ اقدامات خویش قرار داد.
نخست به فرماندهان واحدها پیشنهاد تسلیم شدن کرد و با اخذ تماس با یک یک افسران،       

با وعده و   به وسیلۀ کسانی که با آنها آشنائی داشتند، در صدد جلب آنها به فرقه برآمد و
ها به خود علاقمند  وعید گروهی، به ویژه سربازان دهستانی آذربایجانی را در داخل پادگان 

ساخت ولی چون در مجموع از این راه توفیق کامل به دست نیاورد به فکر اقدامات قهرآمیز  
 افتاد.

نمود و پس از فروشی میاسایم. غلامحسین در اردبیل لبپور را از شاهدان عینی شنیده. ما نام قاتل رحیم1
 به روسیه گریخت. 1325آذر  21تشکیل دولت ملی آذربایجان رئیس دژبان پادگان اردبیل شد و در 
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دولت مرکزی، که از این تصمیمات آگاهی داشت، با اعزام نیروهای کمکی از تهران       
اقدامات   آباد قزوین از آنها جلو گرفت و چون مبادرت کرد ولی ارتش شوروی در شریف 

ها توقف از آنجا به تهران  سیاسی دولت به جائی نرسید نیروهای مزبور پس از مدت
 بازگشت. 

نیرو، بین سربازان ایرانی و   مبادا با ورود اینها ظاهرأ این بود که استدلال روس     
جبهه در ای که آنها به عنوان پشت آذربایجانی درگیری پیش آید و در منطقه هایدموکرات

ها روس  روز بر این بود که  هائی پیدا شود. ولی تعبیر عمومی در آنتصرف دارند نابسامانی 
های خود تحقق بخشند  هدف ها پیش آید تا آنها بتوانند به خواهند فرصتی برای دموکرات می

 های مسلحانۀ دولت مرکزی در بر هم زدن بساط آنان در امان باشند. و از واکنش
های مسلح بدون توسل به اسلحه امر مشکلی بود و  تردید نیست که خلع سلاح دسته      

  نمود. اینان در صدد برآمدند که برای فرقه در راه رسیدن بدان منظور سلاح لازم می
دست آورند و برای آزمایش این امر ساکنان قریۀ  های ژاندارمری به  ها را از پاسگاه سلاح
ردگی آخوند محل به نام ملا مجید وادار به حمله به نمین کردند. اما  یید" را به سرک"جه

 های اولیه از جای دیگر لازم شد. پاسگاه آنجا ایستادگی کرد و در نتیجه تهیۀ سلاح 
ها بود. اما خود آن دولت در آن ایام مرحلۀ دیگر برای تهیۀ سلاح دریافت آن از روس     

تفنگ و فشنگی برای سپاهیان روس ارزش زیادی داشت. ها بود و هر  گرفتار جنگ با آلمان 
که در سوم  های "برنو"ایبا این حال فرماندهان روسی حاضر شدند مقداری از تفنگ

با متلاشی شدن ارتش ایران به دست آنها افتاده بود در اختیار فرقه قرار  1320شهریور 
 دهند.
مطلعین، که خود آن روز در امر   ها اختلاف قول است. یکی ازدر تعداد این سلاح      

توزیع و پخش آنها دخالت داشته معتقد است که تعداد آنها معتنابه نبوده و در مجموع از  
هائی که نصیب فرقه گردید، به گفتۀ  کرده است. بیشتر سلاح چند هزار قبضه تجاوز نمی 

ها د که روس گویها به دست آنان افتاد. او می او، آنهائی بود که پس از تصرف پادگان 
هائی را که دادند به وسیلۀ کامیون ارتشی خود، در حالی که روی آنها علوفه بار شده  سلاح

های ایران منتقل  بود، به پادگان خویش در اردبیل آوردند و شبانه طبق صورتی به کامیون 
د  کردند. آنگاه دستجاتی، که مأمور توزیع بودند، سوار بر آنها گشته راه محل مأموریت خو

ای بودم که به منطقۀ ثمرین رفتیم. نیمه شب  گوید من جزو دسته را در پیش گرفتند. او می 
در بالای یک بلندی آتشی روشن کردیم. در اندک زمانی از قراء مجاور، کسانی که قبلأ با  

های خود را دریافت آنها مذاکره شده و برنامۀ کار معین گشته بود، بدانجا آمدند و سلاح
کند که ما به هر دهی حدود هفت یا هشت قبضه تفنگ و به همان تعداد ضافه می کردند و ا

 1اسلحۀ کمری دادیم و بلافاصله به شهر برگشتیم.

آبان ماه صورت گرفت و فرمانده تیپ اردبیل که   25و  24پخش سلاح در روزهای      
ن ماه مراتب  آ 26کارها بود صبح روز  قدم به قدم به وسیلۀ مأموران مخصوص در جریان 

ساعت    -3551تلگرام چنین بود: "شمارۀ  فرمانده لشگر نبریز مخابره کرد. این را تلگرافی به
  - آذربایجان 3فرماندهی لشگر   -خیلی خیلی فوری - اردبیل به تبریز –  8/24/ 26روز  11

ماه جاری متعاقب یکدیگر رسیده حاکی است که ظرف    25اطلاعاتی که صبح روز جمعه  
ها در تمام دهات اردبیل و سراب و نمین و مشگین شهر  یر از طرف روسساعت اخ 48

و فولادلو به عناصر حزب توده اسلحه داده شده که تعداد تقریبی آن طبق اطلاع در حدود  
 با مؤلف کتاب 1359بهمن  22الهی در مصاحبۀ مورخ . نقل از بیانات آقای رحمت حبیب1
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 ت تیر فشنگ داده شده که از دیروز در محل بههشت هزار تفنگ برنو و به هر نفر دویس 
 تمرین تیراندازی شروع نمودند". 

او در دنبالۀ این مطلب هدف از این کار و برنامۀ بعدی را ذکر کرده آورده است "هدف      
نماید بغتتأ به شهر حمله نموده قبلأ زندان  این اقدام، به طوری که اطلاع واصله تأیید می

، تلگرافخانه را اشغال" نمایند. آنگاه وی با اقدامات سیاسی در محل  شهربانی، بانک ملی
اشاره کرده یادآور شده است که "دیروز فرماندار با کنسول شوروی ملاقات و در اطراف 

ام به دژبان  اطلاعات مذاکره نموده، کنسول شوروی اظهار داشته من هم خبرهائی شنیده
 اضافه و مراقب اوضاع باشد". ها دهم به تعداد گشتی شوروی دستور می

موضوع فرمانده لشگر را از وضع مناطق تحت  سرهنگ زریو بعد از ذکر این      
  500سازد که "طبق اطلاع رسیده شب گذشته در حدود سان آگاه می  فرماندهی خود بدین 

نفر مسلح، پادگان و ژاندارمری سراب را محاصره، پس از سه ساعت زد و خورد خلع  
مهر و فرمانده دستۀ ژاندارمری ستوان یکم فاطمی  مانده پادگان ستوان یکم ضیائی سلاح، فر

اند. دستۀ ژاندارمری نمین در دستگیر، در ساعت چهار از نیمه شب از سراب خارج کرده
کنند اینچنین  ها میمحاصره است" و در پایان تلگرام با اشاره به این که این کارها را روس 

ها هستند تعیین تکلیف سریع  نماید "چون عامل اصلی شورویمی  درخواست تعیین تکلیف
 مورد استدعاست. سرهنگ زریو". 

 
 های اردبیلهای ارتشی در بخش سقوط پادگان 

در آن تاریخ اردبیل شهر وسیعی بود و سراب، خلخال، مشکین، آستارا، گرمی و      
های تابعۀ آن  اند، بخشسوار و مغان، که هر یک از آنها امروزه خود شهرستانی شده بیله 

های انتظامی، یعنی ارتش  ترتیب علاوه بر ادارات دولتی سازمان  داد و بدین را تشکیل می
 مری هم تابع تیپ اردبیل و ادارات انتظامی این شهر بودند. و شهربانی و ژاندار

بود ساخلوی مشگین و   15اردبیل محل استقرار لشگر  ، که1320قبل از شهریور      
صورت تیپ بودند ولی در سوم شهریور آن سال متلاشی گردیدند. چون تأسیس   سراب به

گرفت از این رو آنها صورت می ها در مناطق اشغالی ارتش سرخ، با موافقت  مجدد پادگان 
های مذکور نیز به واحدهای کوچکی مبدل گشت  های بخشاردبیل مرکز تیپ شد و پادگان 

 و در هر یک از آنها یک گروهان و یا یک گردان مستقر گردید. 
در آن تاریخ برخلاف دوران قبل از شهریور که رؤسا و بیشتر کارمندان ادارات اردبیل      

های مسئولان سازمان  1شدندزبان ایران برگزیده می های فارساز قسمت های آن و بخش 
یکم ابوالقاسم صدوقی و  گشتند و ستوان دولتی غالبأ از اهالی خود شهرستان تعیین می 

شهر  های مشگین فرماندهی پادگان   مهر دو افسر اردبیلی بودند کهقلی ضیائییکم امامستوان 
 هر دو در این وقایع به نحو ناگواری به شهادت رسیدند. و سراب را بر عهده داشتند و 

آمد و استقرار سراب و مشگین دو نقطۀ مهم از مناطق عشایری اردبیل به شمار می      
واحدهای نظامی در آنها عمدتأ برای تأمین امنیت منطقه بود و وظیفۀ بزرگی در حفظ نظم  

 ها قرار گرفت.مله و هجوم دموکرات بر عهده داشت و بنابراین پیش از نقاط دیگر مورد ح
ماه  آبان  26در سراب این واقعه مقارن با پخش اسلحه بین روستائیان رخ داد و شب      

های شب به طرف  عدۀ زیادی از طرفداران فرقه، سربازخانۀ آنجا را محاصره کرده نیمه 
 فرقه طرفداری دارانی که از آن آتش گشودند و ستون پنجم آنها، یعنی سربازان و درجه  

 . در این زمینه در جلد دوم کتاب مطالبی نوشته شده است 1
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هائی به وجود آوردند. سرانجام راه ورود به داخل سوزیکردند در داخل پادگان آتشمی
مهر فرمانده آن با افراد خویش دستگیر گردید. همان شب  یکم ضیائی پادگان باز شد و ستوان 

یکم فاطمی فرمانده  نیز مورد هجوم قرار گرفت و چون ستوان پاسگاه ژاندارمری آن شهر 
 قرآن، این وعده ابرام نیز گشت.آن مقاومت کرد وعدۀ تأمین بدو داده شد و گویا با سوگند به 

نویسندۀ کتاب "مرگ هست و بازگشت نیست" که ما در این قسمت از مطالب از       
ن کتاب، ضمن اشاره بدین موضوع،  آ 20ایم در صفحۀ مندرجات آن نیز استفاده کرده 

نوشته است که ستوان فاطمی را با قسم به قرآن متقاعد کردند ولی بعد از آن عدول نموده  
نفر دیگر از نیروهای مسلح، که   17مهر را با او، یعنی ستوان فاطمی و ستوان ضیائی

نی را، که در آن  دستگیر کرده بودند، در "بیجند" به طرز فجیعی کشتند. این نویسنده سخ
شد، به قلم آورده و اره شدن پاهای این شهدا را به  ایام در اردبیل نیز بین مردم گفته می 

 های خود افزوده است. وسیلۀ کشندگان آنها به نوشته 
بدین طریق پادگان سراب سقوط کرد و خبر رفتاری که با افسران و مدافعان آنها شد       

ه منزلۀ اخطاری برای افسران و ارتشیان مناطق دیگر تلقی  در نقاط دیگر منطقه پیچید و ب
 گشت و در روحیۀ آنها اثرات عمیقی به جای گذاشت. 

مقتضای آب و هوا و مشکلات   کنند به کوهستانی زندگی می در منطقۀ  ها، کهسرابی     
از  تر از مناطق دیگر شهرستان هستند و با ساکنان برخیتر و انقلابیطبیعی اندکی خشن 

ها، مثلأ مردم آستارا، که در کنار دریا و جنگل سکونت دارند، از این حیث متفاوت  بخش
رسند. آنها پادگان را تقریبأ یک ماه پیش از تشکیل دولت ملی تسخیر کردند ولی به نظر می 

حکایت    تصرف آستارا دیرتر از آن تاریخ یعنی شب دوشنبه پنجم آذرماه صورت گرفت و به 
ایم تلفات انسانی آن هم کمتر شد. در آن شب قریب ششصد  ما از آنها بهره گرفته مدارکی که  

واقعه  آستارا حمله کرده شهر را تصرف نمودند. و در این مرد مسلح از طرفداران فرقه به 
 شهادت رسیدند.کردند، به تادگی می سایرحیمیان کلانتر مرز و سه تن از پاسبانان که سرهنگ

ۀ مشگین شهر نیز به همین قرار مورد حمله قرار گرفته از هم پاشید. از این  سربازخان     
کرد یکم ابوالقاسم صدوقی نگهداری مینفری به فرماندهی ستوان  90پادگان یک گروهان 

نمود.  و یک دسته ژاندارم نیز به فرماندهی ستوان اردبیلی در آن شهر انجام وظیفه می 
برگماشتند و با پیشنهاد تسلیم نزد آن دو فرمانده فرستادند  ها کسانی را به وساطت  دموکرات

که از جملۀ آنها یکی هم برادر شادروان ملا اماموردی شهید بود که با قرآنی به فرماندهان  
 1مذکور وراجعه کرد و درخواست تسلیم نمود.

  ستوان اردبیلی حاضر به تسلیم نشد از این رو مهاجمان با شدت هر چه بیشتر به      
قرارگاه ژاندارمری حمله بردند و بعد از ساعاتی آنجا را گرفته اردبیلی را با دوازده نفر  
از مدافعان به وضع فجیعی کشتند. اما ستوان صدوقی که فرزند شادروان شیخ العلماء  

گویند، بر مبنای اعتقادات دینی به سوگند به  به قراری که سالخوردگان می  2اردبیلی بود
جمعی پادگان خوردند، باور کرد  ان در باب تأمین سلامت کلیۀ افراد ابوابقرآن، که مهاجم

سبب   داران خود به مشورت پرداخت. حاضران در جلسۀ مشاوره بهو با افسران و درجه 
از بین رفتن دستۀ ژاندارمری و بسته بودن راه هر گونه کمک به سربازان، مقاومت را  

مصلحت  ثری ندانستند و موافقت با پیشنهاد آنها را به گناه واجد اشدن جمعی بیجز کشته 
 ها از قول خود بازگشته  چرا دموکرات  دیده تسلیم را تصویب نمودند. اما معلوم نیست که 

 .  در مورد مرحوم ملا اماموردی در گفتار سوم جلد اول این کتاب مطالبی نیز نوشته شده است. 1
 العلماء به گفتار سوم جلد اول این کتاب مراجعه فرمائید.شیخ. در مورد شادروان 2
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هوشیار، هنگام خروج از سربازخانه    2علی شعفی و استوار  غیظ صدوقی را با ستوان   ستوان
 از پشت به گلوله بسته و به قتل رسانیدند. 

نی  امیشهر نیز از طرف فرقه تصرف گردید و سروان اسدالله ادیبین گ ترتیب مشبدین      
زاده بخشدار آن شهر، که اولی از خانوادۀ قلی اربابعشایری منطقه و میرزا عباس رئیس
بود دستگیر گشته برای انتقال به   1امین اردبیلی و دومی فرزند میرزا ابراهیم اربابحاج 

 شهر تیربازان گردیدند. ین گاردبیل از آنجا حرکت داده شدند اما در چند فرسخی مش
  ای بود که در پادگان نظامی مشگین جلسه امینی صورت سبب کشته شدن سروان ادیب      

شهر از طرف افسران تنظیم شده بود. او که در آن زمان ارشد افسران ارتشی در آن منطقه  
آمد و امضای اول صورت جلسه را داشت نوشته بود که باید پادگان مقاومت  به حساب می 
عنوان بخشدار، از   زاده نیز در گزارشی که بهموجود بجنگد. ارباب فشنگ    کرده تا آخرین 

ها را افراد شرور و مخالف داشت دموکراتوضع منطقه به فرمانداری اردبیل ارسال می
اردبیل فرستاده شد ولی  اسلام و قرآن قلمداد کرده بود. این گزارش با پست دولتی به

 ررسی محمولۀ آن بدان نوشته دست یافتند. ها در وسط راه پست را زده ضمن بدموکرات
برای رهائی آن هر دو نفر تلاش زیادی از طرف کسان آنها در اردبیل و تبریز آغاز       

گشت و سرانجام از طرف کنسولخانۀ شوروی در اردبیل مأموری به مشگین اعزام گردید  
یتی رسیدگی شود ولی  تا آن دو را با خود به اردبیل بیاورد و به گناه آنها در کمیتۀ ولا 

داده  زاده را ارائهالذکر و گزارش اربابفوق  جلسۀین، صورت گسردمداران فرقه در مش
آنها را محکوم دانستند و چون مأمور اعزامی اصرار ورزید آنها را سوار کامیون نموده  

ن که اگر  دره" رسید آنها با اشاره به ایبه قصد اردبیل حرکت دادند. وقتی کامیون به "قانلی
این دو به اردبیل منتقل شوند با نفوذی که خانواده و کسان آنها دارند از کیفر این گناهان  

پیشین خود برگشته هر دو را از کامیون پائین آورده از پشت به   معاف خواهند شد از رأی
گلوله بستند. سپس قسمتی از زمین را به طور سطحی به صورت قبرهائی کنده اجساد را  

 ان شکل در زیر خاک دفن کردند. به هم
های بیگانه، امکان  برای دولت مرکزی به علت اشغال مناطق ایران از طرف ارتش     

هیچگونه کمک به افسران و سربازان فراهم نگردید جز آن که سه هفته بعداز شهادت آنها  
ماه  دی  17مجلس ختمی به یاد آنان در تهران تشکیل داد و وزارت جنگ در جراید مورخ  

 آگهی آن را چنین اعلام کرد:  1324
 آزاد، سروان اسدالله ادیب "به مناسبت شهادت سرهنگ دامپزشک سید عباس معین      

یکم  مهر و ستوان قلی ضیائی یکم پیاده امام علی شعفی، ستوان یکم پیاده غیظ امینی، ستوان 
در مجلس مجد   12تا  10ماه از ساعت دی 18پیاده ابوالقاسم صدوقی روز چهارشنبه 

 ختمی از طرف وزارت جنگ منعقد خواهد بود".
 

 تسلیم پادگان اردبیل 
گفتیم که اردبیل مرکز تیپ بود و سرهنگ زریو فرماندهی آن را بر عهده داشت.       

کسانی که در آن ایام در اردبیل بودند و در مسیر کارها قرار داشتند از لیاقت و کاردانی،  
نمایند و بعد از سی و چند سال که از آن  شناسی او تمجید می وظیفه  پرستی و به ویژه میهن 

 ستایند. شناسی زریو را میگذرد هنوز هم مردانگی و وظیفه تاریخ می
 . دربارۀ مرحوم میرزا ابراهیم ارباب در جلد اول مطالبی نوشته شده است. 1
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ها در سربازخانۀ شهر در آن ایام در تصرف ارتش سرخ بود و پادگان نظامی روس     
بود    قلعۀ قدیمیدر محل نارین   تمامی را کههای نیمه رو ساختمان آنجا استقرار داشت. از این 
صورت سربازخانه برای   باشد، به اردبیل میبوعلی و شهرداری  و امروزه محل بیمارستان 

سالاریه، که در جلد دوم این کتاب   رآورده بودند. ستاد تیپ نیز در عمارت تیپ اردبیل د
 بدان اشاره شده، مستقر بود. 

زریو تنها فرماندهی تیپ را از لحاظ نظامی بر عهده نداشت بلکه عمدۀ کار و وظیفۀ       
سنگین او حفظ روابط دو نیروی مسلح، یعنی سربازان ایران با نیروهای روس بود و او  

این باب روش مطلوبی با همقطاران روسی خود داشت و بر مبنای احترام متقابل مماشاة    در
 کرد.می
  آوردند و هر لحظه او را تهدید به فشار می  ها بر او نیز در باب تسلیم پادگاندموکرات      

نمود و علیرغم معاونش و  کردند ولی او همچنان ایستادگی میسربازان وی می حمله به 
کردن حاضر از سربازان، که به قول برخی از مطلعین نقش ستون پنجم را بازی می  بعضی

 گشت. به تسلیم نمی 
ها در اردبیل از همه جا بیشتر  بنا به نوشتۀ جراید آن روز تهران، سختگیری دموکرات     

بود. مسافرت بین این شهر و نقاط دیگر سخت تحت نظر قرار داشت. بین تبریز و اردبیل  
گذشت در ها می مرکز تفتیش برقرار کرده و اگر مسافری به سلامت از این بازرسینُه 

بردند تحت شکنجه و  کردند و اگر ظن بدی به او میکمیته برده بازجوئی می  شهر او را به
 دادند.آزار قرار می

نام   الهویه ها از آنها به نام اشخاص مجهولها، که در روزنامه تعداد آن عده از چروون      
مرکزی و افراد شدت بر ضد حکومت اند، در این شهر از همه زیادتر بود. آنها به برده

کردند و افراد مسلح را برای "ترور" افسران انتخاب  ارتش تبلیغات می  نظامی و افسران
 گماردند.کرده در اطراف سربازخانه می 

را سنگربندی کرد و با   تیپ اردبیل وضع تدافعی به خود گرفت. اطراف سربازخانه      
آوری خواربار چند روزه آمادۀ عملیات رزمی گشت. دویست ژاندارم نیز، که از جمع 

آوری نیرو جمع شهر آمده بودند ضمیمۀ پادگان شدند. کارگردانان فرقه به  اطراف به
ند  شهر آوردند. سلاح آنها برنو بود و چ  مسلح از اطراف به  کامیون فدائی  پرداختند و چهل

مسلسل نیز همراه داشتند. اینان ژاندارمری و شهربانی را تصرف کرده به محاصرۀ    قبضه 
ارتش فشار بیشتری به پادگان پرداختند و راه آمد و شد بدانجا را بستند و برای آن که 

ساختند و   معامله با ارتشیان را ممنوع  هائی در شهر منتشر کرده هر گونه بیاورند اعلامیه 
  روانی در صدد تضعیف روحیۀ آنها برآمدند و چون از کمکریق با ایجاد جنگ ط بدین 

 نظامیان بیم داشتند بین شهر و مناطق عشایری نیز دستجاتی برگماشتند.  عشایر به 
ای به دیوارهای شهر نصب و طبق  ها اعلامیهاز طرف دموکرات  1324آذر    16روز       

ها تکلیف تسلیم شد ولی ان به عمل آمد و بدان آن آخرین اتمام حجت با افسران و سرباز
ها زندانیان  زریو از تسلیم خودداری کرده دستور آمادگی جنگی داد.  در این میان دموکرات

را رها کردند و این کار بیم و هراس زیادی در شهر به وجود آورد زیرا بعضی از زندانیان  
را با تعدادی سرباز مسلح برای  شدند. فرمانده تیپ افسریبه بدی و شرارت شناخته می 

ها به کمک مأموران شوروی آنها را گرفته پس از حفظ نظم شهر گماشت ولی دموکرات 
 ها توقیف به تیپ تحویل دادند.ساعت 
 ها و  های مسلحانه، مطلوب دموکراتمقاومت پادگان اردبیل و احتمال درگیری     
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های عمیقی از این  در بین مردم نگرانی فرماندهی ارتش سرخ در اردبیل نبود و از طرفی 
جنبانان شهر با زریو تماس گرفته پیشنهادهائی  حیث وجود داشت. از این رو کسانی از سلسله

وظایفش در مقابل میهن یادآور شد و با اعتراف به  کردند ولی او سوگند خود را برای انجام
جمان شلیک گردد بر مقاومت  اش آماج اولین تیری خواهد بود که از طرف مهااین که سینه 

 خویش تأکید کرد و غیر از دستور مقام مافوق هرگونه سفارش و وساطت را مردود شمرد.
تقی وهابزاده به تبریز رفت و دید مصلحین شهر، شادروان حاجیاز این رو به صلاح      

پ  حاصل بودن مقاومت، سرانجام از سرتیبا تشریح وضع حساس شهر موقعیت پادگان و بی 
ای برای زریو گرفت که در آن تسلیم اضطراری درخشان، فرمانده لشگر آذربایجان، نامه 

ها را، که به وسیلۀ  مجاز گشته بود. زریو پس از دریافت این نامه پیشنهادهای دموکرات
وهابزاده اعلام شد، با افسران و همکاران خود مورد بررسی قرار داد و با   تقیخود حاجی 

 نظر کند. نهائی با وی بود مصلحت در آن دید که با افسران خود نیز تبادلاتخاذ تصمیم که  آن
پنداریم که جلسه  دقیق این نظرخواهی اطلاع مستقیم نداریم ولی چنین می ما از جریان      

وزن    کنندگان تشکیل شد و زریو، که گوئی فشاری به ترین شرایط روحی شرکت ردر تأثربا
سخن گشود و از اطلاعاتی که در   آرامی لب به  بر وی سنگینی داشت، بهتمام کوه سبلان 

مورد وضع منطقه و تسلیم لشگر آذربایجان داشت مطالبی بیان نمود و با اشاره به موافقت  
ها در بین سربازان و  پنجم دموکرات اضطراری" و وجود ستون فرمانده لشگر با "تسلیم

ی را به طور سربسته بر زبان آورد و جوانب مثبت  داران و حتی خود افسران، نکاتدرجه
 و منفی امر را مورد بررسی قرار داد.

ترین لحظات زندگی یک افسر شرافتمند زمانی است که در یک چنین موقعی از سخت      
تسلیم با وی سخن گفته شود و تحویل سلاح و قبول اسارت بر وی پیشنهاد گردد. اما افسران  
حاضر در آن جلسه همگی دارای این روحیه نبودند و برخی از آنها که بر اثر تبلیغات،  

ر پیشرفت و تعالی آذربایجان و بالمآل وسیلۀ اصلاح امور ایران دموکرات را مبشّ  فرقۀ
وری را وظیفۀ ملی و اخلاقی خود دانستند، تسلیم و حتی همکاری با دولت آقای پیشهمی
هائی بودند که بعد از سقوط فرقه یا به خارج از کشور رفتند و یا  پنداشتند و اینان همان می

 آتش سپرده شدند.  های نظامی به جوخۀبه حکم دادگاه
نظامی و سوگندی که در بدو قبول انضباط و مقررات  گروه دیگری برعکس با یادآوری     

 شمردند.این خدمت خورده بودند دفاع از حیثیت نظامی خود را تا مرحلۀ جانبازی لازم می 
شته شدن  ای بود، مقاومت را جز کزریو، که در عین سپاهیگری مرد پخته و کارکشته      

گناه و خرابی و ویرانی شهر، واجد اثر معقول ندانست و سرانجام از جمع کثیری بی 
بینی و  همکاران خود، که سخت تحت تأثیر سخنان وی قرار گرفته بودند، درخواست واقع 

 گونه تلاش و کوشش داد.نظامی آنان وعدۀ همه نظر کرد و دربارۀ حفظ جان و شئون اعلام
مشعر بر این که در شرایط اضطراری موجود جز تسلیم و مسالمت  جلسه، صورت      

امضای حاضرین رسید و متعاقب آن زریو با اخذ   اقدام عقلائی دیگری میسور نیست، به
داران و خانوادۀ آنان و تهیۀ وسائل  وثاق اخلاقی در باب تأمین جانی همۀ افسران و درجه

آذرماه که   23اردبیل بمانند، روز جمعه مراجعت آن عده از آنها، که مایل نبودند در 
قمری بود از مقاومت دست برداشت و پس از چند روز   1365مصادف با تاسوعای سال 

ای که در اختیار او گذاشته شد به اتفاق افسران و  ه یاقامت در خانۀ وهابزاده با وسایل نقل
ود به تهران محاکمه و  خانوادۀ آنان با احترام از اردبیل عزیمت نمود ولی گویا بعد از ور

 از ارتش اخراج گردید.
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مجلس تحویل و تحول اموال و مهمات تیپ همان روز تاسوعا تهیه گردید و   صورت     
علی خیامی و حسین تراشی و از  اصغر فرزین، گلآقایان علی از طرف فرقۀ دموکرات

  1325آذر  21ها آن را امضا کردند.  حسین تراشی پس از طرف پادگان مسئولان قسمت 
به همین جرم محکوم به اعدام گشته تیربازان شد ولی فرزین که پنهان شده بود تا صدور  

خارج از کشور   آذربایجان گرفتار نگردید و خیامی نیز که به  فرمان عفو عمومی مجرمین 
 بود از چنین سرنوشتی در امان ماند.   گریخته 

 
 های داخلی اعضای فرقهمبارزه تغییرات اداری پس از تسلیم پادگان اردبیل و 

پس از تسلیم پادگان، از طرف کمیتۀ ولایتی اردبیل اقدام به تغییر مسئولان ادارات      
اندیشی کسانی مثل آقای یعقوب قدس، صورتی از گردید و مرحوم حسن جودت، با صلاح 

تند، تهیه کرد نگریسها میآنان که سابقۀ بدی در جامعه نداشتند و مردم با نظر احترام بدان
آنان سپرد. سعی جودت    و به تدریج سرپرستی امور عمومی و مسئولیت ادارات دولتی را به 
نامی را بر  توانند افراد نیکو کسانی که در کمیته با او همکاری داشتند بر آن بود که تا می 

د.  ادارات بگمارند و بدین طریق طبقات مختلف مردم را به تشکیلات جدید علاقمند سازن
فرمانداری، مرحوم میرزا  زاده به آقا واهببرای اجرای این منظور شادروان حاج بیوک 

ریاست دارائی، آقای یعقوب قدس به ریاست ادارۀ فرهنگ، شادروان   احمدخان مستوفی به 
حسین احمدزاده به ریاست  صدر جمالی به دادستانی اردبیل و آقایان رحیم معین و خان 

شده   های نجیب و افراد شناخته منصوب گشتند. اینان اکثرأ از خانوادهدادگستری و شهربانی  
و خوشنام بودند و برخی از آنان با شهرت خوبی که در جامعه داشتند امیدهای فراوانی در 
مردم به وجود آوردند. اما گوئی این انتخاب خواست آنانی را که در به وجود آوردن فرقه 

های مزبور  مناصب مذکور برای برخی از شخصیت نظر خاصی داشتند تأمین نکرد و 
 دولت مستعجل شد. 

از بازماندگان آن دوره، که خود از بازیگران مؤثر فرقه در اردبیل بودند و ما با آنها       
ایم که در داخل کمیته نیز در کمتر زمانی پس از استقرار حکومت  ایم، شنیده مصاحبه کرده

صورت مبارزۀ سخت و علنی درآمد.  د و سرانجام بهملی، اختلافاتی بین اعضا بروز کر
تشکیلات    ها" بود کهقول بازماندگان آن دوره همۀ این وقایع زیر سر آن عده از "چروون   به

 نمودند. محابا تلاش میدانستند و برای به دست گرفتن قدرت بیجدید را از آن خود می
گفتند که افراد تحصیلکرده و مسئولان خوشنام محلی  آنان، یعنی گویندگان این وقایع می      

گشائی و سازگاری سعی بر مهربانی با مردم و گردش صحیح و سریع کارها در طریق گره 
اندیشیدند که فرقه  با توده داشتند ولی بازیگران مهاجر در مقابل آنها قرار گرفته و چنین می

اند و باید آنها در جامعه حکم برانند و به جای ملاطفت و مهربانی،  به وجود آوردهرا آنها 
 با مردم به خشونت و شدت رفتار کنند. 

این فرقه و یا اردبیلی و چروون و غیره نداشت و ندارد بلکه   این اختلاف اختصاص به      
هم خوردگی  انی، بهباشد و هر جا که در نظام موجود جوامع انسآورد هر انقلابی میره

شوند و خود را وارث  حق یا نابجا، در صحنۀ تحولات پیدا می پیش آید افراد گوناگونی، به 
دهند و برای رسیدن به مطلوب خود هرگونه اصول اخلاقی  های دیگران قرار میفداکاری

وی  دست داشتن قدرت از رگذارند و در آرزوی به و انسانی و حتی دینی خود را زیر پا می 
 ها چنین کردند و چنان محیط  چروون  1گذرند.گناه خود می نوع شریف و بینعش هزاران هم

 باشد.می 1357. این مطالب مربوط به قبل از سال 1
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جای قلوب مردم، آنها را از فرقه نومید ساختند. این امر    رعب و وحشت پیش آوردند که به 
انه دانستند و تا توانستند از آن فاصله گرفتند  سبب شد که مردم فرقه را ساخته و پرداختۀ بیگ 

 و اگر فرصتی یافتند از ضربه زدن بدان دریغ نورزیدند.
آذربادگان نامی از مهاجرین مراغه،  زاده به کنار رفت و خلیل در اندک زمانی واهب      

یت  شد، به فرمانداری این ولاکه معروف به خلیل دائی بود، و هرگز در اردبیل شناخته نمی
حسین عوض شد و  منصوب گشت. مستوفی معزول شد، قدس تحت فشار قرار گرفت، خان

 جای آنها کسانی از قماش    نهاد بیشتر ادارات تغییر یافت و بههمین قرار مسئولان نیک  به 
دیگر منصوب گردید. حتی کمیتۀ ولایتی هم دگرگونه گشت و به جای جودت و قدس و  

ۀ دیگری زمام امور را در دست گرفتند و چندی نگذشت که  همکاران آنها مردان ناشناخت 
های "میرزازاده" و "زنوزی" پیدا کردند که از تبریز آمده  خود آنها هم سرورانی به نام 

ای که با شعار " سپردن  ادارۀ کمیتۀ ولایتی اردبیل را در دست گرفتند و بدین سان فرقه 
ه بود امور مردم اردبیل را به کلی از کار مردم به خود آنها" پا به عرصۀ حیات گذاشت

 دست آنها گرفت. 
 

 مردم اردبیل پس از تسخیر پادگان 
ای گاه در جامعه ای است نظام ناپذیر، که گاه و بی الاصول پدیده انقلابات اجتماعی، علی     

های  که انسان   برد. با آنمی  محابا هر گونه اصول و نظامات رائج را از بینشود و بیپیدا می
حرکات خودش را نیز فدایهایهدفبسا کهندارد و چه خود انقلاب شعوریآنها باشعورند ولی

 آید.سازد و همین امر خود بلائی برای نفس هر انقلاب به شمار میناموزون خویش می
پیدایش فرقه در آذربایجان هم چنین حالتی داشت. با حرکات خاصی آغاز گشت و با       

های باشعور تهیه گشته بود، ساکنان محروم منطقه را تا آنجا  وسیلۀ انسان  اهدافی، که به 
توانیم بگوئیم که جمع زیادی را علاقمند خود گردانید  ت که اگر نگوئیم همه، می امیدوار ساخ

و با غرور و شادی استقبال شد ولی در اجراء، از طریق منطق به دور افتاد و چنان که  
 های خود توفیق نیافت. هائی که اتخاذ گردید به خواستایم بر اثر روشاشاره کرده

پس از تشکیل فرقه، یک عده افراد فهمیده و دلسوخته زمام  تصور مردم چنین بود که      
عصارۀ آنها در   های صحیحی، که گیرند و بر مبنای قوانین و روشامور را در دست می 

فرقه اعلام شده بود، رفاه و آسایش معقولی برای جامعه و همۀ   مواد مرامنامه و اساسنامۀ 
آذربایجان را زور و تحّکم افرادی مثل  سازند. ساکنان ستمدیدۀ طبقات مختلف فراهم می
دهند. روستاها را آباد نجات می  1سازان پلیس معروف مختاریعبدالله مستوفی و پرونده 

کنند. در نقاط مستعد، چنان که در مرامنامه گفته شده است، کارگاه و کارخانه به وجود  می
یابد. منطقۀ زرخیز آذربایجان با مردم مستعد و پرتلاش و  آورند.  زراعت رونق میمی

قهر و کینه  گردد. رأفت و عطوفت جای سازندگی و خودکفائی رهبری می  باهوش آن به 
گیرد. گفتار و بالاتر از آن همه آزادی انتقادات سازنده، که  بین مردم و دولتمردان را می

های شود و آذربایجان از حیث این نعمت تنها وسیلۀ اصلاح امور اجتماعی است، تأمین می 
  گردد. ولی گردش کار شکل دیگری به خود گرفتبازیافته سرمشقی برای تمام ایران می 

 ای به دست آمد که با نیات موجدین خود فرقه نیز تفاوت بسیار داشت و شک نیست جه و نتی 
. در چند سال آخر سلطنت رضاشاه پهلوی ریاست پلیس ایران یعنی ریاست شهربانی با مرد قسی القلبی به 1

مردم  نام "سرپاس مختاری" بود. او با رفتار سبعانه و دستگاه جاسوسی خشن خود چنان رعب و هراسی در 
 های او جان سپردند.به وجود آورده بود که سابقه نداشت، بیشتر آزادیخواهان ایران در آن دوره و در زندان
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 که در این امر کوتاهی مدت نیز اثر گذاشت. 
این امر اختصاص به فرقۀ دموکراتیک آذربایجان ندارد و گوئی مثل اصل مسلّمی از      

یک نظر اجمالی در تمام تحوّلات و انقلابات جوامع    باشد. مختصات هر تحّول و انقلاب می 
ها، هائی که در آغاز آنها به مردم، یعنی عوامل اصلی قیامدهد که تمام وعده انسانی نشان می

در انقلاب   1داده شده در عمل فراموش گشته و یا در عکس جهت آن نتیجه داده است.
"ها و "السلطنه"ها بود ولی اولین  مشروطیت ایران، مهمترین شعارها برانداختن "الدوله

ها  ها و السلطنهولهدکسانی که بعد از انقلاب مصادر امور در ایران مشروطه گشتند همین ال
 شدند و ... هکذا. 

ای های فرقه نیز عملی نگردید و گوئی مطالب زیبا و ارزندهبه گفتۀ سالخوردگان وعده      
همه   در روی کاغذ تنظیم گشته بود و آن  که در مرامنامه عنوان شده فقط برای نوشتن

شد وزن شعری بود که سرایندگان این  در راه سعادت و رفاه مردم داده می  نویدها، که 
 قصیدۀ سیاسی با نهایت مهارت و کاردانی ساخته بودند.

بازماندگان آن دوره و حتی خود اعضاء و گردانندگان امور فرقه، که با ما در این باب       
نام  مرگباری را، که بهبیان انتقاد نموده خفقان و سکوت شدت از نبودن آزادیاند، بهته گفسخن 

 کردند.انگیزتر از تأمینات شهربانی مختاری توصیف می شد هولحکومت ملی اعمال می 
کردند و خطای  آنها از سپرده شدن کارها به دست افراد نااهل ابراز عدم رضایت می     

بزرگ دولتمندان فرقه را، که بیش از هر چیز در سقوط آنها مؤثر بوده است، عدم شایستگی  
 دانستند.نیت در کارگردانان امور می و فقدان حسن 

به دست مشتی افراد ناصالح قربانی شد  به زعم آنها این فقط آزادی نبود که بدان سان      
های دیگری نیز، که در ابتدای کار به مردم داده شده بود، به بوتۀ فراموشی  بلکه وعده

سپرده شد. کارخانه و کارگاهی در این ولایت وسیع احداث نگردید. برای آبادی روستاها  
ود مواجه گشت و  قدمی برداشته نشد. زراعت، به سبب فدائی شدن زارعان کارآمد، با رک

بار ها با مردم، زندگی را بر همگان تلخ و مرارت های فرقویبدتر از همه ناسازگاری
کاران فرقه چنین تلقی شده بود که هر کس چیزی   رساخت. زیرا به فدائیان و دست اند

اندیشد، یا به اصطلاح معروف سرش  فهمد، یا نه تنها بر آذربایجان بلکه برای ایران می می
 باشد.  های زحمتکش"، است و شایسته مهر و مودت نمی ارزد، دشمن "خلقنش می به ت
این بود که آنها با مردم، به ویژه با شهروندان، رفتار خشن و تندی داشتند و در       

گشادند هرآینه از خشونت و سختی  برخورد با آنان نه فقط گرهی از کارهای فروبسته نمی
  2.کردندهای نابجا هم ابا نمی 

هائی به وجود آمد و برای آهنگیها و ناهمعجب آن که در داخل فرقه نیز ناسازگاری      
ز گشت و سرانجام  اکسب قدرت، جنگ نامرئی شدیدی بین اعضای محلی و مهاجرین، آغ 
سواد به کناری گذاشته  کسانی که اندکی فهم و شعور بیشتری داشتند به وسیلۀ بازیگران بی

ر جامعه به افرادی واگذار گشت که اثر شایستگی برای درک اهداف شدند و تمشیت امو
فرقه نداشتند و ای بسا که از اغراض شخصی نیز برکنار نبودند. برخی از آن به چنان  

لوئی افشار، معاون آقای  کارهای ناصوابی دست زدند که حتی به گفتۀ دکتر جهانشاه 
 اوف" رئیس سازمان امنیت  کیشی وری نخست وزیر حکومت ملی آذربایجان، "آتا  پیشه 
 آوری شده است. ایران مع 1357. این مطلب قبل از انقلاب 1
اند که هر . از جمله کسانی که در این باره با ما سخن گفته اند آقای یعقوب قدس و آقای محمد جلیلی بوده2

  <<< بقیه در صفحۀ بعد دو نمایندۀ مجلس ملی و در عین حال اولی رئیس فرهنگ اردبیل و دومی
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  آذربایجان شوروی هم از ذمّ آنها خودداری نکرد و در یک جلسه، در میان جمعی، با اسم 
 1بردن از کسانی از عمّال فرقه، کارهای آنها را مایۀ سرافکندگی خواند.

رفتار چنین افراد نابخرد موجب شد که رفته رفته مردم آذربایجان از نحوۀ اقدام      
ای گشت  ها مأیوس گردند و در خفا و علن زبان به انتقاد بگشایند و این خود وسیله دموکرات

شد که همۀ ساکنان آذربایجان یا قسمت  ها طوری میبرای تضعیف آن. اگر رفتار فرقوی
توانست آن را کردند نه تنها ارتش ایران بلکه هیچ قدرتی نمی اعظم آنها از آن پشتیبانی می

های یک  . زیرا هیچ نیروئی در عالم پیدا نشده است که بتواند خواسته از خارج درهم بشکند
 ملت را به زور از او باز ستاند. 

ولایتی اردبیل مرکب   ها گشت و کمیتۀخود فرقه نیز متوجه این نارسائی باید گفت که      
  نفر از کشاورزان  دو نفر از آنها شهروندان، دو نفر کارگران و سهاز هفت نفر، که 

را رسیدگی و از سال دوم حکومت    بودند، در نظر گرفت تا پرونده و سوابق کارگردانانمی
تصفیۀ وسیعی را به مرحلۀ اجرا درآورد ولی سرعت حدوث وقایع مجال چنین کاری را 

 نداد و اقدام برای پاکسازی میسر نگردید. 
مجالی برای  ها یک سال طول کشید و کوتاهی این مدت دوران حکومت دموکرات      

دادند، نداد. به های عمرانی، که آنها به صورت برنامه ارائه میاقدامات اساسی و فعالیت
هائی گردید که از داخل و  ویژه آن که عمدۀ وقت آن دولت هم صرف خنثی کردن مخالفت 

شد و در رأس آنها عملیات ایذائی مأموران دولت مرکزی بود که  خارج برای فرقه پیدا می 
 خورد.ها و نقاط مختلف آذربایجان به چشم می در مرز

 
 کشتن میرغلام منصوری

  منطقه رخ نداد جز آن که  خاص اردبیل باشد در این  سال واقعۀ مهمی که  در این یک      
امر نیز بر عدم رضایت مردم افزود.   نام "میرغلام منصوری" تیرباران شد و این   مردی به 

نمود و  نام "سید احمد میر خاص" همکاری می ها با مردی به دموکراتگفتۀ میرغلام به 
سوادی بود که در اطراف گرمی، از علیه فرقه فعالیت داشت. سید احمد جوان معمم و کم

کرد. در اواخر های اردبیل، زندگی میمرزی ایران و شوروی و بخشی از بخشمناطق 
توده برافراشت. دفاتر و تشکیلات آنها را  علم مخالفت با حزب    1324و اوایل    1323سال  

آتش زد و یه قول بعضی از مطلعین آن روز حکم جهاد از قول مقامات عالی روحانیت  
های آنها را نیز مباح یعنی قابل ازدواج علیه آنها داد و گویا کار را به جائی رسانید که زن 

صلاحیت که مقدماتی  یو این یکی از مشکلائی است که بعضی افراد ب 2با دیگران گفت.
حتی در ناموس    دهد کهخود حق می   گذارد بهسر می   ای بهاز دروس قدیمه خوانده و عمامه 

العالمین نامیده  نام قرآن و پیامبر بزرگ آن که رحمت  و مال و جان دیگران، آن هم به
 اسلام از غافل از آن که قضاوت در   3شود، دخالت کند و اینچنین آنها را مباح گرداند.می

بوده است. آقای جلیلی گفته های فوق را دور رئیس کمیتۀ ولایتی فرقه در اردبیل بقیه از صفحۀ قبل >>> 
های خود توفیق نیافت ابراز تأسف می نمود. ولی ها و وعدهدانست و از این که فرقه به هدفاز واقع نمی

 کرد.میآقای قدس مراتب فوق را بر زبان آورده انتقاد 
آذرماه  17بعدازظهر روز جمعه  8لوئی افشار که ساعت . نقل از مصاحبۀ تلویزیونی آقای دکتر جهانشاه1

 تلویزیون ایران پخش شد. 2و  1های خورشیدی از کانال 1357
 . کتاب "گذشته چراغ راه آینده است". جای چاپ معلوم نیست. ناشر جامی )جبهۀ آزادی مردم ایران(.2
الله مبرور حاج سید یونس اردبیلی تقرب داشت از قول آن الهی، که در محضر آیترحمت حبیب. آقای 3

 <<< بقیه در صفحۀ بعد مرحوم نقل کرد که آقای میرخاص به نام او چنین احکامی را در منطقه عنوان 
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ترین کارهاست و قاضی نیز علاوه بر اهلیت و احراز شرایط مقرر باید  ترین و سخت دقیق
 جهت علمی نیز مجتهد باشد. از 
در آغاز پیدایش فرقۀ دموکرات آذربایجان، دولت مرکزی از هر امری که ممکن بود       

کرد. این بود که آقای  موجب تضعیف یا از بین بردن این نهضت نوظهور گردد، استفاده می
ود  میرخاص را با آن لباس و هیکل به صورت عالم مجتهدی درآورده با تمام امکانات خ

آذربایجان   3لشگر  ایران، به روز ارتشتقویت وی نمود. سرلشگر ارفع رئیس آن اقدام به
و دولت صدرالاشراف   1ها استفاده کندتوصیه کرد که از وجود او در تبلیغات علیه دموکرات 

شهریور تصویب   21در جلسۀ مورخ  24/ 6/ 24 - 11624نامۀ شماره نیز طبق تصویب 
کرد که به آقای سید احمد میرخاص اردبیلی پانزده هزار ریال، از قرار ماهی سه هزار ریال 

 دولت به شکل پاداش پرداخت شود. 1324برای مدت پنج ماه، از اعتبارات سال  
و تشکیلات سیاسی و اداری آنها، میرخاص نتوانست در آذربایجان   با شکل گرفتن فرقه 

های دولتی گرامی داشته شد  بماند و به تهران فرار کرد. در ابتدا مقدمش از طرف دستگاه 
منظور بود بر وجودش ترتب نیافت، در زمرۀ آن دسته از فراریانی کم چون اثری کهولی کم

زدند و اگر تازه به صورت سرگردان قدم میبرآمد که عصرها در خیابان سپه تهران 
 کردند.دیدند از او کسب خبر میواردی از آذربایجان می 

ها میرغلام پس از آن که دستگیر کردند در اردبیل محاکمه نموده به  باری دموکرات     
اعدام محکوم ساختند. اجرای حکم موکول به امضای حسن جودت بود. اما او با این امر 

مود و چون نتوانست محکوم کنندگان وی را در اردبیل متقاعد سازد به تبریز  مخالفت ن
وری دستوری در این مورد تحصیل نماید. کسانی که برای کشتن وی  رفت تا از پیشه 

کردند این مخالفت را با سیاست فرقه ناسازگار خواندند و با استفاده از غیبت  پافشاری می
ر کمیتۀ ولایتی، رسانده به موقع اجرا گذاشتند و وی حکم را به امضای مقام دیگری د

خان خامسلو و حسین نام دیگری به  خان و فرخهای غلاممیرغلام را با سه تن دیگر به نام
 جوخۀ اعدام سپردند. 

فروردین در جای نارین قلعه و پشت عمارت ادارۀ پست و   21میرغلام را روز      
ویان این مطلب از قول یکی از کارمندان تلگرافخانۀ تلگراف اردبیل اعدام کردند. یکی از را

وری جوخۀ اعدام داده شد تلگرام پیشه کرد که هنگامی که فرمان آتش به اردبیل نقل می 
از کشتن میرغلام خودداری شد که اردبیل بر روی دستگاه زده میکمیتۀ ولایتی خطاب به 

تیک دستگاه تلگراف یافت و قبل  زمانی با صدای تیکنمایند ولی صدای شلیک تیرها تقارن 
 مجالی برای ابلاغ دستور شود وی تیرباران گردید.  از آن که 

واقعۀ قابل ذکر دیگر این زمان تخلیۀ آذربایجان از ارتش سرخ بود و پادگانی که در      
خورسیدی به تدریج به روسیه   1325اردبیل استقرار داشت در دهۀ اول اردیبهشت ماه 

بازگشت. مراجعت آخرین دسته از آنها با تشریفات نظامی صورت گرفت بدین معنی که  
های ز سربازخانه درآمدند و با آرایش منظم در میان صف سربازان با نواختن موزیک ا

متراکم شهروندان اردبیل، که به تماشا ایستده بودند، به سمت دروازۀ آستارا به راه افتادند.  
ماهۀ میهنشان   56زدند و از این که دوران اشغال تماشاگران با هلهله و شادی کف می 

 کردند. ست اظهار مسرّت میسرآمده و زمان آزادی زادگاهشان فرا رسیده ا
مشهد    این اخبار را شنید دلتنگ گشت و تصمیم مسافرت به کرد. آن مرحوم، کهمیاز صفحۀ قبل >>> بقیه 

الله حاج سیدیونس از اعاظم علمای عصر خود بود و ما  کنیم که آیت و اقامت در آن شهر گرفت. یادآوری می 
 ایم.ایم از ایشان نیز یاد نمودهعلماء و دانشمندان سخن گفتهدر بخشی از این کتاب که راجع به 
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 پایان کار فرقه
وجود    فرقۀ دموکرات آذربایجان، که یک سال پیش با یک دنیا حرارت و احساسات به     

های مکرر، در راه سعادت مردم ها و اعلامیه موجب بیانیه  آمده و طرفداران آن به 
جانبازی کرده بودند، بنا به مقتضیات جهانی و بر مبنای  آذربایجان، اعلام فداکاری و 

واکنش    کار سریع و بدون ها، در عرض چند ساعت از هم پاشید و چنان این مصالح ابرقدرت
های مؤسسان آن و دولتمردان و افسران  صورت گرفت که گوئی دوران حکومت ملی و گفته 

 و فذائیان فرقه خوابی بیش نبود. 
یران، که از سازش جهانی در مورد آذربایجان آگاه بود، از چندی پیش  دولت مرکزی ا     

  1325ماه دی  19شنبه مقدمات حملۀ نظامی به آن خطه را فراهم کرد و سحرگاه روز سه 
 سه ستون ارتشی از قوای خود را بدان استان حرکت داد.

نی از سربازان چند ماه پیش، یعنی اوایل تشکیل فرقه نیز آن دولت چنین کرد و ستو      
را روانۀ آذربایجان نمود ولی چنان که گفتیم این ستون نتوانست از شریف آباد قزوین جلوتر  

ها توقف و بلاتکلیفی، چون از ارتش شوروی اجازۀ ورود بدان استان  رود و پس از مدت
 نیافت با کمال ناراحی به تهران مراجعت نمود. 

نخورده در اختیار  نبود و سربازخانه دست  آن روز فرقه هنوز به طور کامل مسلح     
آمد بر هم زدن فرقه به آسانی  دولت مرکزی قرار داشت و اگر مانعی برای ارتش پیش نمی 

مند بود و حکومت  گرفت. ولی امروز که فرقه از سلاح و قدرت بیشتری بهرهصورت می 
ت ولو برای  توانسبلامنازع داخلی آذربایجان را در دست داشت و در صورت لزوم می 

های مدتی از خود دفاع کند چون قدرتی در پشتش نبود بدین سادگی بلاثر گشت و ستون 
 نظامی بدون رادع و مانع در اندک مدتی تمام منطقه را به تصرف خود درآورد.

الله  وزیر ایران بود و دکتر سلام السلطنه نخست در آن زمان احمد قوام معروف به قوام     
رسمی شاه از طرف دولت مرکزی به استانداری آذربایجان منصوب گشته   جاوید با فرمان 

ایم که مدتی در آمد و قبلأ نیز در پاورقی گفته بود. جاوید خود از سران فرقه به شمار می 
وری با دولت مرکزی زندان مختاری به سر برده بود. انتصاب او بدان سمت با توافق پیشه 

 م رسمی استانداری از طرف شاه در آن استان باشد. صورت گرفته بود تا اسمأ و با حک
السلطنه تلگرامی به استاندار مذکور مخابره نمود و ضمن  ها قواممقارن حرکت ستون      

هدید نمود که چنان چه کسانی به  تاعلام حرکت نیرو همکاری با ارتش را از او خواست و  
 دارد. فکر مقاومت مسلحانه باشند ارتش دستور مقابله و سرکوب

و   1324هائی را که حکومت مرکزی در آذرماه ها و پیام ها و نامه آدمی وقتی تلگرام     
های سخت و روش ناسازگار  فرستاد و جوابقبل و بعد از آن تاریخ، به اولیای فرقه می

آن دولت و حالت    1325شد، با دستورهای محکم آذرماه  سران فرقه را، که به آنها داده می
چون و چرا و هرآینه عاجزانۀ اولیای حکومت ملی مقایسه می کند بازی "آلاکلنگ"  تسلیم بی 

خارجی گاهی یکی از این دو را با یک سر   چگونه بازیگران افتد که یادش می ها بهبچه 
کشانند و لحظۀ بعد کار را برعکس کرده آن  برند و کمر دیگری را بر خاک میتیر بالا می 

 نشانند! برند و آن دیگری را بر خاک می کنده بودند بالا میرا که به خاک مذلت اف
مگر  گذرد کهآدمی می سؤال بر ذهن رفتن فرقه این  در موضوع پیدا شدن و از بین      

ای رخ داد که کار این چنین وارانه گشت  روز دوران حکومت فرقه چه واقعه   365در این  
امکانات مالی، نظامی، اداری و سیاسی حالت تمنی و  و آن یکی که دیروز با آن همه 

دهد. و آن دیگری  مرحمت در پیش گرفته بود امروز بدین شکل از موضع قدرت دستور می 
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ها را تصرف و خلع سلاح کرده با تشکیل دولت،  ای ساخته پادگان که دیروز از هیچ فرقه 
چنین زبون و درمانده  اولیای حکومت مرکزی را آن چنان مستأصل نموده بود، امروز 

 گشته است. 
یابیم که بیگانه هر که باشد منافع  جواب این قبیل سؤالات را در ضمیر خود چنین می     

تیر" رضاشاه کبیر  خواهد و هر لحظه مصالحش ایجاب کند از "رضاخان شصت خود را می 
یجان  وری زندانی" صدر فرقۀ دموکرات و رئیس دولت ملی آذرباو از "سیدجعفر پیشه 

مجال نفس    زند کهسازد و ... بار دیگر که منافعش اقتضا کند آنها را چنان بر زمین می می
 گردد.کشیدن هم از آنها سلب می 

السلطنه در آن تلگرام چنین نوشت "جناب آقای دکتر جاوید استاندار باری قوام     
جز حسن نظر و جلوگیری تا کنون کرارأ تذکر داده شده اینجانب  طوری کهآذربایجان. به  

از هرگونه سوءتفاهمات نظری نداشته و در قسمت انتخابات به طوری که قبلأ دستور داده  
بودم بایستی قوای انتظامی مرکز جهت حسن جریان انتخابات به آن منطقه، مثل سایر  
مناطق ایران، وارد گردند تا انتخابات آذربایجان، مثل سایر نقاط کشور، طبق مقررات 

ون انجام شود. انتظار من آن است که در اجرای اوامر دولت و ایجاد هرگونه تسهیلات  قان
جهت ورود قوای اعزامی از مرکز، شخص جنابعالی نظر به مسئولیتی که دارید اقدام 
نمائید. قوای انتظامی مرکز نیز طبق دستور اینجانب امروز به طرف میانه حرکت خواهد  

طرف اشخاص مسلح مقاومتی بشود جلوگیری نماید. انتظار    نمود و دستور دارد که اگر از
  اید در ایناشکالات بروز داده ای که همواره به اقتضای مسئولیت در حلدارم با علاقه 

ورود قوا بدون سانحه و مصادمه انجام شده و    موقع نیز کمال مراقبت را خواهید داشت که 
 وزیر احمد قوام".و تعطیلی روی ندهد. نخست در اجرای قانون و انجام امر انتخابات تأخیر  

این تلگرام یک روز دیرتر به دست گیرنده رسید و در این فاصله ستون اعزامی در       
کوه ضرب و شصتی به نیروهای حکومت ملی آذربایجان نشان داد و  ارتفاعات قافلان 

گرانی وصول آن که بعد از خبر حمله صورت گرفت در بین رجال فرقه اضطراب و ن
نظرها گشت. گروهی معتقد به مقاومت و  شدیدی پیش آورد و سبب تشتت و هرآینه اختلاف

دادند. ولی گروه دیگری با پیش کشیدن شرایط و مقایسۀ  پایداری بودند و به تسلیم رضا نمی 
امکانات، اصرار بر آن داشتند که از احساسات خشک و خالی دست برداشته شود و تصمیم  

واقعیت اتخاذ گردد. سرانجام صلاح در آن دیده شد که با افراد و مقاماتی   فرقه بر مبنای
ها به سرعت انجام شد و  اندیشی کنند و طبق راهنمائی آنها عمل نمایند. مشورت نیز مآل

مصلحت در عدم مقاومت یعنی تسلیم اعلام گردید. در نتیجه آقای جاوید طی تلگرام خیلی 
گفت: "خیلی فوری. جناب اشرف آقای اد و در آن چنین دالسلطنه پاسخ فوری به قوام

  24در واقع    9ساعت    25/ 9/ 20تأسف امروز  با کمال   3048وزیر، تلگراف شمارۀ  نخست 
اشرف اطلاع دارند اینجانب   چه حضرتجنگی زیارت شد. چنان  ساعت بعد از عملیات 

آمیز حل  اه مسالمت اشرف کار آذربایجان با ر نیت حضرتبا حسن  ساعی بود که  همیشه 
گردد. امروز نیز از موقع استفاده کرده با کمک آقای شبستری موفق شدیم آقایان مربوطه  

نیز اطلاع داده   1قاضیرا حاضر به ترک مخاصمت نمائیم. این موضوع خدمت آقای سیف
 شد. برای آن که از خونریزی و برادرکشی جلوگیری شود دستور فرمائید ستون مربوطه  

مان با تشکیل فرقۀ دموکرات آذربایجان، در کردستان هم حزبی به نام "کومله" تشکیل یافته بود که . همز1
قاضی و محمد قاضی از سران آنها نمود و آقایان سیفها را در کردستان اعمال میهای مشابه دموکراتهدف
 بودند.
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ن قوای تأمینیه را ترک مخاصمت نماید و اجازه فرمائید اینجانب به میانه رفته قرار آمد
 دکتر جاوید".  985بگذارم. 

و آقای میرزاعلی  عنوان استاندار اقدام دکتر جاوید تنها این تلگرام نبود بلکه او به     
هائی هم به  آذربایجان، با ریاست انجمن ایالتی آن استان، تلگرام  ملیمجلس  شبستری رئیس  

شبستری در تلگرام خود چنین نوشت "پیشگاه اعلیحضرت  السلطنه مخابره کردند.  شاه و قوام
همایون شاهنشاهی در این موقع که قوای تأمینیه به منظور اجرای مراسم انتخابات به  
آذربایجان حرکت نموده از نظر علاقمندی خاص اینجانب و جناب آقای دکتر جاوید استاندار  

خواهی شخص  اثر جدیت و وطن  العاده در انجمن تشکیل، برآذربایجان، فورأ جلسۀ فوق 
اینجانب و آقای دکتر جاوید و بعضی خیرخواهان دیگر تصمیم گرفته شد که به استانداری 
دستور داده شود تا از هرگونه سوءتفاهم یا عدم تمایلی که در مورد قوای تأمینیه رخ دهد  

بماند.   جدأ جلوگیری تا وحدت و استقلال تمامی ایران از هرگونه خللی محفوظ و مصون
خواهان منظور نظر شخص  بدیهی است این خدمت برجسته انجمن ایالتی و سایر وطن 

اعلیحضرت همایونی واقع و در تحکیم آن هرگونه اوامر ملوکانه صادر خواهند فرمود.  
 رئیس انجمن ایالتی آذربایجان شبستری". 25/ 20/9  – 11276شمارۀ 
شاه مخابره کرد بدین شکل استمداد نمود   دکتر جاوید نیز در تلگرام مشابهی که به     

"پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی چنانچه وظیفۀ هر ایرانی است که برای وحدت و  
ها نیز همیشه به استقلال و وحدت و یگانگی ایران علاقمند  یگانگی ایران بکوشد، آذربایجانی

ن حفظ شود و ... تلگراف اند. اینجانب نیز همیشه ساعی بود که وحدت و یگانگی ایرابوده
زیارت شد فورأ   9در ساعت   25/ 20/9وزیر همین امروز  اخیر جناب اشرف آقای نخست 

اقدام نمود با کمک آقای شبستری رئیس انجمن ایالتی آذربایجان اشخاص مربوطه را متقاعد  
جهت ریخته نشود. در این خصوص  به ترک مخاصمت نمودیم که خون برادران ایرانی بی

وزیر نیز مخابره شده است. اینجانب امیدوار  فی به عرض جناب اشرف آقای نخستتلگرا
است که در نتیجۀ توجهات اعلیحضرت همایون وحدت و یگانگی ایران همیشه محفوظ  

 استاندار آذربایجان دکتر جاوید". 25/ 20/9  – 986بماند. 
ای مخابره شدۀ دیگر آن  هخواهیم که به برخی از تلگراماز خوانندگان کتاب اجازه می     

روز بین تهران و تبریز نیز اشاره کنیم تا به عنوان مظّنۀ سیاست روز در اختیار کسانی  
که در اندیشۀ بررسی این وقایع باشند قرار گیرد. از آن جمله تلگرامی است که آقای علی  

ه و گفته  شبستری به عنوان رئیس انجمن ایالتی آذربایجان به آقای احمد قوام مخابره کرد
وزیر محترم ایران. تلگرامی که به عنوان آقای  السلطنه نخست است "جناب اشرف آقای قوام

دکتر جاوید استاندار آذربایجان مخابره فرموه بودید امروز واصل و زیارت. فورأ جلسۀ  
العادۀ در انجمن ایالتی آذربایجان تشکیل در نتیجۀ مساعی و علاقمندی اینجانب و آقای  فوق
ر جاوید و بعضی از اعضای خیرخواه انجمن، نظر به اطمینانی که به حسن نظر جناب  دکت

اشرف حاصل است به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد از هرگونه ممانعتی که از ورود قوای 
تفاهم  تأمینیه به آذربایجان به عمل آید قویأ جلوگیری نموده تا هیچگونه برادرکشی بر اثر سوء 

ایران عزیز محفوظ و به انجمن ایالتی نیز مسئولیت وجدانی وارد واقع نگردد و وحدت 
نیتی  پرستی و حسن رود از طرف جناب اشرف نیز نظر به وطن نشود. بنابراین انتظار می

که دارند دستورات لازمه به قوای تأمینیۀ آذربایجان صادر نمایند که فقط منظور اساسی  
  20/9/25  –  11275ه دارند رفتاری ننمایند  جناب اشرف را تعقیب و خارج از مأموریتی ک 

 رئیس انجمن ایالتی آذربایجان شبستری".
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قوام السلطنه که از سازش جهانی برای برچیده شدن حکومت ملی آذربایجان آگاه بود       
قید و شرط حکومت  های آقای شبستری و جاوید و اطلاع از تسلیم بیبا دریافت تلگرام
های آنان که به شاه مخابره نموده  دموکرات پاسخی به تلگرام مردان فرقۀمذکور و دولت

بودند بدین شرح صادر کرد "جناب آقای شبستری و جناب آقای دکتر جاوید استاندار، 
تلگرامی که به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی عرض کرده بودید از نظر مبارک  

ر ترک هرگونه مقاومت در مقابل  ای که ددارد از تصمیم عاقلانه گذشت ابلاغأ اشعار می
اید خرسندی حاصل است.  ورود و استقرار ارتش ایران و قوای دولتی در آذربایجان گرفته 

باید بدانید که ارتش ایران و قوای تأمینیه جز حفظ نظم و آرامش و تهیۀ موجبات رفاه و  
ه ارتش ایران مصون  ای ندارند. تمام اهالی آذربایجان باید خود را در پناآزادی مردم وظیفه 

دانسته بدانند که آزادی و آسایش آنها مطابق قوانین مملکت در امان است و اشخاص  
خیرخواه که برای نیل به این مقصود جدیت نمایند خدمات آنها منظور نظر خواهد بود.  

وزیر احمد قوام". جملات و عباراتی که در این تلگرام ملحوظ شده از هر جهت قابل  نخست 
 باشد. و توجه می  ملاحظه
های اعزامی باری طبق نوشتۀ جراید آن روز آقای شبستری و جاوید هنگام ورود ستون      

به تبریز، تا "باسمنج"، که روستائی در سه فرسخی شهر است، به استقبال رفتند ولی از 
 تهران اعزام شدند.   نظر قرار گرفته به طرف فرمانده ستون تحت 

 
 ل در اردبی 1325آذر   21
های ارتشی به اطلاع مردم آذربایجان نرسید از این  های متبادله و حرکت ستون تلگرام     

از طریق   بین تهران و تبریز در جریان بود آگاهی نداشت و آنان که  رو کسی از آن چه
اعتمادی نسبت به آنها جرأت پخش  شنیدند ضمن بیرادیو تهران جسته و گریخته مطالبی می

کسان زیادی   1325آذر  20و  19آنها را نیز نداشتند. بدین طریق در روزهای و اعلام 
خبر بودند و حتی اعضای کمیتۀ ولایتی فرقه در اردبیل از ساکنان اردبیل از این وقایع بی

 هم از ماجری غافل ماندند. 
 بهشد،  حساب می   21گفتۀ بازماندگان مطلع آن ایام غروب روز بیستم آذر، که شب    به     

مناسبت سالروز تشکیل دولت ملی مجلس جشنی در تالار دبیرستان صفوی ترتیب یافته  
جمعی از گردانندگان امور و شهروندان اردبیل در آن دعوت داشتند. اما برخلاف معمول  

شد و برخی از مدعوین، که جسته و گریخته  ها، حالت سرور و شادی در آن دیده نمیجشن 
گفتند و اگر در قیافۀ آنها  ند در کنار و گوشه به نجوا با هم سحن می از واقعه بوئی برده بود

 رسیدند.حال و نگران از آینده به نظر می شد مضطرب و پریشان دقت می
جلسه زودتر از معمول و دور از هرگونه شور و هیجانی پایان یافت و بارش برف و       

های خود بازگشتند اما آنهائی  نه سردی هوا یکی از علل آن قلمداد گردید. حاضران به خا
که باخبر از ماوقع بودند با عجله وسایل حرکت فراهم کرده شبانه به طرف مرزها به راه 

 افتادند.
گردان این جش خلیل آذربادگان فرماندار اردبیل بود و او بر خلاف معمول  صحنه      

بار از کرد، اینمی گذشته، که ندرتأ از اشراف و مالکان برای سخنرانی و غیره دعوت 
الصدر، بزرگ مالک اردبیل و بعضی دیگر از آن قبیل افراد دعوت به سخنرانی فرزند نایب 

نمود و آنها که قلبأ از فرقه ناراضی بودند و اصولأ نیز ورزیدگی سخن گفتن در چنین  
 سر و تهی بر زبان آوردند.مجامع عمومی نداشتند، هر یک جملات بی 
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ها، یکی از اعضای کمیته از خارج وارد تالار شد و خود را به نران در بین این سخ     
، که در صف جلو نشسته بود، رسانیده آهسته در گوش او سخنانی گفت.  1"میرزازاده"

میرزازاده با شنیدن این مطلب رنگ خود را باخت ولی برای حفظ ظاهر سعی بر خونسری  
نشست و با ایما و اشاره زنوزی و   کرد. او چند دقیقه بعد از رفتن آن شخص در جلسه 

بعضی دیگر از سردمداران فرقه را اشاره به خروج از مجلس کرد و خود نیز به دنبال  
 آنها تالار را ترک نمود. 

آقای یعقوب قدس، که گفتیم از اولیای فرقه در اردبیل بود و توأم با نمایندگی مردم       
فرهنگ شهرستان را هم بر عهده داشت، در اردبیل در مجلس ملی آذربایجان ریاست ادارۀ  

در همان   گوید "ساعتی پس از پایان این مراسم من در باشگاه معلمان، کهاین باب می 
الدین صفوی معاون ادارۀ فرهنگ نزد من آمده  دبیرستان بود نشسته بودم. مرحوم سید جمال 

کمیتۀ ولایتی رفتم. ساعت    به از سقوط حکومت ملی و فرار اولیای آن خبر داد. من از آنجا  
های شب بود. سران کمیته در آنجا بودند و مضطرب و ناراحت به نظر  نیمه  نزدیک به 

رسیدند.  من از آنها برنامۀ بعدی اقدامات لازمه را سؤال کردم. گفتند که میرزازاده و می
ساعت انتظار    شود. قریب نیم گردند و تکلیف روشن می اند حالا برمیزنوزی به جائی رفته 
یک بار درون ساختمان صدای شیون و ناله بلند شد و صاحبان آنها که    ما طول کشید و به

آن دو نفر بودند با صدای بلند زبان به حتاکی گشوده بر فرقه و حکومت ملی و گردانندگان  
ه  ها چگونه به سر ما کلاشرفزدند که بی گفتند و با عصبانیت تمام داد میآنها ناسزا می 

 گذاشتند، خودشان از تبریز فرار کردند و کوچکترین اطلاعی به ما ندادند.
آوری برخی اوراق موجود جمع  آیند، با عجله به آنان، که معلوم شد از کنسولخانه می      

دانستند برداشتند. ساعت یه یک بعد از پرداختند و دیگران نیز هر یک آنچه که لازم می 
های عمارت  )یعنی آقای قدس( به قصد مراجعت به خانه از پله  شب رسیده بود که مننیمه 

درجۀ سانتیگراد بود. در خیابان، که مملو از  - 25پائین آمدم. هوا بسیار سرد و نزدیک به 
برف بود اعضا و کارگردانان کمیته دو کامیون پر از بار را جلوی کمیته آورده بارهای  

شدند و به ظاهر چنین وانمود  آنها سوار می آنها را به وسط خیابان ریخته با عجله بر
 روند.کردند که برای جنگیدن به سمت آستارا می می
آقای قاسم ترکپور که با من )یعنی آقای قدس( نسبتی داشت و در کامیون برای خود       

کرد. ولی من به سبب آن که از لحاظ  جائی گرفته بود مرتبأ مرا دعوت به سوار شدن می 
فاقد شرایط لازم برای جنگ بودم قبول نکردم غافل از آن که موضوع   2وضع جسمانی

فرار به روسیه است و نه جنگ با ارتش در آستارا. به هر حال آخرین دو نفر میرزا زاده 
ها رسانیدند. آن دو مسلح  ها پائین آمده خود را به کامیون و زنوزی بودند که با عجله از پله 

شمگین بودند و چون از گذشته با من )یعنی آقای قدس( سابقۀ  های کمری و بسیار خبه سلاح 
کامی و فرار قصد جان من  خوشی نداشتند چنین پنداشتم که ممکن است در این لحظۀ تلخ 

کنند این بود که خود را به کناری کشیدم و با استفاده از سایۀ درختان که برف زیاد روی  
روها گشته بود،  یابان و سبب تاریکی پیاده های خهای آنها مانع از رسیدن نور چراغشاخه 

 ها با عجله به سمت آستارا به راه افتاد و من نیز به  خود را از صحنه دور کردم. کامیون 
 ایم، از مسئولین کمیتۀ ولایتی فرقه در اردبیل بودند.. او و زنوزی، چنان که در پیش گفته1
توجهی کسانش در اوان نوزادی، نقصی در ن تولد، با بی. آقای یعقوب قدس گویا بر اثر اشتباه ماما در حی2

مفصل استخوان ران و لگن خاصرا پیدا کرده امکان حرکت عادی و سریع و بدون عصا را از دست داده 
 است. 
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 جای منزل راه خانۀ خواهرم را در پیش گرفتم." 
 گفت که "خود باره میولایتی فرقه در اردبیل، در این   آقای محمد جلیلی رئیس کمیتۀ     

تماس گرفت و کنسول روس، که به تازگی به جای کنسول سابق آمده   کمیته با کنسولخانه 
اندیشی گفت بهتر  بود، بدون آن که رسمأ در این باب مطلبی بیان دارد به عنوان صلاح 

است که شماها به آستارا یا مغان و کنار مرز شوروی بروید و منتظر باشید. اگر دولت 
و عمومی بدهد به اردبیل برگردید والّا بتوانید به روسیه بروید. و این بود که ما هم شبانه  عف

 بدان سمت حرکت کردیم.
آقای جلیلی هم از این که میرزازاده و زنوزی دو عنصر نامطلوبی بودند که از تبریز       

 نمود.می فرستاده شده بودند و از زشتی اعمال و رفتار آنها، اظهار نفرت و ندامت  
های شب تغییر مکان  کسانی که امکان فرار نیافتند به فکر پنهان شدن افتاده از نیمه      

کار هم  دادند و مثل آقای قدس به خانۀ کسان و آشنایان خود رفتند. گروهی دیگر که بدین
های آوردند با دسته  خبر بودند شب را وقتی به روزتوفیقی نیافتند، یا از ماجرا بی

طلب مواجه گشتند که در هر کوی و برزنی به راه افتاده به دنبال سردمداران فرقه  فرصت
 شکستند. های آنها را در هم میگشتند و حرز و حرمت خانه می
ما وقتی در تاریخ مطالعه می کنیم بشریت را همواره از این گونه افراد، که گذشتگان       

وجهی بوده و  یابیم. اینان مشتی افراد بیاب میاند، در زجر و عذنام "اوباش" به آنها داده
شوند و جز خواست دل خود یا نفع شخصی  هستند که در هر جامعه و بین طبقات آن پیدا می 

خویش، به هیچ اصل و منطقی اعتقاد ندارند و به قول معروف خود را نخود هر آشی 
ت و اخلاق و یا ملیت و  نمایند.  به ظاهر سخن از انسانی دانسته در همۀ کارها دخالت می 

در  دهند ولیمیزنند و خود را "کاتولیک"تر از "پاپ" نشان میهن و یا دین و مذهب می 
ماجراجوئی خود الهام گرفته از به وجود   ذاتی و ماهیت  وجود خویش از آن کیفیت عمق 

ان،  های دیگر، یا جرح و قتل آنبرند و یا از خرابی خانۀ انسان آوردن حوادث لذت می
 نمایند. ناخودآگاه در ضمیر خویش احساس مسرت و رضایت می

برای اینان فرقی ندارد که اصل قضیه چیست و روند امر چگونه است. فقط سعی در       
حادثه آفرینی دارند و بازی در چنین صحنه را، به مقتضای طبیعت، بهترین وسیلۀ تشفی  

بندند و گاهی بدان  ر مال دیگران می شمارند. برخی از اینان طمع د نقص روانی خود می
کشانند که چیزی به دست  ای را به نهب و غارت میجهت نفسی را به قتل رسانیده و خانه 

ای به دستمالی دست یابند. اینان علاوه بر اوباش از عناوین  آورند و با آتش زدن به قیصریه 
"حرامی" و نظایر آن   دیگری در جامعه نیز برخوردارند و از این که به نام "اجامر" و

 رسند.خوانده شوند ناراضی به نظر نمی 
ای از اوباش در آن صحنه دیده شده  ای که در تاریخ رخ داده بلافاصله دسته هر حادثه      

ای پیش آمده فرصتی برای ظهور و عملکرد  در جریان امور جامعه  و در هر تحولی که 
 آنها پیدا گشته است. 

نسل ما شاهد آن   یاد و گوناگونی از اینان دارد و یکی از آنها، که های زتاریخ نمونه      
مرداد  28وزیری ایران در است، داستان سقوط مرحوم دکتر محمد مصدق از نخست   بوده

شدن صنعت نفت در ایران آگاهی دارند    تاریخ ملی  باشد. کسانی که به می  خورشیدی  1332
اندیشیدند راضی به ملی شدن نفت ایران نبودند  او می   دانند که شاه ایران و کسانی که مثلمی

تدریج بین ملت   در بین روشنفکران و به  ای که فکرانش، با زمینه ولی دکتر مصدق و هم 
وزیری نمودند. سرانجام مصدق به نخست ایران به وجود آمده بود، از این کار حمایت می 
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است و اختلاف بین آن دو شدت گرفت.  رسید و دست بدین کار زد. شاه به مخالفت با او برخ
اساسی متوسل شد و از وی خواست طبق وظایفی که در آن قانون برای قانون  مصدق به 

شاه معین گشته است سلطنت نماید نه حکومت. ولی شاه به تشویق و توصیۀ مشاوران داخل  
 کرد.گفت و منطوقأ کشور را از آن خود تصور می و خارج، خود را شاهنشاه ایران می

زور متوسل گشت    وزیر حمایت کردند. شاه نخست بهدر این کشمکش مردم از نخست      
ها به  آمریکائی  1در این امر ناکام شد. 1331ام تیرماه ولی با به وجود آمدن حوادث سی

کمکش آمدند و طرح کودتائی را ریختند و برای اجرای آن از وی خواستند که به خارج  
به بغداد و از آنجا به ایتالیا رفت.   1332مرداد  25چنین کرد و روز از کشور برود. او 

با رفتن او شور و هیجانی در مردم به وجود آمد و از این رهگذر مجاالی برای کسانی که  
گوئیم فراهم آمد. اینان نیز مثل دیگر ایرانیان در صحنۀ تظاهرات ضد  از آنان سخن می 

های خود، با خونی که از آن  د با بریدن رگ مردا 27سلطنت ظاهر شدند و حتی روز 
آمد طومارهائی را به طرفداری از دکتر مصدق امضا کردند و برای آن بیرون می

خواندند "از جان خود شعارهائی نیز ساختند در اینجا و آنجا و هر جا با صدای بلند می
 گذشتیم. با خون خود نوشتیم. یا مرگ یا مصدق". 

الله زاهدی شروع به پیاده  این واقعه نگذشته بود که سرلشگر فضلساعت از    24هنوز       
کردن نقشۀ کودتا کرد و آن را، به قول شایع روز، با یک عده از زنان روسپی آغاز نمود.  

ها آورد و با شعارهای مرگ بر مصدق در شهر  ها به خیابان آنها را سوار بر کامیون 
هیچ  خون خود یا مرگ یا مصدق نوشته بودند بی   دیروز با   گردانید. اوباش، یعنی کسانی که 

ها و چند تانکی که با آنها بود، شده با صدای بلندتر از  شرم و حیائی، سوار بر آن کامیون 
های اشخاص  خانه  خواستند و در برخی از شهرها به دیروز، برای مصدق مرگ می 

را راضی گرداند، مشخصی هجوم آورده از ضرب و شتم و توهین و هتاکی و آن چه آنان  
 باز نایستادند. چنان که در اردبیل نیز چنین شد. 

نیز این صحنه در آن شهر به شدت ظهور کرد و دستجاتی از    1325آذر    21در روز       
وجه، که در بین آنها حتی معلمی از فرهنگ نیز بود، به راه افتاده بدون آن که  آن کسان بی 

های اعضای سرشناس فرقه و هر  اندیشند به خانه بر خیر و شر و صلاح شهر و جامعه بی
هائی به وجود آوردند که آدمی بعد از سی و  هجوم برده و چنان صحنه خواستند آنجا که می 

 نماید. چند سال از ذکر آن نیز شرم می 
خواهیم گناهکاران اجتماعی را از رسیدن خوانندگان کتاب نباید تصور کنند که ما می      
و مسلکی  سزای اعمال خود باز داریم یا خدای ناکرده به ناروا از شخص یا دسته یا مرام    به

زندگانی را با آزادگی آغاز کرده  بر مبنای تمایلات خود دفاع کنیم. حاشا که چنین باشد. ما 
ایم و از خدای بزرگ  با آزاداندیشی گذرانیده و با دفاع از حق و آزادی به پایان رسانیده

رین  دوستی قما عمر عطا فرماید با آزادی و حق مسئلت داریم آن چه را هم که بعد از این به 
 هائی که ممکن است ما را از راه راست منحرف سازد، باز دارد.گرداند و از حب و بغض 

  بشری محتاج نظم و نظام است و بدون نظام مشخص زندگی در آن میسر جامعۀ      
 است  باشد. تمام قوانینی که در جهان ما برای افراد جوامع انسانی وضع یا مقرر گشتهنمی
شاه او را در مقابل دکتر مصدق السلطنه، کهمردم تهران علیه حکومت قوام 1331. روز سی تیرماه 1
وزیری برگزیده بود، قیام کردند و در میدان بهارستان دست به تظاهرات زدند. پلیس به مقابله با آنان نخستبه

ود سقوط کرد وزیر نشده بالسلطنه که چند روز بیشتر نخستبرخاست و جمع زیادی کشته شد. سرانجام قوام
 وزیر شد.و دکتر مصدق بار دیگر نخست



 اردبیل در گذرگاه تاریخ                                               بابا صفری

67 
 

اند صرفأ برای ابراز مأموریت از جانب خدا کرده   منظور بوده و همۀ انبیاء و رسل که  بدین 
اند ترتیباتی منظور  اند و در اصولی نیز که برای عبادت خالق آوردهایجاد نظم و نظام آمده

آنها، از مقام اعلی در تجاوز به همدیگر شرم نماید و با  اند که بشر با به جا آوردن داشته
 چیزی نیندیشد. منظم و با عظمت، جز حفظ نظام به   کرنش صادقانه در برابر خالق این جهان 

ها، طلبیها و جاه ما اگر روزی توفیق آن به دست آوریم که دور از هر گونه خودبینی      
ترین کتاب آسمانی است، به دقت بررسی کنیم و  و کامل محتوای قرآن کریم را، که آخرین

در مطالب آن صادقانه غور و اندیشه نمائیم بیش از هر چیز به دو نکتۀ اساسی و بسیار  
همتا بدانیم و بدو ستایش  یگانه و بی  خالق جهان را خدای خوریم. یکی از آن که مهم برمی 

همنوع و احترام نفوس و اموال   ر کمک بهکنیم. دیگر آن که طبق احکامی که مقرر داشته د
ها ارزش زیادی داده و مردم صمیمانه قدم برداریم. خدای بزرگ در قرآن مجید به انسان 

ها انسان   جا ستوده است و تا آنجا او را گرامی داشته که پاداش نیکی به خدمت به آنها را همه 
تعالی  خود ذات حق  عبادت به  داری در باب را ده برابر عنوان کرده ولی برای شب زنده 

زمین انداختن    دینی و اخلاقی، به  هایاست. آیا با چنین ارزش  امتیازی مرعی ننموده   چنین
خیابان، آن چنان که گاو و  انسانی در وسط روز، در مرکز شهر و بریدن سر او در جوی

گیرد،  اردبیل صورتتواند منطقی باشد و اگر چنین کاری در شهر  برند می گوسفند را سر می
روز صورت گرفت، آیا سبب زجر روحی اردبیلیان و شرمندگی تاریخی  بدان نحو که آن 

 خواران آمازون به حساب نخواهند آمد؟تر از آدمآنها نخواهد شد؟ و آیا اوباش اردبیل درنده
ن  جامعه قانون دارد و با دقت و موشکافی تمام، برای هر جرم و خلافی مجازاتی معی     

های شرافتمند و با وجدانی به نام قاضی سپرده است  کرده و رسیدگی به آنها را به انسان 
طرفی به جرم افراد برسند و کیفر آن را معین نمایند و دستور اجرا بدهند.  که با کمال بی 

با این ترتیب احدی حق ندارد معترض دیگری شود ولو آن که او در ملاء عام مرتکب  
 1خطائی گردد.

دست  در آن روز کسانی از اعضای فرقه دچار چنین سرنوشتی شدند و بدون محاکمه به      
قتل رسیدند و اگر عالم با تقوی و مجتهد با فضیلت آن روز اردبیل، یعنی حاج  اوباش به 
حسین مرحوم نبود و از کار زشت اینان با اتکاء و استناد به احکام الهی نهی  شیخ غلام

ان و مال افراد را بدون رسیدگی و حکم قاضی، منافی احکام اسلام کرد و تعرض به ج نمی
   2گناه بسیاری به خاک و خونیافت و کسان بی گفت چه بسا که دامنۀ این کار وسعت می نمی
باشد. او ایم یکی هم آقای رحیم معین می. از جمله کسانی که ما برای تهیۀ این مطالب با آنان گفتگو کرده1

اند. قبل های متعین اردبیل بود پدر و جدش در روزگار گذشته عنوان کدخدائی در اردبیل داشتهکه از خانواده
کرد. پس از تسلیم پادگان و استقرار حکومت ملی به از حکومت فرقه به عنوان قاضی در اردبیل خدمت می

ود و حتی در فاصلۀ عنوان رئیس دادگستری اردبیل برگزیده شد و چندی بعد از سقوط فرقه نیز در آن شهر ب
ها آذر تا ورود ستون نظامی، جزو چهار نفر هیئت ادارۀ شهر انتخاب گردید. او که در بیشتر صحنه 21

الله جاوید استاندار آذر، دکتر سلام  19ها یعنی روز حضور داشته است گفت دو روز قبل از فرار دموکرات
از او استقبال کرد. هنگام ورود آنها به شهر جمع زیادی آذربایجان به اردبیل آمد و خلیل آذربادگان حاکم شهر  

آذر، همین آذربادگان   21کشیدند.  دو روز بعد یعنی  زدند و برای آن دو هورا میدر مسیر آنها ایستاده کف می
وقتی از شهربانی در آمد که به فرمانداری برود همان مردم بدو حمله برده به شدیدترین وضعی وی را 

ها ماند.دو نفر هر یک یک . او به زحمت از دست آنها گریخت و کفش هایش روی برفمضروب ساختند
زدند، تا یکی آن را بفروشد و آن دیگری لنگه از آن را تصاحب کرده با هم دربارۀ لنگۀ دیگر چانه می

 صاحب جفت هر دو گردد.
نفر بود و من )یعنی آقای معین(   35آذر شاید متجاوز از    21ها در آن روز  گوید تعداد کشته . آقای معین می2

  <<<  بقیه در صفحۀ بعدمتر راه  70در فاصلۀ بین پیرعبدالملک تا حمام حاج میرزا حبیب که کمتر از 
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 شدند.کشیده می 
ه" بود و اگر یکی از آنها به یک نفر  شعار اوباش در آن روز و روزهای بعد کلمۀ "قتل     

داد در اندک زمانی دیگران ندانسته و نشناخته  رهگذر، ولو ناشناخته، این کلمه را نسبت می 
چاره در روی جان مرد بی ماندند که تن بیریختند و هنگامی از حمله باز میبر سر وی می

شد و هرآینه سبب  ناخته می ها افتاده بود و چه بسا که بعد از کشته شدن هویت او شبرف
 گردید.گناه می تأسف قاتلین آن شهید بی

اسماعیل"، محمد  کسانی مثل اسماعیل حکاک معروف به "ساری 25آذر  21روز      
میر" در سبب کشتار و جرائمش در قریۀ "مجه  خان کیخسروی که به مظلومی، شکرالله 
قبل از رسیدن به خانه در راه مقتول   انو پس از آزاد شدن از زند 1ها بودزندان دموکرات

شد، و ... کسان دیگری، قتله شدند و کشندگان آنها طناب بر پای آنان بسته در کوچه و  
 افکنده بود. هیچکس به شهر سایه عمیق به روی برف کشیدند. وحشت و نگرانیخیابان به 

که هوا خیلی سرد بود و سرمای   2خدا رحم کرد اش اطمینان نداشتخود و خانوادهوضع
   3شدید همه را به خانه و زیر کرسی کشانید.

جودت بود. ما در جای دیگر   چاپخانۀ زدن به  ناپسند این افراد آتش یکی از کارهای      
ها، حسن جودت با استفاده از موقعیت خود در فرقه، و  در دورۀ دموکراتایم که نیز گفته 

ران شوروی در اردبیل داشت، موفق به خریدن چاپخانۀ بزرگ و  با روابطی که با مأمو
آذر،   21ها شد و آن را به جای چاپخانۀ کهنۀ خود نصب کرد. صبح روز  مجهزی از روس

آلات  تنی چند از افراد مذکور بدان محل هجوم آوردند و چاپخانه را با تمام حروف و ماشین 
فرهنگی را که در هر حال متعلق بدان   به خیابان ریخته آتش زدند و این سرمایۀ بزرگ

کار دست زد   خودش پیش از همه بدین  کسی که به گفتۀ  4شهر و مردم بود، از بین بردند.
آوریم، اواخر حیاتش  مجموعه را گرد می   مرد ثروتمند و صرافی بود، و هم اکنون که ما این

گیر  ده گشته بیمار و زمین اش درمانگذراند و گویا به کیفر این قبیل اعمال ناستودهرا می
 شده است. 

 
است جسد را دیدم که برف آنها را پوشانیده بود و تنها دست و پای آنها از زیر برف بقیه از صفحۀ قبل >>>  

ها قرار شد. به گفتۀ او اجساد بعضی مقتولین، که شب در کوچه و خیابان مانده بود مورد حملّ سگدیده می
آوری کرده سپس در یکی از ردای آن روز آنها را در کنار رودخانۀ بالخلو جمعگرفته تکه پاره شده بود. ف

 ها دفن نمودند.قبرستان
ها صاف و رنگین گشته  ها کشیده شده بود برفهای مقتولین روی برفگوید از بس نعش . آقای معین می1

 رسید.محکم به نظر می  بود این معابر به صورت آسفالت قرمز رنگ و  -25حرارت حدود  بود و چون درجۀ

 شدند.کشیده می 
دهند. از آن جمله آن که وی یکی از ثروتمندان میر به شکرالله خان نسبت می. مظالم زیادی در قریۀ مجه2

اش بست و آنقدر به او چوب زد که مرد.  هایش را بگوید به ستون خانهقریه را به عنوان این که باید جای پول
هائی که در گهواره خوابیده بودند فرو آورند که او سرنیزه را به شکم بچهمیان میبرخی نیز سخن از آن به 

 کشت.کرده آنها را می
داشت و اعضای  –داراخ یعنی شانه  –گفت که شخصی نام خانوادگی "داراخچی" . یکی از شاهدان می3

راخچی بود یعنی شانه آمد. در آن روز اوباش به جای او به شخص دیگری که شغلش دافرقه به شمار می
 فروخت حمله کرده زیر ضربات سنگین مقتول ساختند.می
ای گفت از پیرمردی یاد کرد که لنگه . یکی از کسانی که با نگارنده در باب غارت چاپخانه جودت سخن می4

رد که برد. کسی بدین کار اعتراض کرد او با داد و قال فریاد برآواز درهای چاپخانه را بر پشت گرفته می
 مگر مسلمانی کجا رفته است که نمی گذارند من هم یک لنگه در برای خودم ببرم؟!!...
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 ورود ستون ارتش به اردبیل 
  باری با سقوط فرقه و دگرگونی اوضاع، سازمان فدائیان نیز، که ستون فقرات نیروهای     

داد از هم پاشید و اعضای آن که غالبأ از  مسلح فرقۀ دموکرات آذربایجان را تشکیل می 
های خود را ریخته مخفی یا فراری دهقانان و برخی از مهاجران بودند از ترس جان سلاح

های مزبور به دست  رانی جدیدی برای مردم فراهم آوردند زیرا سلاح شدند و بالمال نگ
ها را در دل شهروندان عشایر و برخی از ماجراجویان شهر افتاد و احتمال ناامنی و ناراحتی

 به وجود آورد.
ایم که ستون اعزامی ارتش به فاصلۀ یک هفته بعد از  ما در جای دیگر نیز اشاره کرده      
 آذر از طریق قافلانکوه به اردبیل رسید. علت این تأخیر به ظاهر سختی زمستان و   21

زیادی برف عنوان شد ولی به گفتۀ برخی از مطلعین، در این امر بدان جهت درنگ شد  
المللی دولت های بین ت اوباش محلی مجازات شوند و برای بیانیه که اولیای فرقه به دس

مرکزی در این زمینه، که مردم آذربایجان موافق فرقه و حکومت ملی نبودند، شواهدی به  
 1دست آید.

دهندگان  تأخیر در ورود ارتش مردم و شهر را با بلاتکلیفی مواجه ساخت زیرا نظم      
ان جدید نیامده بودند. این بود که اعاظم و بزرگان روز، دیروز فرار کرده و امنیت دهندگ

که عبارت از مالکان و معاریف قبل از پیدایش فرقه بودند و به مخالفت با افکار چپ  
شدند، وارد عمل گشته هیئتی مرکب از چهار نفر را برای تأمین امنیت شهر  شناخته می

 2انتخاب کردند.
داران قدیمی و افسران سابق شهربانی،  بانان، درجه هیئت مزبور در وهلۀ اول از پاس     

که در اردبیل مانده و با فرقه همکاری نکرده بودند، دعوت به همکاری نمود و با تعدادی 
ها تفنگ و فشنگ، که از اینجا و آنجا گرد آورد، موجبات باز شدن مجدد شهربانی و کلانتری 

 دم، امنیت محلات را حفظ نمود. را فراهم کرد و نیز با کمک داوطلبانی از خود مر
کار این هیئت دوام نیافت زیرا انتخاب بعضی از افراد آن مورد اعتراض قرار گرفت      

سون به   های بعضی از طوایف شاه و از سوی دیگر کسانی از سردمداران محّلات و خان
مرکزی تصور کردند و  الاختیار دولت میدان آمده خود را وصی و قیمّ مردم یا نمایندۀ تام

 به حّل و فصل امور یا بگیر و ببند این و آن پرداختند.
شوروی در   با رفتن ارتش  شهر درآمد و در سربازخانه، که   سرانجام ستون اعزامی به      

آذر به کلی خالی شده بود، استقرار یافت. فرماندهی   21ها در  اردیبهشت و فرار دموکرات
  بایندر بود. او در اوایل خدمت ارتشی خود مدتی در پادگان این ستون با سرهنگ سوار

اردبیل انجام وظیفه کرده و پدرش امیرمعزز گرّوسی هم در دوران استبداد صغیر حکومت  
 3داشت. این ولایت را از طرف دولت مرکزی برعهده 

که "آخرین نوشته است  1325آذرماه  28مورخ  6228. رزونامۀ اطلاعات. چاپ تهران. در شمارۀ 1
قسمت نیرو که امروز وارد شد ستون اردبیل بود که به واسطۀ برف و کولاک تا امروز نتوانسته بودند به  

 شهر برسند". 
الصدر تعیین و مأمور گردید و آنان . این هیئت از جانب مرحوم محمدحسین شریعت معروف به نایب2

خان شجاعی ناصری، رحیم معین و قهرمانبالا رئیس، علی ععبارت از آقایان یوسف رئیسی معروف به 
خان از سران عشایر بود و سلاح و افراد کافی در اختیار داشت و لذا خود را والاتر از آن بودند. قهرمان

داد. از کسانی که غیر از این هیئت برای تأمین امنیت خواست انجام میدانست و آن چه خود میهیئت می
 ج جواد مجتهدزاده و غفور ملک التجاری نام برد.توان از آقایان حا برخاستند می

 . در مورد امیرمعزز گروسی مطالبی در جلد اول این کتاب نوشته شده است. 3
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های جدیدی برای مردم پیش آمد و بگیر و  سختی با ورود ستون نظامی بار دیگر     
 از دستگیرببندهائی، که گاهی ملاک و مأخذ صحیحی هم نداشت، آغاز گشت. زندان پر 

اتهامات    شادمان بودند به شدگان گردید و بیشتر کسانی که دیروز برای ورود ستون نظامی  
میان سخنانی نیز در مورد های دیگر همشهریان توقیف گشتند. در این واهی و چوغولی
  ها جاری گردید و داستان اخّاذی از متهمان و دستگیر اندرکاران بر زبان افسران و دست

 همه جا شیوع یافت. شدگان در 
جای آن که   جای تأسف است که فرماندهان ستون اعزامی و اولیای دولت مرکزی به     

کنند   بگیرند و طریق رأفت و محبت با مردم طی  از وقایع یک سال گذشته درس عبرتی 
ها  استفاده از متهمین برآمدند و بار دیگر دلدر چنین اوضاع و احوال آشفته در مورد سوء 

های خود پر از کینه و نفرت ساختند. به گفتۀ کسانی که از آن دوره باقی مانده و از دیده   را
اند برخی از افسران در این زمینه حرص و ولع خاصی نشان  در آن ایام با ما سخن گفته 

ها برکنار  توانستند کردند. اسفبارتر آن که خود فرمانده ستون نیز از این مقوله داده آن چه می 
ای نیز از طرف وی برای این کار پیدا شد. آنان این واسطه  و به روایت آنان واسطه  نماند

آباد سکونت داشته و  خواندند که در محلۀ ابراهیمرو اسماعیل" می را شخصی به نام "جه 
بعدأ به گیلان کوچ کرده از این ولایت رفته است. برخی از گویندگان این مطلب یادآور 

یل از دوران خدمت اول بایندر در اردبیل با او آشنا بود و در این  شدند که این اسماعمی
 1آمد.مأموریت اخیر از محارم حضور وی به شمار می

موضوع رشاء و ارتشاء امری نیست که بتوان در شئون اداری، سیاسی، قضائی،       
ری ارتشی و حتی اقتصادی آن را پوشیده داشت. تا آنجا که معروف است در ایران هر کا

توان با پول انجام داد و حتی خون را نیز با آن شست. اما آنچه ما را بیش از این  را می
شدند  قرضی پیدا میوجه و ابلهان صاحب دهد این است که در بین اردبیلیان افراد بیزجر می
خاطر یک رنجیدگی کوچک از همشهریان دیگر، و بالمعآل برای تشفیّ حس  که به 
یا همچنان که گفتیم صرفأ برای ارضای هوی و هوس خود، در چنین  جوئی خویش، انتقام

محابا جان و مال آنها را در معرض  کردند و بی شکایت از آنان می  مواقع حساس اقدام به 
نمودند. صد حیف امروز هم که  تعدی قرار داده با مشاهدۀ ناراحتی آنها احساس راحتی می

خصلت ناصواب  است اینهای زیادی یافته حصیلکردهت  گشته و اردبیلها دگرگون نحوۀ اندیشه 
 دهد.خورد و آدمی را به سختی زجر می های اسفبار در این شهر به چشم می در مقیاس 

های نظامی تشکیل یافت و جمعی به مرگ و  کاران دادگاه برای رسیدگی به جرم گناه      
زماندگان آن وقایع کسانی هم که  قول باهای طولانی محکوم گشتند و به زندانگروهی نیز به 

 . یافتندنجات  ماندهها مصون از بستگان متنفذین محلی و یا پولداران بودند از این گرفتاری
 کس که دۀ دو گروه زودتر از همه رسیدگی شد یکی افراد بینها پرودر این دادرسی     

بایست محکوم و مجازات  می فعالیت در فرقه بودند و چون کس و مالی نداشتند   معروف به
ولی جمع   2بایست در زندان بمانند.سبب پول و "پارتی" نمیشوند، و دیگر آنهائی که به 

 های بزرگی از ها در زندان ماندند و شخصیت از این هر دو دسته نبودند مدت زیادی که  
موریتش از این ولایت ها اعمالش موجب تغییر مأ . مدت مأموریت بایندر طولانی نشد و به گفتۀ بعضی1

 گشت. 
ایم لفظ خارجی و به معنی علاقمند و طرفدار است. اما در . پارتی، به طوری که در جای دیگر هم گفته 2

عرف جامعۀ امروز ایران اصطلاحی است برای افراد متنفذ و صاحب قدرت که از کسی حمایت یا طرفداری 
رتی دارد. به هر حال به طوری که در ایران شایع گویند که پا کنند و در این صورت شخص دوم را میمی

 است پول، پلو و پارتی معروف به سه "پ" وسیلۀ نجات هر مجرمی در ایران است.
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 1زاده بلاتکلیف در آنجا از دار دنیا رفتند.آقا واهبآنها مثل شادروان حاج بیوک 
جمعی  از جمله محکومان این دادگاه هفده نفر از روستائیان قریۀ "ثمرین" بودند که دست      

 به جوخۀ آتش سپرده شدند. اینان را نزدیک غروب آفتاب، در خارج از شهر و در کنار
آسیابی معروف به "آقا دگیرمانی" به صف کرده تک تک دستور فرار دادند و بلافاصله از 

اعدام کردند. یکی از اوباش به نام "رزاق" که کسی در اردبیل خود او و پشت به تیر بسته  
شناخت، با کاردی که در چکمۀ قرمز رنگ خود جا داده بود، آنان  پدر و مادرش را نمی

 کسن رزاق" معروف شد.را در حالی که هنوز نمرده بودند، سر برید و بدین جهت به "باش 
ها ماند ولی بامداد فردا و شبانه در آنجا و روی برف ها به همان شکلجنازۀ این کشته      

قبل از طلوع آفتاب به وسیلۀ کسانشان، که با اسب از ثمرین آمده بودند، بدان قریه حمل و  
های محکم، به  دفن گردید. این عده پنجاه مرد جوان بودند که با حالت برآشفته و چوبدستی 

های پر از کاه را که با خود  آنگاه با عجله گونی همراه هفده اسب، از بیراهه بدانجا آمدند. 
ها بستند و به روی هر اسب، در وسط دو گونی یک  آورده بودند، دو به دو در پشت اسب 

جنازه را جا دادند و در حالی که همۀ این کارها چهل دقیقه وقت نگرفت، به سرعت از 
 آنجا دور شدند. 

کثرت دستگیرشدگان موجب شکایت مردم گردید. از این رو کمسیونی از معاریف       
 2بندی کند.شهر تشکیل یافت تا آنها را از حیث جرائم طبقه 

 
 کمسیون تصفیه

الهی، سید هاشم مصطفوی، حاج میرزا اعضای این کمسیون را آقایان حاج اسدالله فرج      
ابوالفضل غلام غلامین، حاج مشیرالتجار، حاجعلی هدی،  زاده، فضلمحمدعلی مناف 
دادند که جز نفر آخر  می  علی خانامیری، و غلامرضاخان امیری تشکیل صادقی، حسن 

 3اند.همگی در این عهد درود حیات گفته 
کمسیون مزبور جلسات متعددی تشکیل داد و به شکایات واصله رسیدگی نمود اما در       

گناهان و مستحقان ترجیح داد و تحت تأثیر  گشائی از کار بی ه مکانی را بر گرمجموع جنتّ 
 جوّ موجود جمعی از متهمین را از اردبیل به تبعید فرستاد. 

صیرتی به نام "سید علی نهاد و نیک از کسانی که بدین سان به تبعید رفتند جوان پاک      
اش کرد و به زحمت معاش خانوادهسازی میزاده" بود. او پدر پیری داشت که ساعت قرشی

ساخت. دوران تحصیل وی به زحمت سپری گشت و پس از اتمام دورۀ اول  را فراهم می
مقدماتی تبریز پذیرفته شد و با اخذ دیپلم آن مدرسه به خدمت   دبیرستان، در دانشسرای

فرهنگ در آمد. چند سال در خلخال آموزگار شد و سرانجام به زحمت به اردبیل انتقال  
یافت. خُلق نیک و روح مهربان و پرگذشت او در اندک زمانی وی را محبوب همکاران  

ای تشکیل نفی برای خود کمیته خود نمود. پس از برقراری حکومت فرقه قرار شد هر ص
دهد و افرادی را به نام "صدر" و "کاتب" و غیره برگزیند. معلمان اردبیل نیز چنین کردند  

 های صنوف دیگر با مسئولان موذی و نابابی روبرو  و برای آن که مثل بعضی از کمیته 
ار شد. چون حالت اختضار دست زاده بیش از دو ماه در زندان بلاتکلیف ماند و به شدت بیم. مرحوم واهب 1

 اش فرستادند تا نزد کسانش جان دهد و چنین شد و او به فاصلۀ یک ساعت درگذشت. داد او را به خانه
. آقای غلامرضا امیری از اعضای بازماندۀ این کمسیون معتقد است که وظیفۀ کمسیون رسیدگی به اتهامات  2

 معلمان و فرهنگیان بود.
علی هدی معتقد است که آقای هدی در این کمسیون عضویت تذاشته ماد آقای فضل. آقای رحیم معین دا3

 است. 
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  نشوند با اصرار و تأکید، این جوان را به صدارت کمیتۀ خود انتخاب نمودند. پس از سقوط 
  فرقه، کمسیون او را نیز به گرگان تبعید کرد. او در آنجا بیمار شد و سرانجام پس از مدتی 

درگذشت. مادر پیرش در ایام گرفتاریش تحمل سختی نکرد. پدر پیرش نیز در  در تهران 
 مرگ شد و این خانوار، اینچنین از بین رفت. مرگ جوان ناکامش غصّه 

های جدیدی دست زدند و با  برخی از کسانی که تبعید شدند در تکاپوی زندگی به تلاش      
های علمی و اقتصادی خود فعالیت اشتغال به تحصیل یا مشاغل دیگر میدان وسیعی برای

هائی که در دوران حکومت فرقه  آزاریمردم یافتند. با این حال گروه دیگری هم، با همۀ 
 داشتند با سفارش و توصیه بر کمسیون تصفیه از هر بازخواستی مصون ماندند. 

این کمسیون مدت زیادی دوام نکرد و در نتیجۀ ناسازگاری های درونی و       
 هائی که از بیرون متوجه آن گردید برچیده شد و کارهایش ناتمام ماند. مادیاعتبی
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 فصل چهارم
 خورشیدی  1357بعضی از رویدادهای اردبیل از برچیده شدن حکومت فرقه تا 

 
کم ادارات دولتی از نو آغاز به کار های نظامی و استقرار امنیت کمپس از ورود ستون     

کرد و رؤسای جدیدی برای آنها تعیین گردید و با بررسی سوابق کارمندان، به قول معروف  
هائی در آنها به عمل آمد. شک نیست که شکل گرفتن کارها و عادی شدن جریان  پاکسازی 

نی نیازمند بود زیرا ارتشیان حاضر به از دست دادن حاکمیتی، که در  امور به مدت زما
هائی که در یک  همۀ امور برای آنها فراهم گشته بود، نبودند و از سوی دیگر دگرگونی

حالت اولیه به   سال گذشته در شئون اداری و قضائی به وجود آمده بود برای بازگشت به 
ها و اوراق به زبان ترکی تنظیم یافته و دفاتر  ه پرونده ویژه آن ک  تأنی و تأمل نیاز داشت. به 

 های رسمی محتاج به تغییر بود. و سرورقه
های  ها به نحوی برطرف شد و امور اداری و قضائی بر پایۀ روشسرانجام نارسائی     

پیشین مستقر گشت. خفقان و سکوت مرگبار استبداد همچنان که بود بر شئون فردی و  
های امنیتی دولت مرکزی  ها" این بار سیطرۀ دستگاه یافت و به جای "چروون   اجتماعی ادامه

بر ساکنان شهر و همۀ روستاها سایه افکند و فرمان "صُمّ بُکمّ عُمّی" کماکان در حق مردم 
اجرا گردید. با این حال در مدت سی و یک سالی که از آن تاریخ تا آغاز انقلاب عمومی  

ردبیل نیز وقایعی رخ داد که ما در این فصل به طور مجمل به  مردم ایران طول کشید در ا
 پردازیم.موارد قابل ذکر آنها می

 
 مسافرت شاه به اردبیل 

خورشیدی که محمدرضا پهلوی ولیعهد رضاشاه به   1320اه مشهریور 25از روز      
رتی  برای وی مساف  1326سلطنت نشست تا خرداد    جای پدر به عنوان شاه ایران بر اریکۀ 

آذربایجان ممکن نگردید. زیرا ارتش سرخ در آنجا استقرار داشت و این کار با شئون   به 
ها بدان خواست روسبسا که اگر او هم میپادشاه یک کشور مستقل سازگار نبود و چه 

ها ایران را تخلیه کردند حکومت  نیز که روس 1325شدند. بعد از اردیبهشت راضی نمی
 بایجان تسلط داشت و بدین سبب موجبات چنین مسافرتی فراهم نبود. فرقۀ دموکرات بر آذر

ها لازم دیده شد که وی بدان استان سفر کند و از مردم آنجا،  پس از سقوط دموکرات     
ترین شرایط زندگی کرده بودند، دلجوئی  که به قول خودش در چند سال گذشته تحت سخت 

 دارد".نموده آنان را به "عواطف ملوکانه مستظهر 
برای چنین مسافرتی مقدماتی لازم بود از جمله آن که اطمینان حاصل شود که امنیت       

شدگان آنها، قصد سوئی را نسبت  او تأمین است و بازماندگان فرقه و کسان برخی از کشته 
بدو اعمال نخواهند نمود. تهیۀ این مقدمات، مدتی در حدود شش ماه طول کشید و در خرداد 

ها به آذربایجان  کب همایونی" در میان تدابیر شدید امنیتی، به قول روزنامه "مو  1326
"نزول اجلال فرمود" و پس از بازدید از تبریز و خوی و رضائیه به اردبیل عزیمت کرد  

 خرداد وارد این شهر گردید در حالی که او آخرین   15شنبه  بعد از ظهر پنج  7و ساعت 
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 ش از این شهر دیدن کرده بود. به اتفاق پدر 1315بار در پائیز 
نهار را در  شنبه پس از آن کهمسافرت شاه زمینی صورت گرفت و همان روز پنج      

سمت اردبیل به راه افتاد. در آن زمان   بعدازظهر به  3/ 30سراب صرف کرد ساعت 
جانبه  قلیچ فرمانده نیروهای مستقر در اردبیل بود و با تلاش همه سرهنگ نادر باتمان 

فرسخی شهر اردبیل   وجبات استقبال باشکوهی را برای شاه فراهم کرده بود. در هفت م
سواران پورتچی در کنار جاده صف کشیده از شاه پیشواز کردند و بنا به نوشتۀ جراید بیش  

 رأس گاو و گوسفند در زیر پای شاه قربانی نمودند. 40از 
هر وقت شاه یا ولیعهدی از منطقۀ   رسم این طایفه از دوران قاجار بر این بود که      

آمدند و احترامات خود را بدین طریق "نثار  کرد به استقبال او می عشایری آنها عبور می 
چی از "موکب یورت نمودند و ما در مجلد اول، از استقبال خسرو خان قدوم مبارک" می 

  در آن سفر بهدستور همین ولیعهد و محمدعلی میرزا ولیعهد" سخن گفته و قتل او را به
 ایم.تفصیل آورده

کردند و در میان  در قصبۀ نیر وجوه مردم در مسیر شاه ایستاده ابراز احساسات می      
شد که ما در این کتاب در باب  اعدام او به وسیلۀ  آنها مادر میرغلام منصوری نیز دیده می 

ای بود ایم. سلطنت منصور پیرزن هفتاد ساله عمال فرقۀ دموکرات در اردبیل مطالبی نوشته 
فرزندش لباس سیاه بر تن کرده سوگوار مانده بود. او بر هم خوردن فرقۀ   که در عزای

نمود. شاه  دموکرات به ویژه آمدن شاه را بدین منطقه تسلیّ خاطری برای خود تصور می 
که از داستان اعدام فرزندش آگاه بود وی را به حضور پذیرفت و نوازش نمود و سلطنت  

یاه از سر خود برداشته چارقد دیگری به رنگ  در این شرفیابی در حضور شاه چارقد س
او را متأثر خواهد  شاه گفت " گرچه قتل فرزند رشیدش پیوسته دیگر برسر کشید و خطاب به 
یمن نجات  آورد و بهحساب می منزلۀ انتقام خون وی از قاتلانش به ساخت ولی مقدم شاه را به

احساسات وی از اه با تحسین از این آورد". شآذربایجان و سفر شاه لباس عزا از تن درمی
 نخواست.داده از او چیزینیاز نشان طبع خود را بیپیرزن عالی پرسید ولی آن هایشنیازمندی 

قلیچ با یک دسته نظامی تشریفاتی به استقبال آمده  در دو فرسنگی شهر، سرهنگ باتمان      
را اصغاء کرد. آنگاه به طرف هیئت  بود. شاه از "اتومبیل" پیاده شد و گزارش نظامی او 

علمای خلخال، که برای دیدن شاه به اردبیل آمده و به عنوان استقبال از "موکب همایونی"  
آمد آنها، از حال و زندگی آنان  در آنجا حضور یافته بودند، رفت و پس از شنیدن خوش

به خدا و دیانت   ها نمود و از این که گردانندگان فرقه هیچگونه ایمان و اعتقادیپرسش
 اسلام نداشتند سخنانی خطاب به آنان بر زبان آورد و سپس به سمت شهر حرکت کرد. 

طایفۀ اطراف شهر، در حالی که رئیس   7سوار شاهسون از  1800در مدخل شهر      
های مخصوص طایفه ایستاده بودند. شاه  هر طایفه در اول دستۀ خود قرار داشت، با پرچم 

زادگان خواند، گوش داد. آنگاه  وقف کرد و خیرمقدمی را که یکی از بیگ در مقابل آنها ت
 عازم شهر شد. 

طاق نصرت از طرف تجار، اصناف، مالکین، مؤسسات حمل ونقل،   24در شهر      
ها غیر از تعداد ایلات و عشایر، محلات مختلف و کارمندان ادارات زده شده بود و این 

در طول راه از طرف روستائیان نزدیک جاده برپا گشته  هائی بود که  نصرت دیگر از طاق
های آن روز نوشتند که در مراسم استقبال احساسات مردم اردبیل به حدی  بود. روزنامه 

زیاد بود که شاه دو کیلومتر راه را تا خود شهر پیاده رفت و در آنجا سوار ماشین روبازی  
 به استراحتگاه خود رسید.  30/7شده ساعت 
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شب ورود او از طرف سربازان پادگان اردبیل، نمایشی به نام حمله به آذربایجان  در      
بعدازظهر در حضور شاه به صحنه درآید.  8بایست ساعت ترتیب یافته و طبق برنامه می 

از این رو وی بعد از کمی استراحت به تالار دبیرستان صفوی، که نزدیک اقامتگاهش  
 بود، رفت و از آن دیدن نمود. 

روز جمعه طبقات مختلف مردم به دیدن شاه رفتند. ابتدا آقایان علما، بعد رؤسای ادارات      
 و سپس طبقات دیگر از تجار و اصناف و مالکان و خوانین عشایر اردبیل و خلخال. 

بعدازظهر نیز   4/ 30آن روز از بیمارستان اردبیل دیدن کرد و ساعت   11شاه ساعت      
رو خیابان پهلوی، کنار دبیرستان صفوی برپا ساخته بودند، قرار ه در جایگاهی، که در پیاد
آموزان، سواران شاهسون و نیروهای مسلح مستقر در اردبیل دیدن  گرفت و از "رژۀ" دانش

نیز برای  8بعدازظهر به بیمارستان شیر و خورشید سرخ رفت و ساعت  6کرد. ساعت 
بیل تهیه دیده بودند در دبیرستان صفوی  آموزان مدارس اردتماشای نمایش دیگری که دانش 

 حضور یافت. 
الدین  خرداد با بازدید از بقعۀ شیخ صفی  17برنامۀ دیدار شاه قبل از ظهر روز شنبه      

پایان گرفت و او در حالی که عشایر و طبقات مختلف و شهروندان اردبیل در خارج دروازۀ 
حرکت نمود و شادروان حاج   آستارا صف کشیده بودند قبل از ظهر به سمت گیلان

 مجدالواعظین برای او دعای سفر خواند. 
 

 سوزی بازار اردبیلآتش
سوزی بزرگی در بازار هنوز سی و هفت روز از مراجعت شاه نگذشته بود که آتش      

  40اردبیل اتفاق افتاد و ضمن آن بیش از دویست دکان طعمۀ حریق گشت و متجاوز از 
 آنها خسارت وارد کرد. میلیون ریال به صاحبان 

ها جاری بود و چنین  سوزی، آن روز شایعاتی در اردبیل بر زبان در باب علت آتش      
شد که این کار عمدی بوده و به وسیلۀ بازماندگان فرقۀ دموکرات آذربایجان صورت  گفته می 

کردند که عاملان این کار مادۀ شیمیائی  گرفته است. برخی بر این گفتار اضافه می 
ها زده بودند و این ماده بوده است که به محض رسیدن آتش مشتعل  مخصوصی به دکان 

های رئیس شهربانی   جا را به آتش کشیده است. اما در گزارشی که  گشته و در آن واحد همه 
است که "این شایعات صحت    آذربایجان تلگرافی از اردبیل برای استاندار مخابره کرده گفته 

حسن، میرزاده و  های غلامدوز به نام های سه نفر شاگردان محسن کلاه یانگارندارد و سهل
رسول موجب آن گشته و بر اثر وجود چراغ نفتی و اطوی آتشی این واقعه رخ داده است.  

ای که نزدیک آنجاست رسیده بر اثر الکل و بنزینی که عادتأ در  آتش وقتی به داروخانه 
 ه است". شود شدت گرفت ها فروخته می داروخانه

واقعۀ حریق به وسیلۀ تیراندازی هوائی پاسبانان پاسِ بازار به اطلاع عموم رسید زیرا       
 شهر فاقد هرگونه وسیلۀ آژیر و اخبار بود. 

نمایند که از هجوم مردم در چنین اتفاقاتی معمولأ مأموران انتظامی سعی بر آن می     
نشود و میدان عمل وسیعی در اختیار آنان   نشانان گرفتهجلوگیری کنند تا دست و پای آتش

ای برای اطفای حریق نداشت جز چند نفر  قرار گیرد ولی آن روز شهرداری هیچ وسیله 
های خود بیرون کشیده پس از رفتگر پیر و از کار افتاده که آنها را نیز به زحمت از خانه 

ست کاری آنجام دهد  توانتوسعۀ آتش برای خاموش کردن آن آورده بودند. ارتش نیز نمی
زیرا جز بیل و کلنگ، آن هم برای کندن سنگر وسیلۀ دیگری نداشت. این بود که با  
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ها  تیراندازی هوائی از مردم استمداد شد و در کمتر زمانی جمع زیادی از صاحبان مغازه
 و کسان آنها در محوطۀ بازار گرد آمدند. اما اینان نیز نتوانستند کاری انجام دهند. 

نگارنده هم از جمله کسانی بودم که به صدای تیرها از خانه به در آمده در میان گروهی       
رفتند به تماشای این صحنۀ تأثرآور  از مردم که با عجله از محلات پائین به طرف بازار می

ای برای خاموش کشانیده شدم و از این که این همه آدم به خاطر نداشتن هیچگونه وسیله 
 خوردم.دهند تأسف می تسلیم واقعه گشته آن هم ثروت و کالا را از دست می کردن آتش،

راستۀ بازار به صورت دالانی در آمده بود که بر اثر حرارت آتش، هوا را از دهانۀ       
کشید و آن را تف داخل می  آن، آنجا که بالاتر از مسجد جامع به خیابان پهلوی باز بود، به

های براند. درهای آتش به سرعت به سمت دیگر می صورت باد گرم همراه با شعله   کرده به
رسید ای که می عمومأ از تخته بود و مثل چوب کبریت آمادۀ سوختن. با اندک شعله ها  مغازه 

نمود و هر چه که در آنها بود  ها سرایت میگرفت و آنگاه حریق به داخل دکان آتش می
 ساخت. طعمۀ خود می 

  ای پیدا کنند و از سرایط آتش به نقاط دیگر جلوگیری نمایند اما خواستند وسیله همه می      
بایست برای های خیابان، که سهمیۀ شهرداری بود و میای نبود و حتی آب جویهیچ وسیله 

ها در آنها جاری باشد، بنا به مشهور به وسیلۀ بعضی از مسئولان  آبیاری درختان خیابان 
آن اداره در خارج از شهر فروخته شده بود و برای نمونه به قدر کف یک دست هم در  

 شد.ده نمی های مذکور آب دیجوی
سرانجام تنی چند از شهروندان با بیل و کلنگ به پشت بام بازار رفتند و در محلی       

مقابل درب دوم سرای وکیل، روبروی بازار خرّاطان، که هنوز آتش بدان جا نرسیده بود،  
ها خراب کردند و در نتیجه باد گرم و سوزان جهت  چند گنبد را با سقف بعضی از دکان

وار از آنجا رو به  ض کرد و به جای آن که مستقیم در بازار پیش برود تنوره خود را عو
 های بعدی جلوگیری گردید. بالا کشیده شد و از سرایت آتش به دکان 

حرارت از شدتاحتراق سوخت بلکه تخته و اجناس قابل  وتنها چوب سوزی نهدر این آتش      
 ها و دیوارها نیز خراب گردید. ن سان سقفهای بین آجرها نیز فرو ریخت و بدیملاط
طلب، که ما در صفحات پیشین از آنها به نام  این حادثه برای بعضی اشخاص آشوب      

هائی که  اجناس مغازه عنوان کمک برای تخلیۀ آورد. آنان به ایم، فرصتی پیشاوباش یاد کرده
باز نایستادند و در ایجاد خسارت به    هاآتش هنوز به آنها سرایت نکرده بود از دستبرد بدان

 صاحبان آنها جانشین آتش گشتند و با استفاده از تاریکی شب قسمتی از آنها را تاراج نمودند. 
خورشیدی  1326تیرماه  23شنبه بعدازظهر روز سه 10آتش سوزی حدود ساعت      

و درماندگی   قمری اتفاق افتاد و در شهروندان اردبیل نگرانی 1366شعبان  26برابر 
تلگرافخانه  الصدر به  های شب بعضی از معاریف شهر با نایب عظیمی به وجود آورد. نیمه 

رفته با علی منصور استاندار آذربایجان، که او نیز همراه فرمانده لشگر در تلگرافخانۀ  
تبریز حضور داشت، ضمن تلگرام حضوری عظمت فاجعه را شرح دادند. استاندار در 

به وسیلۀ آنها مردم را به صبر و شکیبائی دعوت کرد و به عواطف دولت   جواب، آنها و 
فوری  تشکیل جلسۀ  امید داد و بلافاصله جمعیت شیر و خورشید سرخ آذربایجان را به 

دیدگان کمکی برسانند. هیئت مزبور  آسیباندیشند و به باره بیدعوت نمود تا در این 
شید شهرهای آذربایجان فرستاد و کمک فوری به  ای خطاب به جمعیت شیر و خوراعلامیه 

ها حسابی نیز به  خواهران و برادران اردبیلی را توصیه نمود و برای تمرکز این کمک 
 نزد بانک ملی افتتاح کرد.   46941شمارۀ 
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تهران مخابره شد و از طرف شاه دویست هزار   خبر حریق شبانه وسیلۀ استاندار به      
ی اهدا گردید و مقرر شد که بانو شمس پهلوی خواهر بزرگ وی  های فورریال برای کمک

و رئیس کل جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران شخصأ به اردبیل آمده از نزدیک حادثه  
وزیر نیز ضمن دستور تلگرافی از همۀ  السلطنه نخست سازی کند. قوام را بررسی و چاره

دیدگان تشویق و  ی کمک به آسیب استانداران و فرمانداران کشور خواست که مردم را برا
 آوری نمایند. با تشکیل هیئتی به نام انجمن "ستمدیدگان اردبیل" اعاناتی جمع 

  7تیر برابر آخر شعبان صورت گرفت و او ساعت  27مسافرت شمس روز شنبه      
تاریکی   که غروب بود و هوا رو به   بعدازظهر از طریق آستارا وارد اردبیل گردید و با آن 

رفت، او هنگام عبور از خیابان در مقابل بازار از "ماشین" پیاده شد و از بعضی از  می
بار خطاب به استاندار گفت "اگر خودم های ویران دیدن نمود و با مشاهدۀ وضع تأسف مغازه 
ای بدین عظمت رخ داده کردم که فاجعه دیدم باور نمی آمدم و با چشم این صحنه را نمینمی

 است".
صور استاندار آذربایجان که برای استقبال از خواهر شاه به اردبیل آمده بود از این  من      

که مبادا با تاریک شدن هوا اتفاقی علیه شاهدخت رخ دهد نگران گردید و از او خواست  
 که برای استراحت به محلی که در فرمانداری آماده شده بود، برود. 

الدوله، دار و آقایان دکتر امیراعلم، دکتر حکیمفردای آن روز کمسیونی با شرکت استان     
دکتر نفیسی اعضای مرکزی جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران، که با شمس پهلوی به  

شهربانی و اعضای جمعیت شیر و خورشید  اردبیل آمده بودند، و فرماندار، شهردار، رئیس 
اعانات رسیده باز سازی  سرخ اردبیل تشکیل گردید و قرارشد که مقدّم بر هر چیز، از محل  

ها و میزان خسارت آنها تهیه و به کمسیون  دیدهبازار آغاز گردد و نیز صورت اسامی زیان
دیدگان تشکیل  ارائه شود و هیئتی نیز به نام "انجمن خیریۀ اردبیل" برای کمک به زیان 

 تیرماه آغاز به کار کرد.   29یافت و از 
  دست آوریم و از وجوهی که به   وع اعانات رقمی بهاز مجم  برای ما میسر نگردید که     

دانیم که برخی از  دیدگان پرداخت شده است، اطلاع یابیم ولی این را مییکایک خسارت 
رسیده را   هایطبع حاضر به قبول اعانه نشدند و با مناعت طبع خویش زیان بازاریان عالی 

میزان خسارت خود را دو   که شخصأ تحمّل کردند. برعکس کسان دیگری نیز پیدا شدند 
 چندان بیشتر گفتند. 

های مجاور درب مسجد جامع در بازار، نیکمردی به نام علی روائی  در یکی از دکان      
آمد. حساب می  کرد و در جامعۀ اردبیل معیار کامل یک انسان شرافتمند به صرافی می

هیئت خیریه، مثل دیگران در   حریق گردید. چه در آن بود طعمۀ مغازۀ او نیز با تمام آن 
صدد جبران خسارت وی برآمد ولی او از قبول هرگونه کمکی خودداری کرد. خواست او  
فقط این شد که دویست و چند تومانی را، که پیرزنی نزد او امانت گذاشته و در این واقعه  

 از بین رفته است، بدان زن بپردازند و هیئت نیز چنین کرد. 
  صحیح آن  خوبی برای شهرداری باشد تا با یک نقشۀ   توانست فرصت ی خرابی بازار م     

ای برای شهر نداشت. مسمائی بود و هیچگونه برنامه را نوسازی کند ولی شهرداری اسم بی
های خود، با همان شکل اولیه پرداختند و به تدریج کسب  داران به نوسازی دکان کم مغازه کم

ین حال پریشانی مردم که بیش بود بیشتر گردید. زیرا و کار خود را شروع نمودند. با ا
ها درآمده و زمستان سختی را نیز  آنان تازه از آثار و تبعات حکومت یک سالۀ دموکرات

کسب و کار و رونق اقتصادی داشتند که  پشت سر گذاشته بودند و نیاز مبرم و فوری به
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القاعده ماه رکود  یدند که علیدچار چنین بلائی آن هم در آستانۀ حلول ماه رمضان، گرد
خرید و فروش و هرگونه فعالیت اقتصادی در بازار اردبیل بود. این درماندگی تا بدانجا  

ها حتی امکان تهیۀ مایحتاج روزانۀ خانوادۀ خود را نیز از دیدهرسید که برخی از خسارت
 دست دادند.

 
 سفر وزراء به اردبیل 

های سالها گذشت. امید آن بود که  گرفتاری با این  1326و    1325و  1324های سال      
بارندگی در آذربایجان   1328و  1327های بعد دوران فراخ و آسایش باشد ولی در سال 

کاری بر دامنۀ فقر اقتصادی مردم افزود. در دشت کمتر شد و رکود کشاورزی و ازدیاد بی
ذربایجان است، در این دو سال بارندگی نشد و ساکنان آنها با از دست  مغان، که مرکز غلۀ آ

هایشان به روز سیاهی نشسته به کلی از هستی ساقط  حاصل شدن کشت ها و بیدادن دام
گشتند. لاجرم با وضع فلاکت باری راه اردبیل پیش گرفته به شهر آمدند و چون زمستان  

 هداری نمودند.سرد رسیده بود مردم از آنها در مساجد نگ 
این وضع دولت را از جانب آذربایجان سخت نگران نمود. اما این نگرانی نه برای      

  مردم بود بلکه تصور این که مبادا فقر آنان حادثۀ جدیدی مثل فرقۀ دموکرات در منطقه به 
وجود آورد و سبب توسعۀ افکار "کمونیستی" گردد، اولیای دولت را مضطرب ساخت و  

 اره انداخت. به فکر چ 
در این باب در تهران جلساتی تشکیل یافت و نظریات کارشناسان مورد بررسی قرار      

گرفت و چون نتیجۀ مطلوبی نداد شاه دستور داد که وزرای مؤثر کابینه شخصأ بدان منطقه  
سازی کنند. این بود که تنی چند از  بروند و از نزدیک مشکلات را دریافته حضورأ چاره 

ه راه افتادند و طبق برنامه از تبریز و دیگر شهرها دیدار کردند و یکی دو روز نیز  آنان ب 
 .1در اردبیل گذرانیدند

شد، العموم یکی دو شب میآمدند و پس از استراحت، که علی آنها تک تک به اردبیل می 
بأ  دادند و با تعداد معینی از سردمداران محلی، که غالای در فرمانداری تشکیل میجلسه

بلی گویان فرماندار بودند، و در چنین جلساتی به عنوان معتمدان اهل شهر  آلت دست و بلی
 نمودند. کردند. آنگاه سوار گشته مراجعت می شدند تبادل نظر میدعوت می 

ساکنان اردبیل و بلادیدگان دشت مغان از این آمد و شدها نتیجۀ مطلوبی به دست       
گ اردبیل که وزیر فرهنگ وقت در خود اردبیل آن را تصویب  نیاوردند و جز استقلال فرهن

 ها طرفی نبستند. از این مسافرت  1نمود
 

 اردبیل در وقایع ملی شدن صنعت نفت
  1901قمری و  1319خورشیدی، برابر  1280در سال  دانند که خوانندگان آگاه می      

تیاز استخراج نفت در کرد، اممیلادی که مظفرالدین شاه قاجار در ایران سلطنت می
 عواید سالانه   %16خوزستان و جنوب غربی ایران، در مقابل بیست هزار لیرۀ انگلیسی و 

. نگارنده در آن تاریخ برای گذرانیدن تعطیلات تابستانی نزد پدر و مادرم در اردبیل بودم. در روزنامۀ 1
 گشاده خطاب به هر یک از آن وزراهای سرشد مقالاتی با عنوان نامهشمس ایران که در آن شهر چاپ می

نوشته نیازهای بنیادی منطقه را با راه حل های منطقی آنها به وضوح یادآور شدم. تأسفأ حجم کتاب حاضر 
دهد. اما این روزنامۀ مذکور مندرج است، نمی  1328های دهۀ سوم مرداد امکان نقل آنها را، که در شماره

ها و نیازها در بعد از گذشتن ثلث قرن از آن تاریخ هنوز هم آن نارسائیتأسف برای نگارنده باقی است که 
 باشد.این ولایت مستعد باقی می
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برای مدت شصت سال، به یک نفر استرالیائی تبعۀ انگلستان، به نام "ویلیان ناکس دارسی" 
ی  داده شد. چند سال بعد او امتیاز خود را به یک کشیش انگلیسی، که در بعضی مأخذ فارس

اند، واگذاشت و سرانجام دولت انگلستان با وسایل مقتضی  از او با صفت جاسوسی یاد کرده
برداری برای بهره   1آن را از دست کشیش مذکور درآورده شرکتی به نام "بریتیش پترولیوم"

 از آن ترتیب داد. 
و با   هنگام سلطنت رضاشاه پهلوی، دولت انگلستان به فکر تمدید مدت قرارداد افتاد     

نفوذی که آن دولت در آن شاه و قدرتی که آن شاه در ایران داشت برای نیل بدین منظور  
قرارداد دارسی را پاره کرده در آتش بخاری انداخت و    1311آذرماه    6اقدام کرد. شاه در  

داستان لغو قرارداد را مظهری از ارادۀ ملت و دولت ایران در اعمال سیاست مستقل  
ظالمانۀ دولت استعماری بریتانیای کبیر اعلام کرد. سه شبانه روز در  خارجی و قطع ید 

بندی کردند و اقدام شاه را در استیفای حقوق ملت مظلوم با برپائی جشن و  ولایات آذین 
که این نمایش تصنّعی برای در خواب کردن بیشتر مردم بود و   سرور ستودند. قافل از آن

ی از حیث اسارت مجدد ملت ایران برای سالیان ممتد  جشن و شادمانی در واقع عزا و ماتم
خبر روز ملت از آن بیداشت. زیرا به فاصلۀ کوتاهی قرارداد جدیدی، که آندیگری، در پی

 برداری برای شصت سال دیگر تمدید شد. ماند، با شرکت مزبور منعقد گردید و مدت بهره
خاطر شدند ولی از ترس وطن دوستان ایرانی از این تاراج ثروت ملی سخت آزرده     
که برای    1320ای جز سکوت ندانستند. بعد از شهریور  های شهربانی ایران چاره رحمیبی

ها پیش آمد و  چنند صباحی امکان بیان مطالب فراهم گشت مجالی برای اظهار نارضایتی
ها جاری و هرآینه در جراید باب ملی شدن صنعت نفت بر زبان جسته و گریخته مطالبی در  

منتشر گردید و سرانجام بحث آن به مجلس شورای ملی کشیده شد و در این باب از طرف 
 برخی از نمایندگان از دولت استیضاح به عمل آمد. 

دماه  اسفن  16نظر مخالفت نمود و روز    وزیر وقت با اینآرا، نخستعلی رزمسپهبد حاج      
خورشیدی در مسجد شاه تهران ترور شد. طرفداران استیفای حقوق ملت، سخن از    1329

میان آوردند و به رهبری مرحوم دکتر محمد مصدّق ایستادگی   ملی شدن صنعت نفت به
خود موجب ازدیاد طرفداران آنها گردید.    داد و این  کردند. شاه با خواست آنان مخالفت نشان

ماعات وسیعی بر پا گشت و از مظالم انگلستان و چپاول منابع نفت به  "میتینگ"ها و اجت
وزیری رسید  دست عمّال شرکت، مطالب زیادی گفته شد و سرانجام دکتر مصدق به نخست 

 و نفت را ملی اعلام نمود. 
باشند و از بس در طول کاری می القاعده در این موارد مردم محافظهاردبیلیان علی      

های دول خارجی ستم کشیده و  لت مرکزی ظلم دیده و از حملات و اشغالگریتاریخ از دو
اند همواره خود را از چنین  کرّات و مرّات با هجوم عشایر هستی خود را از دست داده

جهانی   در اصطلاح ها، که دارند و مخصوصأ از دوز و کلک انگلیسیدور می مسائلی به
کنند. بدین جهت در مسائلی خاصی در دل خود احساس میشود، نگرانی  سیاست خوانده می 

 . 2نمایند.که بوی سیاست )!( از آنها استشمام شود کمتر ورود می
1 .British Petrolium  علامت اختصاری این نامBP ها در ایران بود. انگلیسیB  را به معنی بنزین و
P  را پارس شایع کرده بودند. و مردمBP س می دانستند و چنین می پنداشتند که نفت  را علامت بنزین پار

 مال پارس یعنی ایران است و اختیار در دست خود ملت و دولت ایران.
گویند: "تا روزی که جزیرۀ بریتانیا خراب نشده است هر کس در سیاست  وار میالمثل. اردبیلیان ضرب2

 یاشد".دخالت کند خونش به گردن خودش می
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بود و وقتی آدمی با یک بازاری یا   فت نیز وضع مردم چنین شدن ن در قضایای ملی     
گفت بلافاصله در جواب  بازرگان و یا کارمند تحصیلکردۀ اداری از این مقولات سخن می 

ها خطرناکند و به زودی دست  شنید که "این دم شیر است به بازی مگیر". انگلیسیچنین می 
 دارند.از نفت ایران برنمی 

ر بین جوانان و برخی روستائیان، که در زمان حکومت فرقۀ دموکرات با این حال د     
ها شنیده بودند، جسته و گریخته  آذربایجان، از مبلّغین آنها مطالبی در باب مظالم انگلیسی

خورد و نور امیدی، اگر چه بسیار ضعیف، در  طرفدارانی برای ملی شدن نفت به چشم می 
 کرد.دل آدمی سوسو می

یدی بود، شخصی به نام حسن فرزانه به فرمانداری ش خور  1329در این ایام، که سال       
النفسی بود با دربار سلطنت به وسائلی ارتباط  اردبیل منصوب گشت. او که ذاتأ مرد سلیم 

داشت و بدین جهت با مقایسه با فرمانداران دیگر حیطۀ اختیارش وسیعتر و ترس از دست  
د و چون هرگونه "میتینگ" و اجتماع منوط به اجازۀ او بود، وی با  دادن مقامش کمتر بو

گذشت با تشکیل اجتماعی در صحن دبیرستان صفوی، که  توجه به آنچه در مرکز می 
 نگارنده تقاضاکنندۀ آن بود، موافقت نمود. 

 در این اجتماع، که قریب یک هزار نفر در آن حضور داشتند، از آقای اسماعیل والی     
ها معاون فرهنگ خوزستان و آگاه از ماجرای نفت و  ه، رئیس فرهنگ اردبیل، که سالزاد

سخنرانی شد و او کلّیاتی در این زمینه بیان داشت و   تضییع حقوق ملی بود، دعوت به
سپرد. خود فرماندار نیز در این اجتماع شرکت داشت و در   1رشتۀ سخن را به ناطق بعدی
المللی به رفت و از نظم موجود و رعایت کامل نزاکت بین پایان سخنرانی پشت میز خطا 

 در سخنان سخنگویان تشکّر نمود. 
خبر تشکیل این اجتماع، به ویژه شرکت و سپاسگزاری فرماندار، موجب تشجیع مردم       

کنندگان اجتماعات بعدی را آنچنان بالا برد که محل تجمع به فضای  گشت و تعداد شرکت 
ین قلعۀ سابق و جلوی پستخانه کشیده شد و سخنرانان جوان و پر  بسیار وسیع جای نار

اما اختلاف نظری که در تهران بین شاه    2حرارت دیگری بر سخنگویان قبلی افزوده گشت.
وزیر در این مورد پیدا شد تنی چند از ماجراجویان را در اردبیل نیز وادار به و نخست 

خواندند با پرست" مین، که خود را "شاهتحریکات و تهدیدات نمود. یکی دو تن از آنا
یافتند و رئیس آنها با دو هفت تیر که بر کمر  ها حضور میهای کمری در سخنرانیسلاح
ای نیز بر  غرّهگاه چشم ایستاد و گاه و بی های جایگاه سخنرانی میبست در نزدیکی می

 3رفت.سخنرانان می
آن زمان با عنوان معاونت ادارۀ فرهنگ اردبیل در زادگاه خود در . ناطق بعدی نگارندۀ این کتاب بود که 1

 داد.نمود و با همکاری دو تن دیگر از دوستان این اجتماعات را تشکیل میخدمت می
. یکی از این سخنرانان آقای غلامحسین صدرزاده بود که بعدها در پاریس ادامۀ تحصیل داده درجۀ کتری 2

 در رشتۀ حقوق گرفت.
الرعایا شد، او در اوایل زندگانی از گماشتگان آقای وکیلبه نام آقای رسول صمیمی نامیده می . این شخص3

ایم. بعدها، به ویژه در ایام به هم خوردن فرقه، او بود و ما در مورد خود آقای وکیل در جلد اول سخن گفته
اطر طرفداری اش از صاحب ثروت گشت و به رسول شاه معروف گردید. شهربانی و ساواک و ارتش به خ 

در  1325شاه به وی کمک کرده پشتیبانی می نمودند و او در زمرۀ رجال شهر درآمده بود. بعد از آذر 
خیابان و در روز روشن شخصی به نام "حسین جلالی" را که از اعضای فرقه بود و از زندان برای بازجوئی 

تیر زده و کشته بود از این رو مخالفانش او را  به شهربانی می بردند در ملاءعام و جلوی چشم پاسبانان با 
ای قاتل می خواندند. برادران مقتول بعدها ماجرا را به دادگستری کشیدند و قتل محرز گردید اما بر اثرتوصیه
 که از نزدیکان دربار و وکیل وقت اردبیل در مجلس شورایملی شد آقای صمیمی از زندان آزاد گشت.
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مردم اردبیل که جرأت یافته بودند از سیاست ملی، که دکتر مصدق مظهر آن بود،       
مرداد  12نمودند. در روز طرفداری کنند در مقام مقایسه بین او و شاه از وی حمایت می

که برای انحلال یا بقای مجلس شورایملی، دورۀ هفدهم، در سراسر ایران به آراء  1332
شمار، برای ن به مقیاس وسیعی شرکت کردند و جز تعداد انگشت عمومی مراجعه شد، اینا 

 بقای آن رأی ندادند و چه دیدنی بود احساسات آنها در آن روز.
گرایان شاه از ایران به بغداد رفته بود، اجتماعی از طرف چپ   مرداد نیز، که   25روز       

جنگ با دولت جهانخوار در تازه میدان ترتیب یافت و در این باب که او ملت را در حال 
آئی سرپرست گذاشته و رفته است مطالبی عنوان گردید. این آخرین گردهمانگلستان بی 

 مرداد اتفاق افتاد و برای   28سیاسی مردم اردبیل در آن دوره بود زیرا سه روز بعد واقعۀ  
سال امکان هرگونه بحث و فحص در مورد مسائل کذکور در سراسر ایران و منجمله   25

 اردبیل از مردم گرفته شد.
س این  فتوان گفت این است که نهای مذکور میآنچه درباب اجتماعات و میتینگ      

شد در ازدیاد بینش سیاسی و اجتماعی مردم اثرات ها و سخنانی که در آنها گفته میگردآمدن
آورد. وجود    زیادی گذاشت و در ارواح خمود اهالی غیرمتحرک منطقه، حرکت و تکانی به 

صد حیف که آنهائی که بعد از آن وقایع امکان سخن گفتن داشتند، جز تنی چند، از جمله  
قدمی در این باره برنداشتند و بلکه چنان که   1عالم بزرگوار مرحوم حاج سید یونس یونسی

 ها عمل کرده بودند در به خواب کردن مردم نابخردانه همت گماشتند. در گذشته 
 

 1332مرداد   28اردبیل و کودتای  
های خویش، برای برانداختن دولت دکتر  در اجرای نقشه  1332شاه در اواسط مرداد      

عنوان سرلشگر    رفت و در آنجا حکمی به   نوشهر مازندران  مصدق، به عنوان استراحت به
وزیر ایران نمود. این حکم چند روز بعد از صدور  الله زاهدی صادر کرده او را نخست فضل
شبانه به وسیلۀ سرهنگ نصیری فرمانده گارد سلطنتی به دکتر مصدق ابلاغ گشت و  و 

ای علیه او چون به نظر مصدق این ابلاغ فاقد تشریفات قانونی بود و حکایت از توطئه 
کرد از این رو از پذیرفتن آن خودداری نمود و به دستور وی سرهنگ نصیری دستگیر  می

اختصاصی از نوشهر به بغداد پرواز   دید با یک هواپیمایو زندانی گردید. شاه چون چنین  
 2کرد و دو روز بعد به روم رفت.

مرداد  25های آن روز آن را فرار خائنانه خواندند، روز این پرواز، که روزنامه      
رخ داد و سبب تظاهرات طرفداران دکتر مصدق در تمام شهرهای ایران گردید.   1332

اینان از این که طومار سلطنت برچیده شده و امکان حکومت جمهوری در کشور فراهم 
کردند و شاه را از این که در این موقعیت حسّاس، که  گشته است پایکوبی و شادمانی می 

است سرپرست گذاشته ملت عمومأ در مقابل دولت جهانخوار انگلستان قد علم کرده، تنها و بی
ای نیز از عاقبت امر نگران بودند و  خواندند. شک نیست که پاره می نموده خائن سرزنش

پنداشتند و گویا پندار اینان  بردار نمیدستاستعمار را بدین سادگی از سر این ملت و کشور  
 برای جانشین کردن    ای را که آمریکا نقشه   درآمد و استعمار جدید، یعنی دولت  درست از آب

های دولتی بود.  . وجود این مجتهد دوراندیش به منزلۀ سپری برای درماندگان در مقابل ظلم و تعدی دستگاه 1
 تۀ قلبی درگذشت و در قبرستان شیخان قم دفن گردید.به مرض سک 1353مرداد  23او در 

. سرهنگ نصیری به پاس این خدمت تا درجۀ ارتشبدی بالا رفت و به ریاست سازمان معروف و مخوف 2
 ساواک رسید. 
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 خود به جای انگلیس، جهت مکیدن شیرۀ حیات این ملت کشیده بود، به مرحلۀ اجرا درآورد.
وزیری را در جیب الله زاهدی بود که حکم نخست عامل اجرای این نقشه سرلشگر فضل     

نمودند مقدمات کار را فراهم ها میهائی که آمریکائیها و مساعدت مائینداشت و با راه
  ساخت. او با پولی که آمریکا در اختیارش گذاشته بود برخی بازیگران هزار چهره رامی

یاسی، با خود دمساز کرد و این کار در زمانی صورت گرفت که  اعم از روحانی و س
کسانی مانند مرحوم سیدابوالقاسم کاشانی مجتهد و سیاستمدار بزرگ آن روز، دکتر مظفر  

دیگر از آبادی و برخی الدین قنات بقائی کرمانی، حائری یزدی، حسین مکی، سید شمس
برخاستند. کسانی که بعضی از آنها   یمخالفت با و  یاران دیروز دکتر مصدق جدا گشته به

آبادی بعدها از دستگاه سلطنت و حوزۀ تشریفاتی ملکه مادر شاه سر مثل آقای شمس قنات
 در آوردند.

کنی شهرداری جمعهای زباله دست آوردن چند تانک و با استفاده از کامیون   زاهدی با به     
اردبیل از   25آذر    21را، که ما در واقعۀ  آزادیخواهان، گروهی از کسانی    گفتۀ   تهران، به 

ای از زنان روسپی شهرنو تهران را، سوار بر آنها کرده، با  ایم و نیز عده آنها یاد کرده 
حرکت درآورد و   بار در خیابان ها به یک  شعارهای زنده باد شاه و مرگ بر مصدق ... به 

 هر شایع کرد. بدین وسیله با هو و جنجال آمدن شاه و سقوط مصدق را در ش
دکتر مصدق که به پشتیبانی ملت اطمینان داشت، حادثه را کم اهمیت پنداشت و از       

مقابله با آن خودداری نمود و با این تسامح خود عامل بارور شدن کودتا گردید. با این حال  
ری  بعد از وی کسانی دربارۀ او نیز مطالبی گفتند و او را به همکاری با آمریکا برای جلوگی

 از رشد حزب توده و نفوذ روس ها متهّم کردند. 
کودتاچیان با همین وضع به بعضی از نقاط حساس، از جمله مرکز فرستندۀ رادیو      

ها و شعارهائی که از رادیو هیچ مقاومتی تصرّف کردند و با پیامهجوم آورده آن را بی
 دگرگون ساختند.  پخش نمودند به یک بار وضع را در همۀ کشور، منجمله اردبیل

" در کوفه بود و در بعضی  عبن عقیلآن روز مصادف با روز شهادت "حضرت مسلم     
خوانی، در ساعات بعدازظهر بر پا گشته بود.  های اردبیل مراسم عزاداری و شبیه از میدان
های رادیو تهران در اردبیل پیچید و ناخودآگاه دعوتی از  بعدازظهر بود که گفته  4ساعت 

ها و ایجاد بلوا شد. لطفی که خدا در آن روز با مردم این  اش، برای ریختن به خیابان اوب
هائی  شهر کرد فرار جمعی از شاه دوستان بود که همواره برای به دست آوردن چنین فرصت 

گشتند. اینان که در صدر آنها سرهنگ معصومی نام رئیس شهربانی، آقای رسول  می
الصدرها بودند، بعد از فرار شاه برخی از اعیان و ذوات  پرستان و  صمیمی سردستۀ شاه 

از ایران، از اردبیل به روستاها یا تهران و تبریز گریختند و اگر آن روز در اردبیل  
را بار دیگر در مقیاس وسیعتری در این شهر به   1325آذر  21بودند بلاتردید وضع می

کشیدند. با این حال جمع زیادی  ی آوردند و نفوس بیشتری را به خاک و خون موجود می 
ها به راه افتادند و با  که دیروز با خون خود نوشته بودند "یا مرگ یا مصدق" در خیابان 

 شعار "زنده باد شاهنشاه"، "مرگ بر مصدق" به حرکت درآمدند.
عنایت دیگری نیز خداوند در آن روز با مردم این شهر نمود و آن فرماندهی افسر      

سان نجیبی به نام "سرتیپ منوچهر رکنی" بر پادگان این ولایت بود. او که از  شریف و ان
ای بود از نجابت ذاتی قابل تمجیدی بهره داشت و راضی  سلالۀ قاجار و مرد تحصیلکرده

خدمتی و خودنمائی ناصواب،  به رنجه و آزار کسی نبود. وی در این واقعه به جای خوش 
 ان چنین مقامات است، اقدام به تأمین رفاه مردم نمود و  القاعده خاص اغلب دارندگکه علی
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 بلافاصله با اعلام حکومت نظامی از تعدی و تجاوز اوباش جلوگیری کرد. 
قانون مخصوص خود، تنی چند از کسانی را که   5فرماندار نظامی به موجب مادۀ      

کرده بازداشت دوستان قرار گیرند، احضار ممکن بود مورد اذیّت و آزار از طرف شاه 
نمود و با این عمل آنها را از شرّ آشوبگران نجات داد و بر در خانۀ برخی از آنان، برای 

 جلوگیری از هجوم و تعدی مخالفان، سربازانی را به پاسداری گماشت. 
مرداد هر یک   28و    25پرستان فراری که بین روزهای    دو روز بعد هنگامی که شاه      

گریخته بودند با قصد انتقام به شهر بازگشتند آنها را در بند قانون و در زندان  ای به گوشه 
 حکومت نظامی دیدند و بدین جهت بر آنها دستی نیافتند.

حکومت نظامی یک هفته ادامه یافت و پس از آن که کارها اندکی رو به راه گشت       
  های مربوطه بهپرونده روز پنجشنبه پنجم شهریور ماه برچیده شد. دستگیرشدگان با 

جرمی نداشتند آزاد  مملکتی دادگستری تحویل گشتند و با توجه به این که از لحاظ قوانین 
گردیدند. با این حال باز ماجراجویان دست از کارهای خود برنداشتند و به وسیلۀ رئیس  

ان و  میدان تهران بود و همدستی برخی از افسرهای چاله شهربانی، که از کهنه "آژان"
بازیگران ناجوانمرد محلی و پشتیبانی وکیل اردبیل در مجلس شورایملی، شروع به  

هائی برای بعضی از میهن پرستان و  سازی علیه دیگران نمودند و گرفتاریپرونده
 آزادیخواهان فراهم ساختند.

،  سرگردانی و جلای وطن جمعی از آنها گردید ها، که منجر به اینان از این مزاحمت      
خود نیز طرفی نبستند و علاوه بر ندامت سنگین وجدان، باقی عمر را نیز با مذلت روحی  
و سرافکندگی اجتماعی به سر کردند و خود سرمشقی برای دیگران گشتند. از آن به بعد  
اردبیل نیز، مثل نقاط دیگر ایران، در ظلمت شدید اختناق و استبداد فرو رفت و با تسلطی  

نیتی، به ویژه ساواک، بر همۀ شئون و ارکان اجتماعی در این خطه یافت  های امکه دستگاه 
کسی را یارای اظهارنظری در امور و یا حرکتی در طریق آزادی باقی نماند و این کار  

 ربع قرن ادامه یافت. 
 

 سال آخر سلطنتش به اردبیل  25سفرهای شاه در 
،  1333ر نمود یکی در مردادماه شاه سه بار دیگر به اردبیل سف 1332بعد از مرداد      

 خورشیدی.  1355و سومی در شهریور  1341دیگری در مهرماه  
صورت گرفت. در این سفر شاه   1332مرداد  28سفر اول یک سال پس از کودتای      

از راه تبریز وارد اردبیل شد. مردم اردبیل و  1333حوالی غروب روز شنبه دوم مرداد 
طاق نصرت زده با هلهله و شادی از   20ز نیر تا نمین بالغ بر خوانین ایلات مسیر شاه، ا

نگاران، مالکان  ورود وی استقبال نمودند. اولین دستۀ مستقبلین روحانیون، تجار، روزنامه 
نصرتی که در کنار پل الماسی زده شده بود ایستاده  و معتمدین شهر بودند که در کنار طاق 
هائی که گفته شد به سمت  ز اظهار امتنان از خیرمقدمبودند. شاه در آنجا پیاده شد و پس ا
آموزان و طبقات مختلف اسبی تا شهر نیز سربازان، دانششهر حرکت نمود. از محل پل شام 

 نمودند. صف کشیده اظهار شور و شوق می 
نفر از ملتزمین رکاب نیز در آنجا ماندند    18شاه در عمارت فرمانداری اقامت نمود و       

ها و عمارت شهرداری جا دادند و گروهی را نیز دو همراهان را در مسافرخانه  ولی بقیۀ
خان  علی خان امیری، هاشمهای آقایان حاج جواد مجتهدزاده، حسن نفر سه نفر در خانه 

 خان وکیلی و دکتر علوی پذیرائی کردند. وکیلی، رضا کتابچی، اسحق وهابزاده، تقی 
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های شیر و خورشید سرخ و بوعلی و سربازخانه دیدن  شاه در این سفر از بیمارستان      
کرد. طبقات مردم را به حضور پذیرفت. برنامۀ عملیات ورزشکاران را در محوطۀ  

نشینی یک ساعته ادارۀ فرهنگ در  دبیرستان صفوی تماشا نمود و شب دوم نیز در شب 
دید از بقعۀ  مرداد پس از باز  4صبح روز دوشنبه    9دبیرستان صفوی شرکت کرد و ساعت  

 الدین از طریق آستارا عازم گیلان شد. شیخ صفی
 هایها و رسانه در روزنامه  سفر دوم او بعد از واقعۀ معروف "انقلاب سفید" بود که     

شد. سفر شاه خبری، از قول خود وی همواره از آن به نام "انقلاب شاه و مردم" یاد می
  30/4مهرماه ساعت  13اد. او روز جمعه زمینی و از راه تبریز و سراب اتفاق افت
وارد اردبیل گردید. مراسم استقبال از قریۀ  6بعدازظهر از سراب حرکت کرد و ساعت 

اسبی آغاز شد و شاه برای اصغا خیرمقدم علما و روحانیون پیاده گردید. آنگاه از شام
هر، انجمن  وران، اصناف، فرهنگیان، معتمدان شستون قضات، بازرگانان، پیشه جلوی

 شهرداری گذشت و در جلوی صف انجمن، از وضع شهر سؤالاتی نمود. 
طبقۀ خاص    توجه بود شرکت دلشکستۀ مالکان بود. اینان کهآن چه در این استقبال قابل      

ها قرار داشتند این بار به  و ممتازی در جامعه بودند و در چنین مراسمی در صدر صف
ستاده بودند زیرا از اقدامات شاه در مورد تقسیم  یای اشدهرونق و غضب کرده طرز بی

املاک زراعی بین زارعان، دلخوش نبودند و شاه نیز با پیش کشیدن مظالم ارباب و رعیتی  
 توانست نسبت به آنها "دارای لطف و مرحمت سابق" باشد. نمی
ستقبال کنندگان،  شاه از آنجا تا شهر را در "اتومبیل" روبازی نشست و به احساسات ا     

گیری اجتماع کرده بودند، جواب داد و با تکان دادن دست و   که در مسیر او به طرز چشم 
گاهی با برخاستن از جای خود به آنان "ابراز تفقدّ" نمود. مردم خواهان آن بودند که شاه  
برای آنان سخنرانی کند ولی رئیس تشریفات دربار اعلام داشت که این کار فردا صورت  

 خواهد گرفت.
شاه ساعتی در استراحتگاهش توقف نمود. آنگاه برای دیدن چند برنامۀ هنری به       

ها  های مسیر او ایستاده بودند و تا پایان برنامه دبیرستان پهلوی رفت. مردم در خیابان 
کردند و وقتی شاه به قصد مراجعت به  همچنان با شعارهای گوناگون "ابراز احساسات" می

تأثیر قرار گرفت و  گاهش دبیرستان را ترک نمود از شدت احساسات مردم تحت استراحت
 پای پیاده این راه را طی کرد. 

شرقی شهر، رفت و با    قریۀ نیار، در سه کیلومتری شمال  مهرماه به  14او روز شنبه       
رگی  روستائی را به آنان اعطا کرد. آنگاه در اجتماع بز  455تشریفات خاصی اسناد مالکیت  

در یکی از   1351مرداد  30از شهروندان، که روزنامۀ اطلاعات، ده سال بعد یعنی در 
است، شرکت نمود و با تأثرّ از شدت  صفحات داخلی تعداد آنها را پنجاه هزار نفر نوشته 

انگیزی گفت "مردم شریف و قهرمان اردبیل! کیست که در  احساسات آنها، با لحن هیجان 
تأثیر قرار نگیرد". و در این گفته حق با او  پرستی شما تحت سات وطن برابر این همه احسا 

بود زیرا به گفتۀ شاهدان عینی اردبیلیان آن قدر احساسات نشان دادند که مأموران انتظامی  
از "کنترل" آنها عاجز ماندند و آنها "اتومبیل" شاه را در میان گرفته قصد داشتند آن را از 

شاید بدین جهت بود که او گفت "اینک قلب من و شما به یک آهنگ    جای خود بلند نمایند. و
دهند اشاره به وضع شهر  هائی به مردم می زند" و بعد مثل همۀ صاحبان قدرت که وعده می

بینم شهر شما خیلی پیشرفت کرده" ولی بلافاصله متوجه غیرواقعی  نموده اضافه کرد که "می 
 خود افزود "اما این اندازه کافی نیست و این شهر  بودن این گفتار شد و برای تصحیح گفتۀ
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 . 1باید صد برابر پیشرفت کند"
توجه به کلمۀ صد در گفتار شاه نشانگر این واقعیت بود که تا آن تاریخ و حتی تا این       

ها قدم مؤثری در پیشرفت اساسی  آوریم از طرف دولتزمان که ما این مجموعه را گرد می
های این منطقه برداشته نشده و از میلیاردها میلیارد ریال وجوهی که به عنوان برنامه 

شور ما خرج گردیده کوچکترین قسمتی در این ولایت به مصرف نرسیده  ساله در کپنج 
 دانستند.ها اردبیل را جزو ایران نمی است و گوئی دولت 

راه صاحب   که در وزارت 2نمونه از قول یکی از مهندسان با شخصیت شهر مابرای     
مبلغ  ساله اعتباری به های پنج گفت در یکی از برنامه  آوریم کهبود، می فنی و اداری مقام
میلیون ریال برای احداث جادۀ کمربندی دور سبلان منظور گشته بود ولی وقتی جهت    600

اجرای طرحی در منطقۀ دیگر در جنوب شرق ایران پولی لازم شد احداث جادۀ مذکور 
نین  منطقه انتقال دادند. همچ   از تصویب نیز گذشته بود، حذف کرده اعتبار آن را بدان  را، که

ایم که هنگام طرح برنامۀ  اردبیل در مجلس شورایملی دوران سلطنت شنیده   از آخرین وکیل
وزیر وقت ایران، وقتی نوبت به طرح ایجاد شهرک  ششم عمرانی در حضور نخست 

وزیر به شدت با آن مخالفت  جهانگردی در "سرعین" رسید، آقای امیرعباس هویدا نخست
 . 3ی آن منظور گشته بود حذف نمودکرد و مبلغی را که برای اجرا

باری مسئلۀ بیکاری عدۀ زیادی از جوانان و مردان اردبیل نیز "به عرض شاه" رسیده       
هائی در پیش  بود و این بود که او در آن سخنرانی اشاره بدین مطلب نمود و گفت "برنامه 

 است که اغلب آنها به دست خود شما انجام خواهد گرفت".
کشی آب آشامیدنی شهر را که در مراحل اولیۀ خود بود افتتاح کرد  آن روز لوله شاه در       

ها آغاز  و مسئول اجرای این طرح وعده داد که از فردای آن روز برنامۀ انشعاب به خانه 
 خواهد کرد.

آقای حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی که طرّاح برنامۀ اصلاحات ارضی و تقسیم       
منطقه ایراد   نان بود، در این باره گزارشی از وضع کشاورزیاملاک زراعی بین دهقا
آورده از دریاچۀ "نئور" سخن به میان  منابع تأمین آب زراعتی، نمود و ضمن اشاره به 

متر    3یا    2گفت که اگر با تأمین و صرف یک میلیون تومان اعتبار، دیوارۀ این دریاچه را  
توان پنج هزار هکتار اراضی زراعی را در اطراف آن آبیاری کرد. مطلبی  بالا ببریم می 

ایم این دریاچه  که هرگز جامۀ عمل به خود نپوشید و چنان که در مبحث کشاورزی آورده
 باشد. همان وضع سابق باقی میهنوز هم به 

و به اتفاق همسرش بانو "فرح   1355آخرین سفر شاه به اردبیل روز دوم شهریور      
ساعت طول کشید. او مقارن ظهر همان روز   6دیبا" صورت گرفت و در مجموع حدود 

بعدازظهر ا همان وسیله به تبریز   5/ 30با "هلیکوپتر" وارد اردبیل شد و حوالی ساعت 
 گشت.  باز
فاصله او از "انستیتو"ی تهیۀ بذر چغندر قند دیدن کرد و در آنجا گزارش وزیر   در این     

 تن بود، استماع نمود و از    50ظرفیت کارخانۀ تهیۀ بذر، که روزانه    کشاورزی را در باب 
روزنامه که این قسمت )صفحۀ داخلی این شماره از  1351دیماه  30. روزنامۀ اطلاعات تهران به تاریخ 1

 از سخنان شاه در آن نوشته شده فقط تاریخ دارد و شمارۀ صفحه ندارد(.
 ایم.. آقای مهندس خسرو حبیبی فرزند مرحوم آقاخان حبیبی که ما در جلد اول راجع به ایشان مطالبی نوشته2
قلاب در مجلس شورایملی . گویندۀ این مطلب خانم لطیفۀ وحیدی آخرین وکیل اردبیل در دوران قبل از ان3

 بود.
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شود اظهار هزار هکتار بذر "منوژن" تولید و صادر می 15این که در اردبیل سالانه 
 رضایت کرد. 

  در باب سدّ و تأمین آب مورد نیاز کشاورزی نیز تقاضائی از وی شد و شاه در این      
باره به وزیر کشاورزی دستور بررسی داد. او از بیمارستان شیر و خورشید سرخ اردبیل  
  دیدن کرد و ناهار را در آنجا صرف نمود و از اعضای انجمن شهر که به دیدنش آمده
بودند از وضع شهر و از این که آیا طرحی برای ایجاد تفرجگاهی در دریاچۀ "شورابل"  

رد و آنان چنان که رسم است جواب مثبت دادند. شاه از جمعیت  برای مردم دارند سؤالاتی ک
اردبیل شنید تعجب کرده گفت    هزار را در مورد شهروندان  150شهر پرسید و وقتی تعداد  

هزار نفر بود و مهاجرت از روستاها تعداد آنها را این چنین    90اردبیل    ده سال پیش سکنۀ
 بالا برده است. 

هزار نفر    9ارگران سؤال کرد و در جواب شنید که در این شهر  شاه از وضع کار و ک      
باشند. دبیر حزب رستاخیز در اردبیل نیز در  کارگر وجود دارد و همه مشغول به کار می 

کانون حزبی در این منطقه سخن گفت و او را در  310جواب سؤال شاه از فعال بودن 
 های حزبی ممنون ساخت. مورد گسترش حوزه 

الدین دیدن کرد و در آنجا برای پیدا کردن  صفیدازظهر آن روز از بقعۀ شیخ او بع     
اظهار علاقه نمود و در قسمت آخر برنامه، بیمارستان   محل دفن شهدای جنگ چالدران

خصوصی صفوی را، که یکی از پزشکان اردبیلی با استفاده از اعتبارات دولتی به وجود  
 ازم مراجعت گردید.آورده بود، اقتتاح کرد و از آنجا ع

در تمام این مراسم شهروندان اردبیل در مسیر شاه و فرح اجتماع کرده به شدت ابراز      
را تحقق  ع طالببن ابی نمودند و آن فرمایش حضرت امیرالمؤمنان علیاحساسات می 

مانند  الرعاع" هستند یعنی مثل پشه می بخشیدند که فرمود اکثریت مردم هر جامعه "همج می
وزید و سکنۀ اردبیل را، سوی شاه می ه حرکت آنها تابع جریان باد است. آن روز باد به ک

داد. دو سال بعد که جهت باد عوض شده بود  مثل همه جای ایران به سوی او سوق می 
خواستند "اتومبیل" شاه را با دست  مسیر آنها نیز دگرگون گشته بود و کسانی که دیروز می

 نهادند. قطعه کرده این کار را ارج بیشتری می سیمانی او را نیز قطعه   بردارند امروز مجسمۀ
سخن ما در آن نیست که چرا آن روز آنچنان و به فاصلۀ بسیار کوتاهی اینچنین       
کردند بلکه هشدار به دولتمردان است که اگر در تربیت افراد جامعه نکوشند و آنها را  می

صاحبان اغراضی پدید آیند و با تحریک احساسات آنها،   به واقعیت امور آگاه نسازند مبادا
حرکت درآورند هرآینه مسیر آنها را در باد   ها را در نسیم فرحبخشی به جای آن که پشه   به 

سموم و سوزانی قرار دهند و بدین گونه اساس جامعه و ملیت و نهادهای آن را متزلزل 
 گردانند و خدا نکند که چنین روزی پیش آید. 

رساند در ایران می  1357انقلاب بزرگ سال تاریخی مطالب ما را به  رعایت ترتیب       
حکومت سلطنتی دو هزار و پانصد ساله در ایران پایان داد و در جریان خود    انقلابی که به 

در اردبیل نیز وقایعی پیش آورد. این وقایع موضوع گفتار دیگری است که به خواست خدا  
آوریم و برای این کار از  خدای بزرگ بقای عمر و عنایت و  ی در جلد چهارم کتاب م

خواهیم و اینک در گفتارهای دیگر به ذکر دیگر مسائل " اردبیل در گذرگاه  توفیق می 
 پردازیم.تاریخ" می 

 
 


